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مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 








عملیات بيت المقدس 

در ۲۳ خرداد سال ۱۳۱۷ هجری شمسی عملیات بیت 
المق دس ۷بارمز عملیاتی یا اباعبدالهالحسین در منطقه 
عمومی شلمچه آغاز شد. عملیات مزبورهنگامی آغاز گردید 
که بروهای دمن ی با ره وهای 3 مهن سم 
رااماج موشک هاو بمب های شیمیایی خود قرارداده بودند و 
با تجمع نیروهایش در ناحیه شلمچه فصد تجاوز و حمله ای 
جدید را داشتند. پس از صدور فرمان حمله. رزمند گان اسلام نیروهای دشمن را غافلگیر کردند و در نخستین مرحله از 
عملیات بیت المقدس با انهدام وسیع نیروهای بعثی عراق و تجهیزات جنگی آنان همراه بود. طی این دو مرحله چهار 
لشکرارتش بعثی عراق منهدم شد . 


عملیات تدس یک 
شد.اين عملیات در منطقه هورالهویزه و با هدف انهدام نیروهای دشمن صورت گرفت. دلاور مردان سپاه پاسداران 
لوث وجود دشمن بعئی پاک شد. 


شهادت اعضاء هیئت موتلفه اسلامی 

محمد بخارایی» صادق امانی . صفارهرندی و مرتضی نیک نژاد از اعضای هیئت مو تلفه اسلامی در ۲٣‏ خرداد سال 
۶ مهجری‌شمسی به شسهادت رسیدند. این چهارتن از فرزندان شجاع و برومند اسلام درراه پاسداری از ارزشهای 
متعالی اسلام جان خویش را فدا کردند . پس از قیام خونین ۱۵ خرداد و کشتار بی رحمانه مردم مسلمان از سوی عوامل 
مزدور آمریکا و رژیم سفاک پهلوی مجاهدان و مبارزان جبهه توحید بیش از پیش بر ضرورت یک حرکت انقلابی عليه 
جباران رژیم آمریکایی شاه تأکید کردند و بر این اساس هسته های اولیه یک گروه مبارز به نام هیئت های مژتلفه اسلامی 
رابنیان نهادند. از اقدامات مهم این گروه اسلامی اعدام انقلابی حسینعلی منصور عامل اجرای کاپیتولاسیون بود و جرم 
این جان باختگان مکتب امام حسین(ع) و نهضت امام خمینی (ره) آن بود که به عمر ننگین منصور مهره سرسپرده شاه 
ala CCI a ls,‏ تست ویر انا وه 
حزب ایران نوین رادایر کرد وقانون ننگین کاپیتولاسیون رابه مجلس برد. همچنین مجری طرح تبعید حضرت امام 
(ره) در سال ۱۳۶۳ شمسی. بود. به همین دلیل در روز اول بهمن ماه سال ۱۳۶۳در مقابل مجلس شورای ملی مورد هدف 
گلوله محمد بخارایی قرار گرفت و به هلاکت رسید. 


سالروز تشکیل جهاد سازند کی 


در ۲۷ خر داد سال ۱۳۵۸ هجری شمسی به فر مان امام خمینی(ره) جهاد سازند گی تشکیل شد. این نهاد به مثابه حرکتی 


| جو شیده ازبطن انقلاب اسلامی و برخاسته از تفکر و ایدئولوژی اسلامی بود. حضرت امام خمینی در بخشی از پیامشان 


ای ی کد و این وظیفه اخعلافی-شرهی وا ا ہے کک فی ا کے همه کے اد که در ن اد کرش 
کنند و این خحرابه ها را بسازند و برادران حودشان را کمک کنند که شاید هپچ عبادتی بالاتر از این عبادت نباشد...» 


قتل عطار نیشابوری 5 

در ۱۰جمادی الثانی سال ۱۲۷ هجری قمری«مزید الدین 
عطارنیشابوری » شاعرو عارف بلند اوازه ایران زمین درحمله مغول 
به ایران بدست یکی ازمغولها به قتل رسید. عطاردرقریه کدکن ازتوابع 
شادیاخ نیش‌ابور بدنیا آمد و بعد ازمرگ پدرش پیشه او را دنبال کرد 
که داروفروشی بود. عطار درعطاری پدرش ضمن کار اطلاعات 
مفیدی درعلم طب کسب کرد. این شاعرعارف بخشی ازایام عمرش 
رابه رسم سالکان طریقت درسف رگذراند و ازمکه تا ماوراء النهر 
| بسیاری ازمشایخ را زیارت کرد ازآثار شسیخ عطارهاسرارنامه؛لهی 
نامه مصیبت نامه منطق الطیرو تذ کرءالاولیاء»رامی توان نام برد. 
منطق الطیر نیزشامل بیش از ۱۰۰ ۶بیت است. این منظومه کم نظیر که 
بیانگر قدرت ابتکارو تخیّل شاعر دربکار گیری رمزهای عرفانی و بیان 
مرتبه سلوک و تعلیم سالکان است؛ از جلمه شاهکارهای جاویدان 
ادب پارسی است. آرامگاه عطار در نزدیکی شهر نیشابوراست و بنای 
| آن درعهد تیموریان به فرمان امیرعلی شیر نوایی وزیرباکفایت وقت 


مرمت تاه است. 
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E 
ف یجان شدح(زست‎ 


نمی‌دانم تازگی‌ها سری به مناطق شمالی کشور 
زده‌اید؟ خانه‌ها و ویلاهایی که دردل جنگل وبالای 
کوهها و بلندی‌هاهر کدام به یک شکل و شمایل ساخته 
شده‌اند رادیده‌اید؟ ایا به روستاهای کوهستانی دو هزار 
وسه‌هزارسفر کرده‌اید؟ ایا کلاردشت رادیده‌اید که 
یکی از بهترین مناطق توریستی ایران بود و حالا چیز 
ادا دطیعت باق ما اس 

بی‌پرده بگویم طبیعت ما زنده بود و جان داشت اما 
رفته رفته می‌رود تابه طبیعت بی جان بدل شود. آنبوه 
مسافرانی که از این جاده‌ها و خیابانها و بلندی‌ها گذشته 
ومی گذرند تابه حال با نظاره جوانی و نشاط طبیعت 
دلی تازه می کردند وروح و جان زنده اما حال بخشهایی 
ازاین طبیعت سبزبارور به طبیعت بی جانی بدل شده 
است. با ساختمانهایی اکثرآبی قواره و نامتناسب که هیچ 
ارامشی نه به جان می‌دهد و نه به چشم! 

این سنت که ماهمه چیزرابرای خود بخواهیم 
وبه‌هزینه‌هایی که دیگران و ملت بابت خودخواهی 
مامی‌پردازن د. کاری‌نداشته‌باشیم ون زفرهنگ 
منفعت طلبی شخصی به هر قیمت. یکی از ناهنجار ترین 
اشکال وابعاد تهاجم فرهنگی است که در جامعه اتفاق 
افتاده است. 

نمی‌دانم چه کسی این حق رابه ثروتمندان جامعه 
داده است که انچه را که متعلق به عموم است» متعلق 
به نسلهاو همه مردمان به مالکیت شخصی خویش 
دراورند و برای یک اقامت حداکثر ده روزه در سال یا 
چند اقامت کوتاه‌مدت در طول یک سال. چشم‌نوازی 
طبیعت زنده و س بز راز منظر ون‌گاه مردمان بگیرند 
وبرای‌رهگذران غصه بیاورند؟ آیادردنیاهم چنین 
ہے کت درط ی الاک سرا ماوت انز 
گیلان به مالکیت شخصی بر خورداران جامعه در آمده 
است. به بهای محرومیت همه مردم و رهگذران از 
تماشای دریاو تلاطم موج وساحل...وحال دشتها 
و جنگل‌های سرسبزو کوهستانهای مه گرفته ما نیز 
به تسخیر فرهنگ منفعت طلب انحصار گر درمی آید. 
بی‌انکه چنین حقی داشته باشیم. 

اگربه‌برخی ازاین روستاهاودهکده‌های کوهستانی 
مناطق جنگلی‌سری بزنیده شاهد که تکه شدن زمینهای 
کشاورزی‌هستید که‌روستاییان‌منطقه‌برای‌رفع‌مشکلات 
اقتصادی متعددشان از خیر آن گذشتند» کشت وزرعی 
در آن صورت نمی دهند وبه قطعات مختلف تقسیمش 








کرده‌اند وبه مشتربانی می‌فروشند که می‌ خواهند در 
حند روزا سر احت و تفریح احتمالی‌شان در طول چند 
ماه و یا چند فصل. جایی برای اسکان داشته باشند.اکثر 
این خانه‌هادر بیشتر مواقع سال خالی‌اند.بابت مصادره 
بخشی از طبیعت و خراب کردن منظر گاه میلیونها مسافر 
نمی دهند. اما ایا ما و دولت حق داریم که اجازه دهیم پول 
وسرمایه‌بادآورده‌باطبیعت‌مان چنین جفایی بکند؟ ایا 
مابایستی جان طبیعت رابگیریم و طبیعت سبزو زنده 
رابه طبیعت بی جانی بدل کنیم که از مشتی اهن و اجر 
وسیمان وسنگ ساخته‌شده‌اند وبی‌هیچ تنوع‌بصری 
منطقه گر دشگری مارابه جنگل مولایی بدل کنند که نه 
ملاحظه آن آرامشی به روح و جان می‌دهد و نه عبوراز 
ال تسکین تن و جان خسته‌ای است. 

روستاییان ساکن دراین دهکده‌ه ای بیلاقی 
طراوت طبیعت را حفظ کرده‌اند و نگذاشته‌اند نبضص 
زند گی دراین مناطق از حر کت بیفتد و حال به هردلیل 
واز جمله به دلیل مشکلات متعدد اقتصادی و معیشتی به 
ی و e‏ 
تابا پول اند کی که به دست می‌اید. جاله و جوله‌های 
مختلف زند گیشان را پر کنند. اما آیااندیشه کرده‌ايم 
که جابه‌حایی ساکنان تولید کننده منطقه با مهاجران 
مصرف کنن ده مرفه و خوش گذران چه بر سر اقتصاد 
منطقه و تو ليد و کشاورزی می آورد؟ آیاباادامه و استمرار 
همین روند تولید کنند گانی در بخش کشاورزی باقی 
می‌مانند ویاماشاهد روستاهایی نخواهيم بود که‌به جای 
ساکنان ثابت مهاجران موقت و عبوری پیدا کر ده‌اند که 
نه دلبستگی به بوم‌زاد دارند و نه حوصله‌ای برای تولید 
و کار کشاورزی؟ چه کسی باید از مظلومیت طبیعت 
سخن بگوید و از حق همه شسهروندان و رهگذران و 
خانه‌ه او ویلاهایی دردل جنگل و ک وه و چمنزارو 
دشت‌های سبز دیگر چیزی برای دیدن برایشان باقی 
هی ی 
رده گرفت» اماب مشیسوو لاو مت ونان هرا ها گلو 
انتقاد وارداست که چرابرای جنگل ودشست و دریاو 
بی‌قواره‌رانمی گیرند؟ چرااجازه تجاوزبه طبیعت را 
در معم اری‌این خانه‌های بناشده در دل طبیعت دیده 
شود تاچشم و دل رهگذران بیش ازاین آزارنبیند؟ و چرا 
به این مناطق طبیعی فقط و فقط ضرر و زیان متوجه این 
مناطق نکنند؟ ویاحداقل وروداین سرمایه‌ها خیری 
هم برای اقتصاد منطقه به همراه بیاورد. آیا این درختها 
وتیه‌ها و چمنزارها و دشتها چون قدرتی برای دفاع از 
و تاز قرار گیرند؟ 


ر“ 0 
ات KO‏ ۳۳/۸ 





بازد ید از یک روستای دورافتاده 
اجازه بدهید از یک کار خوب تقدیر کنم. 
علامس ‏ جح و او فا 
زد ار رت اه ار را 
نخل بازدید می کند. این روستا در شرق ابدان واقع 
شده و راه صعب العبسوری دارد و تابه حال هیچ 
مسوولی رابه خود ندیده. جمعیت ان به ۵۰نفر هم 
و 
اما همین که یک مسوول در مقام فرماندار شهر و 
SS‏ 
کاری هم نتوانند صورت بدهند. نشانگر احساس 
مسوولیت انها است که امیدواریم این سنت حسنه 
باب شود. من می خواستم ازاین حر کت خوب 
شک کم ۱ 
رضا محمدی - ابدان 
قابل توجه وزارت خارجه و قوه قصایبه 
دوبرادر دارم که هر دوی آنها در ژاپن زندانی 
هستند. یکی از آنها مجرد و دیگری متاهل است. من 
با برادرانم از طریق نامه در ارتباط هستم. در اسفند 
سال گذشته نامه‌ای از برادرم دریافت کردم که نوشته 
بود؛ در روزنامه اطلاعات بین‌المللی چاپ امریکا 
خبر برگزاری نخستین همایش ایرانیان مقیم اتریش 
به چاپ رسیده است. در این همایش مدير کل اداره 
ایرانیان حارج از کشور گفته است که حدودسه 
میلیون نفر ایرانی در خارج از کشور زندگی می کنند 
کی ان لس تراد را راز 
بدهیم و به موسسات و تشکیلات غیردولتی فعال 
عر ای ار ود بر ی تا زمینه ارتباط بیشتر 
باانان رافراهم اوریم و وظیفه اداره ایرانیان ارتباط 
دادن این تشکیلات با هم وهم‌سو کردن انها است. 
در این مطلب امده بود که شعبه‌های ویژه‌ای برای 
رسیدگی به امور قضایی ایرانیان خارج از کشور 
تاسیس می شود تابه وضعیت سه هزار زندانی ایرانی 
خارج از کشور رسید گی کنند و از جمله برنامه قوه 
ای تک ات ری ی 
رسید گی به وضعیت آنان تاسیس شود. خواهشمندم 
با چاپ این نامه از مسوولین قوه فضاییه درخواست 
کنید که گراین مطلب صحت دارد ماراراهنمایی 
کنند تابامراجعه به یکی از شعبات این اداره‌مشکلمان 
راحل کنیم و دو برادرم را که در ژاپن زندانی هستند 
از زندان خحلاصی دهیم. 
ار 
زلی تنھا و بی بناه مدد می خواهد 
اینجانب (ن "ر) زنی هستم بیمار و تنها که 
در روستای میمنت‌آباد قلعه مر واقع در کیلومتر 








۵ جاده تهران -ساوه به همراه فرزندانم زند گی 
می کنم وبرای حل مشکلاتم نیا زمند یاری هموطنان 
ی 

همسرم مدتی است که مارا ترک نموده و از 
سرنوشت او هیچ اطلاعی نداریم. صاحبخانه ما 
راجواب کرده است و چون پولی نداریم که به 
عنوان ودیعه گذاشته و سرپناهی تهیه کنیم سر گردان 
مانده‌ایم. حتی از شورای روستای میمنت ابادنامه‌ای 
به بخشداری بخش گلستان شهرستان رباط کریم به 
ما دادند و از بخشداری نیز معرفی‌نامه‌ای به ما دادند 
برای کمیته امام(ره) بخش گلستان. به آنجا مراجعه 
کردیم ولی به ما گفتند که فقط پنجاه هزار تومان 
می توانند به ما کمک کنند که من کیی نامه‌ها رابرای 
شمامی فرستم تاسندی بر صحت گفته‌هایم باشد. 
حال مانده‌ام که چه کنم؟ از یک سو بیماری خودم 
ار ار 
می‌دهد. لذا از شما خواهشمندم تانامه مرا چاپ 
کنید تاشاید انسان خیری پولی راجهت ودیعه 
مسکن به ما قرض یاوام دهد تاا زاین سرگردانی 
نجات پیدا کنیم. حتی ادرس خود و شماره تلفن 
یکی از اشنایان رابرای شمامی‌نویسم تادر صورت 
لزوم تحقیق کنید. من و فرزندانم چشم انتظار پاری 
هموطنان عزیز هستیم و از خدابرای آنها طلب خير 
وبرکت می‌کنیم. 

۱ خدا به داد ما بر سد 

3 با مدرک دیپلم طبیعی در وزارت 
آموزش وپرورش استخدام شده‌وپس از ۳۰ 
سال خدمت صادقانه در بهمن ماه ۱ ۸بازنشسته 
شسدم. مبلغ دریافتی حقوق بانشستگی بنده ۳۰۹ 
ار رصن ال ور رت کی ال رن 
شرمنده خان_واده مظلومم بوده و باعسر و حرج 
شدید مواجه هستم. پیرانه سرم کاری جز تاسف 
وحسرت از دستم ساخته نیست و مفهوم واقعی 
عدالت اجتماعی و دیگر شعارهای رنگین رابا 
تمام وجود احساس می‌کنم و چن دان امیدی هم 
به ادعاهای غیرواقعی مسوولان ندارم. فقط خدا 
به داد ما بر سد. 

اسماعیل قجقی - آزادشهر 





خانم‌ها: س الةم موسوی بابل -عاطفه 
حسن پور» بابل -فاطمه نقی زاده. بابل سیده ام‌البنین 
بابل سیده محو به موسوی, بابل -مائده جاله کائی 
تهران -"زهراموسوی بابل -"منیر مبصری. رودسر 
-کبری رضایی تهران -خدیجه شعبانی, بابل -اعظم 
کولیوند ملایر حاجیهننه عانم رزاقی»بابل له گل 
بابازاده. بابل -فاطمه صادق پور بابل سسیده راضبه 
و کیره ا ی رر 

اقایان: احمدعلی ا رودسر ‏ حسن 





اسامی دومین گروه از بر گزید گان سومین د وره مسابقه قر آنی 


کلاسها را حذف نکنید 
شایع شده است که در آذربایجان و شاید هم در 
کل خر بر ای سیر کی ا اا ار یف د 
ودر کلاسهای دیگر ادغام نمایند تادانش‌آموزان در 
کلاسهای ۲۵ تا ۶۰ نفره بنشینند. (به دلیل سیاست 
صرفه جویی در تعداد معلم‌ها) به این ترتیب اگر 
این شایعه درست باشد تعدادی از معلمان مازاد به 
حساب می‌آیند. 
رال ساسا ات تاد را زر 
پرورش برای صرفه‌جویی چنین فصدی دارد. باید 
آن را واضح و روشن بگوید. ۱ 
ضمن اینکه فکر نمی کنم دانش‌اموزان در 
کلاسهای ۰ نفره چیز زیادی متوجه بشوند. ایا 
این درست است که من دبیر علوم اجتماعی مازاد 
شوم ودبیر اقتصاد به جای من علوم اجتماعی درس 
بدهد؟ 
جالب اینکه من از دانشگاه تربیت معلم تهران 
لیسانس گرفته‌ام و دانشجوی زرنگی هم بودم» 
اما حالا درست است که به من امتی از ندهند اما 
به همکار دیگرم به صرف سابقه کار در روستاها 
و سابقه خدمتی امتیاز بدهند؟ شمارابه خدااین 
را 
ب -م مراغه 
برای مرد م رفاه بیاورید 


باافزایش قیمت نفت و رسیدن بهای آن به 


لا با تا ی لا 
افزایش قیمت ودر کنار ان فشارهای اقتصادی 
ناراحت کنن‌ده و تورم روزافزون مردم کشور ما 
نمی دانند که ازاین افزایش قيمت‌هاخوشحال 
باشند یا غمگین؟ 
یا ی را ار 
زیر ۱۰ دلار بفروشیم تامردم تورم نداشته باشند؟ 
واقعاً ما نمی‌توانیم پولهای به دست آمده از طریق 
فروش نفت رابه نوعی مدیریت کنیم که برای مردم 
رفاه بیاورد و نه تورم؟ 
مهیار غلامزاد - شهربار 


ا ۱ 


معصومی»بسطام -علی سامری»آبادان -مهدی 
یعقوبیان» بسطام -مهدی معصومی» شاهرود 7" 
حسنعلی اصلانی»اردبیل (عنبران) محسن یعقوبیان» 
بسطام - علی معصومی» ابر سج محمد معصومی» 
ابر سج -مهران باقری» شاهرود -کرمعلی شعبانی 
شهر جدید اندیشه -عبدالرضارسولی‌فر» دزفول 
-سیدقاسم موسوی» بابل "رضامعینی. کرمانشاه 
-محمدحسن رستمی» سمیرم محمد گودرزوند 
چمگینی قزوین - حسن گودرزوند چگینی» قزوین 
7" مجتبی حسینی مهر قزوین " علی اکبر شمس» 
تهران - مرتضی صادق‌پور بابل. 
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خوانند گان خوب و ارحمند محله اطلاعات هفتگی 
وبا پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسسخ به 
نامه‌های شما عزیزان: 
MOOK‏ 

× غلامحسین رضایی - کرمان 

شعر خوبی برایم ارسال کرده‌اید. اما نمی‌دانم در 
کدام قسمت می توان از ان استفاده کرد. چون نه در 
تماشاگه راز و نه در حلقه رندان چنین اشعاری جاب 
نمی شود. چند بیتی رادر ذیل با تشکر از شما آورده‌ام: 
ای کودک خسته و گرسنه که طعمه روبه صفتانی 
بر رنج و فلاکت تو گویی بسته شده دیده جهانی 
از سفره حق ادمیزادسهم توبه جز گرسنگی 


در باور مصرف تمدن جز خود به جهان گرسنه‌ای 


ت 


ای کاش به جای بمب وموشک باران به زمین تشنه 
بارد 
یااینکه به جای مین» کشاورز گندم به هوای نان 
بکارد 
یارب برسان منجی عالم تا ظلم در این جهان نماند 
آن باور دل غمان خسته جور و ستم از جهان براند. 

× شیما کوروش 

ایمیل شمابه دستمان رسید. از لطف شمانسبت به 
مجله سپاسگزارم. آنچه را که در قسمت گوشه و کنار 
جهان به اطلاع شما می رسد تحولات علمی و فنی و 
برخی کالاهای ارائه شده به بازار لوازم مصرفی است. 
ماامکان تهیه و یا فروش ان رانداریم. متشکرم. 

× محمد جعفری " مجل 

نامه شمارا خواندم و گفته‌ام که مقداری کاغذ 
ار ار 
بح کارا تم تا درد کر رارما نس 
موفق باشید. 

عباس شهمیر زادی - قائم شهر 

نامه شسما را خواندم و از همکاری حوب شسما 
بامجله‌سپاسگزارم.بههمکاران سپرده‌ام که‌با 
عنایت بیشتری به‌نامه‌های شماتوجه کنند. شما 
هم حتماً می‌دانید که چاپ همه نامه‌های همکاران و 
خوانند گان عزیز مقدور نیست. 

× صبا مهربانی فر - کرمانشاه 

متاسفانه در مورد تورم و فقرو لزوم جلوگیری 
ا زاین پدیده‌های ناپسندباره اصحبت کرده‌ايم 
ومشکلات زاین دست زیادند.من‌هم‌مثل شما 
امیدوارم که این پدیده دست از سر مردم و مملکت 
برداردو مسوولان ماباهوشمندی بتوانند سرو 
سامانی به ان بدهند. 
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از کیف دادن است 


اما دا (ع) 








۵ علی لاریجانی از سوی جناح اصولگرای مجلس 
رس د 

2 حدادعادل در اخرین مصاحبه مطبوعاتی خوداز 
احتمال استعفا از نمایند گی مجلس خبر داد. 

۶ پرستارها از دریافت سهام به جای مطالبات خود 
ناراضی هستند. 

۶ درپی مذاکرات صلح میان سوریه واسراییل» 
مقامات حماس و دمشق به تهران امدند. 

0 لس آنجلس تایمزمدعی شد که ایران حامی 
اوباماست. 

2 روسیه میانجیگری میان ایران و امارات درباره سه 
جزیره را تکذیب کرد. درحالی که امارات اعلام کرده بود 
مسکو درنظر داردایران راراضی به مذاکره با امارات در 
این مورد کند. 

2 بانک مرکزی اعلام کرد که در جریان طرح ادغام 
بانکها نیست. 

© ۷۵ درصد محیط‌های آموزشی ایران 
غیراستاندارداست. 

9 مشاوراحمدی نژاد از گرانی حمایت کرده و گفت: 
هر گرانی بد نیست! 

سولانا: مشوق‌های پیشنهادی به ایران اماده است. 

۵ گزارش اژانس درباره‌برنامه هسته‌ایایران انتشار 

۵ گفته شد قراراست تروریست‌های جنداله از سوی 
پاکستان تحویل ایران شوند. 


© رئیس اتاق بازرگانی و صنایم و معادن از تاخیر در 
راه پیوستن به ۷10 انتقاد کرد. 

۶ ممکن است حکومت نیال تغییر کند. 

۶ میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان شد. 

© امبکی رئیس جمهور آفریقای جنوبی از تشدید 
حکومت‌ها در کشورش ابراز نگرانی کرد. 

0 اا عونت ا تاقوا 


تر کیه هشدار داد. 

۶ رئیس حزب حاکم تایوان راهی چین شد. 

2> هزاران نف علیه جاوزدرونزون لاتظاهرات 
کردند. 

اور او ون 

« مخالفان در گر جستان دست به تظاهرات زدند. 

2 مو گابه اعلام کرد در صورت شکست در انتخابات 
ریاست جمهوری مقاومت نمی کند. 

۶ در صورت تغییر قانون اساسی پاکستان قدرت 
ژنرال مشرف کاهش می یابد. 

2 فرانسوی‌ها علیه سارکوزی تظاهرات کردند. 

۶ بوش در برنامه‌های تبلیغاتی مک کین حضور یافت. 

۵ فرمانده ارشد فارک در کلمییادر گذشت. 

۶ فرمانده ارتش یونان به ترکیه رفت. 

۵ اولین سفر پوتین در مقام نخست وزیری به پاریس 
صورت می گیرد. 

۵ روسیه و چین یک قرارداد هسته‌ای یک میلیارد 
دلاری امضا کردند. 








ادران و جهان تفسیر سیا سیاسی 






حسن فتحي 
WW.hasanfathi.blogfa. con‏ 
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مدودف راباید سومین رئیس جمهوری روسیه 
به ‌حساب آوردکه‌باوجوداین که آرای‌لازم رابرای 
را ار در ار ی ار 
ریاست جمهوری او تحت‌الشعاع نخست وزیری و 
ET‏ 
می توان با جرات اعلام کرد روسای جمهوری روسیه از 
زمان بلتسین تأکنون در سایه پوتین بوده و تازمانی که این 
وضعیت ادامه دارد. نمی‌توان مدودف رارئیس جمهور 
به حساب آورد. 

در جهان سیستم‌های مختلف حکومتی و جود دارد. 
تقسیم کرد: 

-دسته اول. سیستم‌های پادشاهی یا سلطنتی که در 
راس حکومت؛ بادشاه با سلطان قرار دارد. در این ارتاط 
مالزی عمان و اردن ودهها کشسوردیگر اشاره کرد.ولی 


آنچه دراین میان حائز اهمیت است. قدرت سلطان پادشاه 





است. قدرت به صورت مشروط دراختیار پادشاه سلطان 
یا امپراتور قرار دارد. به طور مثال در کشوری مثل عربستان 
ياعمان» قدرت اصلی در دست یادشاه یا سلطان است 
واین مقام فعال مایشاء بوده‌و نبض اموررادردست 
دارد. دراین کشورهابه دلیل فقدان نهادهای مردمی و 
دموکراتیک از جمله مجلس و پارلمان. همه تابع پادشاه 
و سلطان هستند و همه راهها به دربار ختم می شود. به 
گونه‌ای که می توان به جرأت اعلام کرد تمام قدرت در 
دست امپراتور پا سلطان است و هیچ کس یا قدرتی قادر 
به رقابت و مقابله با او نیست. 
کشورهاخبری از نهادهای دم و کراتیک و مشورتی نبوده 
ودرصورتی‌هم که مجلس وجودداشته‌باشد انتصابی 
و در دای رت روط اوه کارا 
ملکه یا پادشاه در راس هرم قدرت قرار دارند. امانقش آنها 
نظارتی و فرمایشی بوده و قدرت واقعی دردست مجلس 
و دولت است. یعنی نظام‌های مشرو طه به مجلس و دولت 
مشروعیت داده‌و این نهادها هستند که تصمیم گیرنده بوده 
و درحقیفت درراس امور قرار دارند. این وضعیت رادر 
ژاپن ر انگلیس شاهدیم. 
وبه هیچ کس پاسخگونبوده است» ضمنا همه بايد تابع 
او EE E‏ 
آمد و امپراتور جایگاه «ذل اللهی» خود رااز دست داد و 
قدرت دراختیار مجلس ودولت قرار گرفت. به طوری 
که آمروزه نخست وزير در راس فوه مجریه قرار داشته و 


ر“ 0 
اطلاعات ل )ر ۳۳۲۸ 


مد ودف عروسک پوتین 


-دسته دوم نظام‌های حکومتی جمهوری است که در 
آنها رئیس جمهوری با آرای مستقیم مردم انتخاب شده و 
یااینکه تو سط نمایند گان مجلس تایید شده و باید مدت 
YS‏ 

نظام‌های جمهوری از تنوع بسیاری نسبت به 
سیستم‌های حکومتی پادشاهی یاساطنتی برخوردار 

این نظام‌ها ظاهراً به دو گروه تقسیم می شوند. 

گروهی که در آنه ارئیس جمهوری توسط آرای 
مستقیم مردم بر گزیده می‌شسود. در این رابطه می‌توان 
به امریکااشاره کرد که رئیس جمه وررامردم انتخاب 
می‌کنند. 

گروه دیگر حکومت‌های جمهوری است که رئیس 
جمهوری را نمایند گان مجلس و یا نهادهای دیگر انتخاب 
می کنند و مردم نقش چندانی در انتخاب او ندارند. در این 
رابطه می‌توان به پا کستان. هندوستان و تر کیه اشاره کرد 
که پارلمان‌هاو یا سیستم‌های پارلمانی نقش بسزایی در 
انتخاب روسای جمهوری انها دارند. 

اصولاً در این نظام‌ها قدرت اصلی در دست نخست 
وزیراست که با ارای مستقیم مردم انتخاب می شود ويا 
ایک ری کار ارت ترا اد دی که 
می‌تواند دست به تشکیل دولت زده و نخست وزیر را 
انتخاب کند. به طورمثال حزب عدالت و توسعه که 
اکثریت پارلمانی ترکبه راعهده‌داراست. نخست‌وزیر 
را انتخاب کرده و يا مجلس از میان کاندیداهای ریاست 
جمهعوری یکی رابرمی گزیند. باوجوداین که رئیس 
جمهور دارای اختیاراتی است. اما قدرت واقعی در دست 
پارلمان و دولت بوده و نخست وزیر تصمیم گیرنده‌واقعی 
به شمار می‌رود. 

دردهه‌ه ای اخیر نوع جدی دی از حکومت‌هاپا به 
E‏ یر ارات ای 
تو تالیتر یا سلطه گرا می‌نامند. هدف یک حکومت تو تالیتر 
عبارت است از امحاء و نابودی هر گونه حیات سیاسی 
مستقل و تبدیل جامعه به یک ماشین خود کار. هدف از 
این کاراین است که اطمینان حاصل شود هر فرد نا گزیر 
است به تنهایی با نظام به عنوان یک کل مواجه گردد و خود 
رابه خاطر مخالفت باطنی که هر گز علنی ابراز نمی دارد. 
منزوی و غالبا سرگردان احساس کند. این نظر برژینسکی 
ماور امست ملی ریس حمهوری پشین آمریکااست. 

دراین حکومت‌هابا وجود اینکه جمهوری هستند. اما 
رئیس جمهوری به صورت مادام العمر انتخاب شده و تمام 
قدرت رادر دست دارد. جالب تو جه است که در این نوع از 
حکومتها ماهیت نهادهای دمو کراتیک نیز به راحتی تغییر 
می کند. به طور مثال در دیکتاتوری‌های امروزی» همیشه 
پارلمان‌هایی وجود دارند که با ارای پرشور و به اتفاق ارا 
مامور ثبت و تدوین تصمیمات رئیس مملکت‌اند. 

استبداد جدید از حزب و پارلمان و آرای مردم به نفع 
خود و برای تحکیم پایه‌های حکومتش استفاده می کند. 





درحقیقفت همه در حدمت او هستند. علاوه بر مجلس 
که به وضعیتآن اشاره‌شد باید به حزب پرداحت. 
استداد حد بد بر حزب و احد متکی است. حرب و احد 
بزرگترین اختراع قرن بیستم درباره حکومت است. حزب 
مطمئن ترین تکیه گاه او هستند می پردازد. دراین نوع 
حزب همه کس داخل نشده و هر کس ازادانه به عضویت 
بودیم. یک کارشناس مسائل سیاسی می گوید: دموکراسی 
کلید قدرت‌های حکومت راهر گز بهش خص واحدی 
تاک 

برتراند راسل فیلسوف معروف انگلیسی می گوید: 
کرده باشد. به ظن قوی دیر با زود اکثریت در برد گی فرو 
خواهند رفت. 

یک کارشناس مسایل شوروی مدعی بود. شوروی را 
وزارت مشکل تراشی اداره‌می کرد که ماموریتش این بود 

بر این ا سا ری 
اک ری ی آن ترا 
نظامهای اقتدار گرایانه مثل شوروی 
E‏ 
گورباچف. 

رژیمهای سیاسی دو 
دسته‌اند: 

۱-آنهایی که از تمایل به آزادی 
از اقتددار زمامداران به نفع آزادی 
مردم کاسته می‌شود. 
ای مردم است. 

حالابا توجه به آنچه به صورت کلی 
و مرحله به مرحله شرح داده شد باید از 
چگونه می‌بینید؟ 

ایاروسیه مدودف همان روسیه پوتین است و 
صندوقهای رای بروند با تضمین و تایید کننده حواسته 
رئیس جمهوری و هیات حاکمه باشند؟ 


از پو تین تا مدودف 
نظرهای متفاوت و ضد و نقیضی درباره دوران 
حکومت ولادیمیر پوتین و تحولات سال ۲۰۰۸ روسیه 
وجود دارد. 
عده‌ای بر این باور هستند که روسیه جدید خود را 
مدیون پوتین می‌داند. پوتین توانست روسیه رامتحد 
نگه داشته و مانع فروپاشی آن شود. درحالی که می‌توان 





به‌جرأت اعلام کرد که اگر پوتین و تلاشهای او نبوده 
امروزه روسیه را به این شکل و چارچوب نمی توانستیم 
مشاهده کنیم. 

جمه وری فدراتیوروسیه بز ر گترین قطعه و وارث 
اصلی شوروی است که پس از فروپاشی شوروی, هدایت 
و زمام ان به بوریس یلتسین سپرده شد. او نقش بسزایی در 
مقابله با کمونیست‌های افراطی داشت و عليه گورباچف 
کودتا کرده و با زندانی کردنش درصددمهار پرستوریکا 

ار بر در لاه ای ود رد 
پیشین چنین بوده و این امپراتوری به ۱۵ جمهوری تفسیم 
ِ 
ولی نمی‌توان با قاطعیت اعلام کرد که ادامه حکومت 
بوریس یلتسین می توانست به نفع روسیه و یکپارچگی 
ارتباط ارائه کرد. از جمله اينکه به چه دلیل احتمال تغییر 
وضعیت روسیه وجود داشته و اصولاً چه تفاوتی ميان 
روسیه پوتین با روسیه پلتسین دیده می‌شود؟ 

حاستگاه پلتسین و پوتین را می‌توان از دلایل اصلی 







پوتین نظام حکومتی روسیه را دگرگون و 
سباست مشت اهنین را حاکم کر ده است 


تفاوت‌های روسیه در دوره این دو نفر دانست. 

هر چند یلتسین و پوتین در حکومت کمونیستی 
فعالیت داشته و کمونیست به شمار می رفتند» ولی اولی 
به دلیل مخالفت با سیاست‌های گورباچف در اعتراض 
به کند شدن روند اصلاحات از رهبری حزب کمونیست 
مت تور کار نا دحا که حشرت کا .تب 
(سازمان اطلاعاتی -امنیتی شوروی) راعهده‌دار بوده و 
در کشسورهای مختلف فعالیت امنیتی -اطلاعاتی داشته 
اف 

همچنین وضعیت روسیه در زمان یلتسین و پوتین 
گویای دیدگاههاو طرز تفکر آنهاست. یلتسین با وجود 
اینکه پوتین رابه عنوان آخرین نخست وزیر خود بر گزیده 
رای ار ار e‏ 
و جود اینکه مخالفانش را که کنترل پارلمان را در دست 
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گرفته و به رهبری خاسپولاتف و روتسکوی درصدد 
بودند او رابرکنار کنند» با کمک نیروهای وزارت کشور 
سرکوب کرد ولی مخالفت چندانی با دموکراسی و آرای 
مردم نداشت. در حالی که پوتین که طرفدار ET‏ 
آهنین بود» هر حر کت مخالفی راحتی در خارج از روسیه 
سر کوب کرده و از حربه ترور و قتل عام بهره گرفت. این 
وضعیت را به خوبی در چچن مشاهده کردیم. 

E YS 
eS 
مدنی در راستای تقویت نهاد دولت و شخص رئیس‎ 
جمهور است.‎ 

یلتسین تمایل چندانی به جنگ و خونریزی نداشت به 
ین دل دراک کر ردو ر اسر لي ورگ 
می کرد. او حتی نمایند گان خود رابرای اشتی با چچن‌ها 
اعزام کرده وبا انهااز در صلح درامد درحالی که پوتین 
از همان ابتدا از حربه سر کوب بهره گرفت. 

در این ميان تغییر اساسی که در زمان پو تین روی داد 
و ماهیت حکومت روسیه راد گر گون کرد تھی کردن این 
حکومت از محتوای دموکراتیک بود. 

در انتخابات پارلمانی» حزب طرفدار پوتین با 
بهره گیری از تمام امکانات دولتی 
اکثریت قاطع رابه دست‌اوردو در 
انتخابات ریاست جمهوری نیز سعی 
ES‏ 
سیاست‌هایش بوده و نقش رئیس 
جر را راک 

مدودف قرار است این نقش راایفا 
ایک ای باه 
دو وجودداردو آن این که دراین 
سیستم باو جود این که مدودف رئیس 
جمهوراست. ولی همه راهها به پوتین 
ختم می‌ شود و مدودف درحفیفت 
زیر سای ناس که کر بر 
بوده و ظاهرا از نظر تقسیم وظایف 
شخص دوم به شمار می‌رود. 

چند ماه قبل با یک روس در تهران 
گفت و گویی داشتم او که سالخورده بوده و در زمان 
کمونیست‌هانیز به ایران امده وبه خوبی به زبان فارسی 
مسلط ود حکومت پوتین رابا دوران استالین مقایسه 
کرده و می گفت: پوتین مجلس رابی‌اعتبار و نهادهای 
مدنی رااز محتواتهی کرده و به ابزاری ردس ت جرد 
تبدیل نموده است. 

لذادر چنین نظامی که همه راهها به پو تین ختم می شو د 
مدودف هم تابع فرامین نخست وزير خود است! 

باید صراحتاعنوان کرد که نظام روسیه درحال 
زا ات 
به سخص است. در چنین حکومتی نمی توان از آزادی 
ار را ی را 
قدرت از پوتین به مدودف نیز حرکت روبنایی بوده و هیچ 
تغییری درا رکان قدرت ایجاد نکر ده است. لت حر کت 
به سوی دموکراسی در چنین نظامی بعید به نظر می رسد 
و نباید انتظار داشت که مدودف در جهتی حرکت کند که 
ار ای رات بر بات 
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ار وت و مکنت ادن جهان 
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سه‌کاده 


کیان فولادي 


من خجالت می کشم؛ 

گرمای تابستان که امده انگار حالا علت اصرارهای 
زیاددکتر احمدی‌نژاد رابرای دراختیار داشتن انرژی 
هسته‌ای بهتر می‌فهمیم. گویی از پیش می‌دانسته قرار 
است تابستان امسال و شاید سالهای د گر چه اتفاقاتی بیفتد 
که اینقدر علاقه‌مند به تولید انرژی هسته‌ای بود و چقدر 
برای افتتاح نیرو گاه هسته‌ای اصرار داشت. نیرو گاهی که 
هرا زگاه امیدی از روسیه می رسد که افتتاح خواهد شد و 
باز امید کمرنگ می‌شود و به نیروگاه که بنگری» به جای 
کلید افتتاح آن کتابی از مذاکرات سیاسی و فنی گذاشته 
شده که بازیهای سیاسی. هر روز هم برگی به آن افزوده 


چای سنگ پهلو! 

آفتاب که می زند و بیرون که می‌روید و از فروشنده 
که سوال می کنید می گوید نیست. چند روزی است که 
نیست. همانهایی راهم که بود مردم آمدند و حریدند 
وبردند. اما آفتاب که می‌رودوبه خانه برمی گردید و 
مصاحبه معاون وزیر بازرگانی را می‌بینید. می گوید 
هست. زیاد هم هست. هیچ جای نگرانی نیست. این 
اغاز داستان جدید «جای» است که نه قیمت جهانی 
آن مانند برنج بالا رفته و نه در مناطق حاصلخیز چای» 
خشکسالی آمده ونه مصرف جهانی أن بالارفته تا 
بشوداینها را کنارهم گذاشت و فهرستی فراهم کرد 
وبرای مردم خواند تابدانند که علت گرانی عجیب 
برنج» چه چیزهایی بوده و بدانند که کسی از مسوولان 
وزارت بازرگانی نمی توانسته ازاین گرانی جلو گیری 
کند. خرده فروشان چای می گویند از عمده‌فروشان که 
برای وی سا خی 


همان چای گران رافعلآنداریم تا برایتان بياوريم. در 
مغازه‌های خرده فروشی هم چای کم پیدا می شود و 


می‌کند. تا ببينيم کی سنگ‌اندازیهای 
قدرتهای بزرگ تمام می‌شود و کلید 
جای کتاب رامی گیرد. به این ترتیب 
در گرمای تابستان امسال که در برخحی 
شهرهای جنوب ایران و برخلاف 
سالهای گذشسته غبار و طوفان خاک 
هم به آن علاوه شده. کاری از نیرو گاه 
و انرژی هسته‌ای ساخته نیست تا برق 
مورد نیاز راتامین کند. و مردمانی که در 
خاموشی ظهر روزهای گرم مانده‌اند. 
در گرما حاطرات سالهای قبل را مرور 
می کنند که س‌الها قبل هم خاموشی‌ها 
فراوان بود و می گفتند نیرو گاه و سد به 
قدر کافی نداریم» اما پس از چند سال آنقدر سدهای بزرگ 
ساخته شد و نیروگاههای عظیم به رویش گذاشته شد که 
مردم ایران» خاموشی و رفتن برق از یادشان رفته بود 
زند گیها هم با این اطمینان که لابد برق کافی از این پس در 
کشور هست رو به مدرن شدن رفت و از روشنایی خانه‌ها 
گرفته تاگردگیرهای خانگی برقی به بازار آمد و مردم 
خحریدند و استفاده کردند. چراغهای گازی روی دیوارها 
جمع شد و چراغهای روشنایی نفتی هم در اسباب کشیها 


بار جای‌های مغازه‌ها را به خانه‌ها بردند. از گوشه و کنار 
هم چنین شسنیده می شسود که گر چای‌های جدید برسند 
بازرگانی به فاصله چند ساعت کمبود و گرانی چای را به 
طور کامل منکر می‌شود و اوضاع تولید و توزیع و واردات 
چای را کاملاً طبیعی می‌داند و مثل گذشته اما این بار که 
به دقت به گرانیهای زنجیره‌ای اخیر نگاه کنیم. بعد از 
مسکن و سیمان و برنج و چای و شایعه جدیدی در مورد 
قند و شکر که قصد دامن زدن به آن را نداریم اندک اندک 
باید باور کرد که هر جند دولت رانمی توان بی تقصیر 
دانست. اما فریادها و گلایه‌های محم‌ود احمدی‌نژاد 
رئیس جمهورایران که این گرانیها را حاصل وجودباندها 
بی‌دلیل نبوده است. چرا که در گرانی مسکن و برنج اگر 
نیمچه دلیل‌هایی پیدا می‌شد تا دلیل گرانیها رابه آن مربوط 
کرد.در گرانی و کمبود چای دیگر هیچ دلیلی جز یک 
سوءنیت و یک رفتار مجرمانه اقتصادی به چشم نمی‌اید. 
تولید عادی چای» مصرف عادی چای و روند عادی 
واردات چای» نمی تواند نتیجه‌اش گرانی 
وقحطی جای‌باشد واینکه دردکانها 
جای چای. سنگ روی پیشخوان گذارند. 
همانطور که شایعات بازار قند و شکر با 
وجود تولید و انبارسازی, هزاران کیلو 
در بازار تهران معتقد بودند اگر هجوم 
خرید و انبارسازی‌نبود گرانیهای‌بعدی 
وغیرعادی برنج هم روی نمی‌داد. این 
تقاضای شدید در بازار تمام فروشندگان 








گم شدند و کسی هم به گم شدنشان فکر نکرد. تکنولوژی 
رفت که این فن آوری رابه خارج صادر کردیم و برق آنقدر 
تولید شد که به همسایه‌هابرق فروختيم. تااینکه سال 
۷ از راه رسید و دولت محترم از زبان وزير نیروی خود 
اعلام کرد که هیچ جای نگرانی نیست. برق هست و این 
آغاز شد نظر وزیر نیرو این باراندکی تغییر کرد ایشان 


اگر خدای ناکرده جای محتکران 
و سودجویان نشسته بودید 
و واکنشهای دولت را می‌دیدید 
به فکر ادامه کار و سودجویی 
بیشتر نمی‌افتادید؟ 


خرد و جزء راهم به این مسیر کشاند که بهارا تا می توانند 
افزایش دهند. در مورد چای و قند وشکرهم اگرایرانیان 
ان کرت ما کو فرب ا اتر تشر ون 
دست کم فضا برای کسانی که فصد سودجویی‌های 
بزرگ واخلال گری اقتصادی دارند. تنگ خواهد شد 
اما باهمه این احوال. رفتار دولت عزیز با این موج جدید 
همچنان جالب و باورنکردنی است. 

رئیس جمهوری که دم ار وود مافیای اقتصادی و 
اخلال گران و مفسدین می‌زند. نه انها رابه مردم معرفی 
می کند و شاید که دلش به حال ابروی ایشان می‌سوزد و 
نه از آنسو همکارانش در وزارتخانه‌هاء قدرت مبارزه با 
گرانیها و گرانفروشیها و تنظیم بازار را دارند. 

آیااگر خدای ناکرده‌شسماهم به جای سودجویان 
نشسته بودید و می دیدید که وقتی احتکار می کنید و 
گران می‌فروشید و سود کلان می‌برید و در اقتصاد 
اخحلال می کنید و دستتان هم برای دولت رو می‌شود. 
دولت چنان محترم و نجیب است که نه شمارا به مردم 
معرفی می کند و نه جلوی شمامی‌ایستد. انگیزه بیشتری 
پیدا نمی کنید که احتکار و گران‌فروشی را ادامه دهید و 
مردم را باز به یاد خاطراتی بیندازید که در اوج بحران و 
کاستیهای زمان جنگ تحمیلی داشتند و شعار «م رگ بر 
محتکر) می‌دادند ؟! 






اگر برنامه‌ای برای تولید کافی 

برق ندست. دست‌کم کاغذی و 

قلمی برای اعلام خاموشیها در 
دسترس هست 





همچنان معتقد بود که برق به اندازه کافی هست. اما مردم 
بای د جند درصد صرفه‌جویی کنند» بازاندکی گذشت 
ومردم حرف گوش نکردند واین بارلحن وزیری که 
می گفت نگران نباشید» برق هست. عوض شد که اگر 
صرفه‌جویی نشود مثل هفته‌های گذشته خاموشیها در 
کشو ر آغاز خواهد شد و سرانجام تعارف کنار گذاشته شد. 
این روزها برق هر وقت که بخواهد می رود بی آنکه اعلام 
ود گر مای اساسا را کاانه کردم این سوال 
هر روز جدی تر می شود که کشوری که مدیرانش سخت 
درس انرژی و نیروگاه هسته‌ای هستند و متحعصصانش» 
بهترین سدسازها و نیرو گاه‌سازها, دچار کدام برنامه‌ریزی 
غلط و کدام مدير «دورنااندیش) بوده که باز مثل ده سال 
قبل باید به دنبال چراغهای موشی و موتور برق و لامیهای 
گازی‌برود؟ نادو لمر دان عزیزی که سه‌سال از دوران 


زعفران چشم بادامی 

ایسران نفت دارد» اما نمی توان از چاههای فراوان 
نفت دیگر کشورها چشم پوشید. ایران آثار باستانی 
فراوان و گران سنگی دارد. اما آثار باستانی فراوانی هم 
در جهان هست که پهلو به پهلوی اثار ایرانی می‌زند. 
ایران طبیعت گوناگون و چشم نوازی دارد. اما جهان 
بزرگ ازاین چشم‌اندازهاواین گونه طبیعت زیباه 
کم ندارد.ولی برخی چیزها فقط به نام ایران شسناخته 
می‌شوند و دیگران اگر نام خود رابر آن گذارند. انگار 
که لیز می‌خورند. «زعفران» یکی از انهاست که نام ایران 
گویی بر آن ثبت شده و با همین نام هم در تمام جهان 
شناخته می‌شود. یک کبلو چای مرغوب اگر این روزها 
دراوج گرانی به ۱۰ یا ۲۰ هزار تومان معامله شسود 
بهای یک کیلو زعفران ناب ایران به حدود ۲ میلیون 
تومان رسیده است. و یکی از محصولات پرتولید و 
پرصادرات ایران اسست که با طبیعت کم آب ایران» 
خوب سا زگار است. هم اشتغال‌زایی می کند هم ثروت 
فراوان برای ایران به همراه می آورد و هم بو و عطر 
خوشش اعتبار و نام و شهرت برای کشورمان می خرد. 
حتی اسپانیا هم که تلاش فراوانی می کند که خود رابه 
درجه ا یران در تولید زعفران برس‌اند» هنوز مهمترین و 
بهترین هنرش أن است که زعفران ایران رابه مقدار زياد 
خریداری کند و بسته‌بندی زیبای اسپانیایی بر آن گذارد 
و آن رابه نام اسپانیا به فروش رساند که کاش خودمان 
جایش رامی گرفتیم. اماچه کسی فکر می کرد که «چین» 
که به تولید هر نوع و هر شکل فرآورده‌های صنعتی در 
جهان آمروز مشهور شده بازاریاب‌ها و محففانش را 
به اینس و وآنسوی جهان بفرستد و بفهمد که در این 
گوشه آسیا گلی کشت می شود به نام زعفران که بسیار 
خوش عطر و خوش قیمت است. ان را بیابند و ببرند 
و در مناطق مختلفی از آن کشسوربزرگ کشت کنند تا 





نکرده بوده‌اند؟ 

از این عجیب تر اصراری است که وزارت نیرو به 
پنهان کردن خاموشهادارد که حوداسباب زحمت 
غلط را می‌پذیرفتند و شجاعانه آغاز خاموشیها را اعلام 
می کردند. آنگاه می‌شد انتظار داشت که دست کم بر نامه 
زمانبندی مشخصی برای قطع برق اعلام شود تا جراح در 
میان جراحی, دانشجو در خلال امتحان و کار گردر زیر 
دستگاه پرس. ناگهان با قطع برق روبرو نشود و دست کم 
اا ا ا ر ا رتاو 
برنامه‌ای برای تولید بیشتر برق در دست مدیران عزیز 
نیست. دست کم کاغذ و قلمی هست که روز و ساعت 
خاموشهارابنویسند و مردم راهم در دانسته‌هاشان 
شریک کنند.شاید هم زمانی همتی کردند و گفتند که 
چرابرخی شهرستانها تقریبا هر روز خاموشیهارا تجربه 
می کنند اما برخی مناطق تهران هنوز از این هجوم در 
امان مانده‌اند؟ 


آمده‌اند و زعفران ابران رایرده‌اند 
و آنقدر در مضُاطق مختلف آن 
کشور بزرگ کاشته‌اند. تا سرانجام 
اولین گلهای سرخ زعفران رادر 
کشورشان به چشم دیدند 


سرانجام در گوشه‌ای از کشور به بار نشیند و تولید انبوه 
کنند و کار رابه جایی رسانند که «زعفران جین» تولید 
شود و این روزها تمام هراس بازرگانان و تجار بزرگ 
زعفران در ایران این باشد که تا چندی دیگر باید منتظر 
زعفران چینی باشیم. آنهم طبق معمول با قیمتی بسیار 
پایین تر از بهای زعفران ایرانی. فرصت چندان نیست و 
دست‌اندر کاران و تصمیم گیران این بخش از اقتصاد در 
ایران باید صدای برخاستن رقیبی جدی و جدید از چين 
رابرای زعفران ایران به خوبی احساس کنند. که اگراین 
فرصت کوتاه از چنگ برود چین با زعفران ایران هم 
همان خواهد کرد که با دیگر محصولات وقتی که قصد 
تولید انبوه آن را در سر پروراند. 


اطاعات لل Aol‏ 











نازنین من 

آنکه می خواهد پرواز کند» اول باید ایستادن, راه 
رفتن. دویدن وبالا رفتن رابلد باشد پروازرابا پرواز 
اغاز نمی کنند. ارزو رحیمی مقدم 


مه 


جذبه‌ای‌نداشتم‌برای دیدارت. می‌پنداشتم گنبدی 
است و ضریحی مثل همه گنبدهاء دست معماری جهت 
ساختن مناره‌ها دست روز گار بسویت کشانیدم! نه 
سنگ دیدم نه دیوار هرچه دیدم نور بود و نیان عشق 


و 
عباس عابد 


E Ey 
رابا جازدن و خصومت ورزی نمی‌پذیرد و زیبایی را‎ 


منکر نمی شود. مریم از ساری 
۷ هرگز تنها نبودن بدترین نوع تنهاییست 
اکرم میرشکاری 


۷ برای اعتقاداتت آنچنان ارزشی قائل باش که 
بتوانی آنها رادر معتبرترین کتابها به چاپ برسانی: بر 
روی مسطح ترین دیوارهابنویسی وبرفراز بلندترین 
کوه‌ها فریاد بزنی. صبا ‏ کرمانشاه 

۷ خدای اقلبم رادرصدف امن وامان لطف و 
محبتت جامی‌دهم تاروزی مجبورنشوم ان رابه 
دیگری بسپارم. بهناز عجم اکرامی 

EA‏ لک ها که ود 
نمی‌شود. مینا فو لادوند 

۷ چه روح‌های سر کشی را که کمتد مخت ار 
ae‏ را ها ها هر 
پرتاب می‌شود یک بنای محکم بسازد. 

سیده فاطمه حسینی 
تماسی با آب! سما 

CT TG ارت‎ 

حضرت زهرا(س) -"آرسالی جمشید صائب 

۷ خداون دا توفقط مرادوست بدا من چیز 
دیگری از تو نخواهم خواست! نازنین آریافرد 

۷ ۰ تلخت ین اشسکهایی که‌بر مزاررفتگان ریخته 
می شود به حاطر کلمات نگفته و کارهای انجام نگرفته 
ات ارسالی -ستاره دنباله دار 

۷ وقتی دوست تقاضامی کند. فردایی وجود 
اد رضا اسکندری 

ما یرس ی را یرای راد 


دهد تهانکو ی و و وت را درون خود ببایید. در خلاح از و جود تان 











آن دانخه 


مه 


اید دا 





هت 


۷ اگرچه تنهایم اما تنهایی رادوست دارم چون 


اس سای بات 
معصومه کاظمی 


همه نجه که درباره لبنان بابد بدانيم 


در شماره گذشته بخش نخست گفت و گوی محله اطلاعات هفتگی با دو تن از 






کارشناسان برجسته مسایل سیاسی. آقای د کتر قاسم‌زاده و آقای علی اکبر مهتدی 
را پیرامون مسایل لبنان در مجله خواندید. در این شسماره بخش دوم این گفت و گو 


از نظرتان می گذرد: 


4۶ یکی از مسایلی که در رابطه بالبنان مطرح است 
اینکهبر خی می گویند یکی از مشکلات لبنان خود 
کور ها ی ی و ی کور ھا ری 4 
اندازه اسراییل درد ر کی ر کردن لبنان مقصر هستند یعنی 
وقتی دیدندلبنان در جنگ اعراب واسراییل دخالت 
تمس کار انس بت کار اور ادر کی رایخ کب کون 
این تحلیل جقدر درست است؟ 

آقای مهتدی: 

+ وقتی لبنان در ۱۹۶۳ تشکیل می شود طوائف 
وفرقه‌های مذهبی درلبنان شامل ۲ فرقه اصلی هستند 
و چند فرقه فرعی. فرقه مارونی و فرقه مسلمان سنی... 
فرقه‌مارونی گرایش به فرانسه داشته و فرقه مسلمان 
و عمط جری ود و3 

ل دا اولین رئیس جمهورمارونی «شاری خوری» 
انتخاب می‌ شود و اولین نخست وزیرهم ریاض 
الصلح... این داستان تشکیل کشورلبنان‌بوده ودرست 
درآخرین سالهای جنگ دوم جهانی با این تر تیب هر 
وقت‌بین کشسورهای غربی و کشورهای عربی منطقه 
تفاهم به وجودمی آمد داخل لبنان هم آرام بودوهر 
وقت قدرت‌های خارجی موثر در لبنان در گیر می شدند 
اثراتش درلبنان هم دیده‌می‌شد. مثلا در بحرانهای 
دهه ۰شاهد بودیم که هر وقت بحران پیش می امد 
ملاقاتهایی بین جمال عبدالناصر و شارل دو گل 
صورت می گرفت و مسایل لبنان» حل می‌شد. یعنی 
همیشه یک قدرت بین‌المللی و یک قدرت منطقه‌ای در 
مسایل لبنان دخیل بودند. امابعد از ضعیف شدن اروپا 
وورود آمری کابه منطقه تقر یباً از ۱۹۵۸به بعد» قدرت 
منطقه‌ای به جای فرانسه می‌شود آمریکاو آمریکاوارد 
یه نی کرد اما ارط ف ری ۱۱۷۰ عضر اسخمال 
عبدالناصر هست و از آن به بعد بویژه بعد از جنگهای 
ارتش لبن ان و مقاومت فلسطین وپس از جنگهای 
داخلی لبنان و سپس به دنبال ورودارتش سوریه به لبنان 
شاهد هستیم که معادله قدرت منطقه‌ای در لبنان به هم 
می خورد. یعنی وضع لبنان وابسته می‌ شود به روابط 
سوریه و آمریکا... یعنی سوریه جای مصر رامی گیرد و 
امریکا جای فرانسه را. 

از ۱۹۷ که ارتش سوربه وارد لبنان می‌شودو 
به جنگ داخلی ۲ساله پایان‌می دهد تاسال ۲۰۰۵ 
عملاارنش سوریه ذرلبنان می‌ماند.دراین‌سال آمریکا 
مستقیماً به منطقه لشک کسی می کند و دیگر نیازی به 
همکاری سوریه هم ندارد و با قطعنامه ۱۹۵۹ که به 
شورای امنیت می‌برد درخحواست می کند که ارتش 
سوریه از لبنان خارج شود. 

این تصول‌مهمی است...این تحلیلی است‌از 





اوضاع سیاسی لبن‌ان... اما 
دررابطه با پاسخ سوالی که 
می‌فرمایید باید عرض کنم 
کتتعسلاز کت ۷ ۱۹ 
واعراب از اسراییل و بعد 
از سپتامبر سياه در اردن در 
۰ سازمانهای فلسطینی 
ازاردن به لبنان منتقل می‌شسوند و طبیعت ا دیگر لبنان, 
نمی توانسست کشوربی‌طرفی باشد. چون ا زاین سال 
چریکهای فلسطینی شروع می کنند به عملیات از جنوب 
لبنان و پاسخ اسراییل به این عملیات بمبارانهای روزمره 
و تجاوزبه خاک لبنان است. 

پس یک عامل جنگ داخلی لبنان حضور سازمانهای 
مقاومت فلس طین در لبنان و در گیری آن با اسراییل بوده 
است. نکته دیگر اینکه لبنان پذیرای چهارصد هزار آواره 
فلسطینی می‌ شود که در اردو گاههای مختلف اسکان 
داده می شوند. باتو جه به بافت شکننده حرفه‌ای لبنان 
اضافه شدن چهار صد هار تفر فلسطینی به کشور کیب 
جمعیتی رابه هم می‌زند و از طرف دیگر در طول گذشت 


در جنوب لینان 


| مسیحی نشین در همان 
"۱.۳ جنوب هم وجود دارد 
که اینها با هم همزیستی مسالمتآمیز 
داشته و دارند 





سالها امید آنان به تدریج برای باز گشت به فلسطین از بین 
مس زود وه یز ای رح ی تسرد بر ار 
توطین یااسکان دادن انهادررسرزمین میزبان و کشورهای 
عربی که پذ یرای مها جران فلسطینی شده‌اند. طبیعتاً وقتی 
این تعداد به جمعیت لبنان اضافه می شو د بافت جمعیتی 
E‏ 
در لبنان عملا می‌شود دولتی در داخل دولت... 

و تعارض پیش می‌آیدبین حاکمیت دولت لبنان و 
حاکمیت فلسطین...عملیات روزمره‌ و حملات اسراییل 
هم مشکل دیگری پیش آورد و مجموعه این اتفاقات 
باعث جنگ داخلی شد جرا که مسیحیان لبنان برای اینکه 
ارا ا حا از کارا یی تون کر 
مقاومت فلس طین از لبنان برود و فلس طینی‌هاهم بین 
کشورهای عربی تقسیم شوند. و لبنان نبایستی با وجود 
کوچکی‌اش پذیرای چهارصد هزار فلسطینی شودواین 
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جنگی است که در ۵ درمی گیرد. در ۱۹۷۱ با ورود 
ارتش سوریه جنگ داخلی تمام می‌شود منتهی از ۷۱ به 
انورسادات بااسراییل مذاکره‌را آغا زمی کند در ۰۱۹۷۷ 
شاهد تنهایی جبهه شرقی هستیم و شاهدیم که سوریه 
تنهامی‌ماند و مصر جدامی شود وباتنهاشدن سوریه 
شاهد افزایش فشار اسراییل روی این جبهه هستیم. به 
این دلیل است که ما در ۱۹۷۸ شاهد اولین حمله گسترده 
ا را آغا زمی کند و کل لبنان و حتی پایتخت 
لبنان رااشغال می کند و سازمانهای فلسطینی را اخراج 
می کند. و از خودش بشیر جمیل رابه عنوان رئیس 
جمهور تعیین می کند. در همه این احوال سوریه که تنها 
مانده است به شدت احساس نگرانی و ترس می کند که 
لبن‌ان‌به صورت پایگاهی علیه مسوریه د رآید. بنابراین 
تضاد بین سوریه از یکطرف و اسراییل و امریکا از طرف 
دیگر آغاز می‌شود. در چنین شرایطی کشورهای عربی 
است که یک اتفاق تاثیر گذار در منطقه می‌افتد و آن 
پیروزی‌انقلاب اسلامی‌ایراناست که‌در ۱۹۷۹ لرزه 
در منطقه می‌اندازد و جالب اینکه ایران جای خالی مصر 
نقش امام موسی صدر در لبنان 

دکتر قاسم زاده: 

من به صحبت‌های آقای مهتدی یک نکته رااضافه 
کنم. شناخت لبنان معاصر بدون شناخت حرکت امام 
یکپارچه‌نگه داشته وهم قدرت اسلام وشیعه‌رادر 
لبنان تثبیت کرد.امام موسی صدروقتی واردلبنان‌ شد 
که دو مساله در داخل لبنان نمود عینی داشت. یکی تضاد 
















رقم زده بود و حداقلی رابه 
صورت مرفهین وثروتمندان 
باقی گذاشته‌بود. این تضاد فقر و 

غنابه صورت بر جسته در شیعیان بو د» 
یعنی شیعیان لبنان در فقر عظیمی به 
سر می‌بر دند که در مناسبات قدرت 
هم جای چندان خوبی نداشتند. تزامام موسی صدر 
در درجه اول تز فقرزدایی بود. حرکت المحرومین یک 
حر کت اجتماعی اقتصادی بود. یعنی این حرکت به 


a E‏ ال نی توملا 
e E‏ ا 


دنبال فقرزدایی بود نه فقط از شیعه» بلکه از همه فقرااعم 
از مسنی و مسیحی و شیعه و به هر حال فقر در هر لباس 
و دینی... متصل به این طیف حر کت امام موسی صدر 
دار ای دوب ال بود. یک بال حر کت فقرزدایی از جامعه 
لبن‌ان بود وبال دوم حر کت از تعارض بین قومیت‌هابه 
توافق به عنوان ملیت لبنانی. اگر شما این تز رابگیرید و 
تاهمین حالا هم در حر کت حزب الله این رادنبال کنید 
درمی یابید که انحصار گرایی در حر کت‌امام‌موسی صدر 
و حزب الله دیده نمی شود. الان هم حزب الله نمی گوید 
مسیحی‌هانباید باشندو یااهل سنت نباید باشد و از 
این حرف‌هاء بلکه می گوید که هویت قومی لبنان باید 
تقویت شود.یعنی از تعارض به‌قوت.مثلاًمادرایران کرد 
و ترک ولروفارس و...داریم اماایران یکپارچه اسست. 
امام موسی صد رهم برای لبنان همین رامی خواست. 
ایجاد یک هویت یکپار جه ملی... 

گر چه درلبن ان نمی توان چنین انتظاری راایجاد 
کردامادرمقیاس یک کشور کو چک امام موسی صدر 
یک انقلاب ایجاد کرد. بخشی از مسیحیت حرف امام 
موسی صدر را گرفتند و حتی او رارهبر خودشان قبول 
و 

همانطور که امام موسی صدر به مسجد که می‌رفت 
مورد استقبال قرار می گرفت وقتی به کلیساهم می‌رفت 
مورد استقبال قرار می گرفت. کار دیگری که امام موسی 
صدر کرد بالا اوردن مرتبت شيعه در لبنان بو د. نه فقط 
از نظر اقتصادی و رفاهی بلکه از بعد فرهنگی» آموزشی 
و پرورشی و نظایر آن. 

اولین نهضت آموزشی درلبنان, از حرکت امام 
موسی صدر اغاز شد. در تکمیل بحث‌های مهتدی باید 
بگویم که در تحلیل اوضاع لبنان باید به امام موسی صدر 
و حرکت اوبه عنوان یک نقطه عطف نگاه کرد. جالب 





گروهها و فرقه‌های لبنان محفوظ است. 
به همین خاطر من فکر می کنم کاری که لیبی 
در مخفی کردن امام موسی صدر صورت داد 
اقاس تست ضر فا مر تورط لس ا 
۱ < با تحلیل انجام دادند. منتهی از لیبی استفاده 
۲ کردند. 
رشه های جنگ دا خلی 

42 آقای مهتدی به نظر شما جنگ داخلی لبنان آیا 
صر فا محصول اختلافات دا خلی لبنان بو دیا تحولات 
پیرامونی خارج از لبنان در منطقه خاورمیانه؟ 

2 مهتدی:هردو...یعنی وقتی گروههای 
فلسطینی به لبنان پن اه اوردند گروهه او فرقه‌های 
گروههای مسیحی مخالف حضور آنها چرا که آنها را 
موجب به هم خوردن آرامش و دخالت اسراییل درلبنان 


بود در کلیسا هم مورد 





وجود داشت. و تحولات خارجی هم در لبنان موثر بود 
چون کشورهای غربی و عربی هم در لبنان نفوذ داشتند 
وبراوضاع لبنان تاثیر گذار بودند. و البته به این وضعیت 
باید جنگ سرد شرق و غرب یعنی آمریکا و شوروی را 
تاقبل از ۱۹۸۹ و فروپاشی شوروی‌هم اضافه کرد که 
اثراتش در لبنان هم دیده می‌شد. 

42 اصولا در لبنان جند فرقه و گروه و حود دارند 
و حوزه نفوذ هر کدام چه میزان است؟ 

۶ درلبنان۱با۱۸فرقه مدذهبی وجوددارد 
که 1 فرقه آنها اصلی هستند. که به ترتیب اهمیت ۳ 
فرقه اضلی ترین هتفه ا می و 

در جنوب لبنان شیعه اکثریت دارند.اماروستاهای 
مسیحی‌نشین در همان جنوب هم و جود دارد که اينها با 
هم همزیستی مسالمتآمیز داشته و دارند. 





یادرمنطفه بقاع درشرق لبنان که اکثریت شيعه 
هستند. روستاهای مسیحی وسنی هم وجوددارد که 
بایکدیگر هیچ مشکلی ندارند. در منطقه جبل دروز 
کوهستان جنوبی لبنان» اکثریت دروزی هستند. در انجا 
هم روستاهای مسیحی و شیعی هم داریم. دروزی‌ها 
فرقه‌ای از اسماعیلیه هستند. در منطقه شمالی لبنان که 
منطقه مسیحی نشین هست باز از شیعیان و سنی‌ها هم 
دیده می شوند. به هر حال در همه جای لبنان فرقه‌های 
مختلف دیده می‌شوند. در خود بیسروت که جمعیت 
اصلی آن مسیحی و سنی هستند در حومه باز شیعیان 
حضور دارند که اکثریت سکنه شيعه هستند. 

٩‏ اشغال لبنان چه پیامدهایی داشت؟ 

40+ در ۱۹۸۲ ارتش اسراییل» لبنان را اشسغال و 
سازمانهای فلسطینی رااز لبنان اخراج کرد. دراین 
مقطع یک عامل مهم که بهانه جویی اسراییل که سازمان 
ازادی‌بخش فلسطین بود از لبنان حذف شد. بعد ا زاین 
تجاوز ۱۶ هزاررزمنده فلسطینی راسوار کشتی‌های 
مختلف کردند و به کشورهای عربی مختلف. مثل مصر 
وسودان‌ویمن ومناطق‌دیگ ربردندودر انجاآنهارا 
پیاده کردند. و به این ترتیب یک عامل که سازمان آزادی 
ار فلس فو ودا یساس تسف ل 
حال اگر اسراییل عقب نشینی کرده بود و لبنانی‌ها رابه 
حال خودشان می گذاشت شاید تحولات بعدی شکل 
دیگری به خود می گرفت. اما اسراییل این کار رانکرد و 
سعی کرد که یک معاهده صلح را به لبنان تحمیل کند. 
معا ل اف 00 ا مات زان اه 
می‌پذ یرد یک حر کت مردمی ایجاد شده و معاهده نقش 
برآب می شود.وارتش اسراییل در لبنان و بخصوص 
در جن وب لبن‌ان‌می‌ماند. از این مقطع به بعد دیگر ما 
شاهد شکل گیری یک ارتش مقاومت لبنانی هستیم. 
هسته‌های مقاومتی که توسط امام موسی صدر و شهید 
جمران ایجاد شده بود. 

انز عقاوم ور و ب انلها اما کا 
می گیرد و بعداً با تشکیل حزب الله و ورود حزب الله به 
جنوب این مقاومت ابعاد تازه‌ای می گیرد و گسترده‌تر 
می شود و مقاومتی درلبنان شکل می گیرد که به مراتب از 
سازمان مقاومت فلسطین قوی تر است.با این تفاوت که 
اینها دیگر فلسطینی نیستند بلکه لبنانی هستند و درحال 
دفاع از خاک خودشان. لذاهیچ برچسبی هم به آنان 
نمی توان زد. به هر حال این هسته مقاومت بعد از ۱۸سال 
در ماه مه سال ۰۰ ۰به پیروزی می رسد ومادر آستانه 
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رفتارها و واکنشها 






دکتر بهمن بهروزي 


انتظار ده ساله 

هایدی سولومون, در کلیولند متولد شده بود. او 
به عنوان یک دختربچه زند گی شاد و خحوشی داشت . 
دس همم ما E‏ 
که هایدی تنها ده سال بیشتر نداشت. پدر و مادرش 
در یک سانحه تصادف اتومبیل جان خود رااز دست 
داده بودند. از انجا که پدر و مادر هایدی خویشاوند 
ی ی راک 
CS‏ 
بود که هایدی تقریبا به طور روزانه با کسانی مواجه 
می‌شسد که بسرای انتخحاب یکی از ک ودکان به عنوان 
فرزند خوان ده به مرکز مراجعه می کردند. اما هر بار 
زمانی که ک ودک دیگری انتخاب می‌شد. هایدی 
بایأس و ناامیدی فراوانی مواجه می‌شد. سرانجام 
ای کی ریا انس 
او هم برای پذیرفته شدن کمتر و کمتر می‌شد تااينکه 
به سنین بلوغ و سپس به ۱۸ سالگی رسید که این 
به معنای از دست رفتن بخت پذیرفته ش دل برای 
همیشه بود. سرانجام روزی که هایدی به زندگی در 
مراکز افراد بی‌سرپرست پایان می‌داد و عازم کالج 
شبانه‌روزی می‌شد تا زندگی را به نحو دیگری ادامه 
دهد در همانجا و در همان لحظه با خود عهد کرد. 
زمانی که روزگاری زند گی مشترک خود راشروع 
کرد به هر قیمتی که شده یک کودک دهسلله را به 
تروص رل کدرا میسن و 
بودکه هایدی برای نخس تین باردر مرکز اطفال 
بی‌سرپرست زند گی را آغاز کرده بود و همان زمانی 
بود که روزانه بازن و شوهرهایی که برای یافتن کودک 
مناسب به مر کز مراجعه می کردند. مواجه می‌شد و 
بی صبرانه در انتظار انتخاب شدن توسط آنها بود که 
این امر هر گزاتفاق نیفتاد. بنابراین اوبا خود عهد 
کرده بود که در موقع مقتضی بدون هیچ تردیدی یک 
کودک ده ساله رااز انتظار نجات دهد و به فرزندی 
فبول کند. 

دای فک 

هایدی که دختری باهوش هم بود. در کالج هم 

رشته امداد و شناسایی زمانهای بحران را انتخاب کرد 





و پس از پایان تحصیلات به سرعت در یک موسسه 
امدادرسانی. استخدام شد. در همان موسسه بود که 
هایدی با جوانی به نام ریک اشنا شد واین اشنایی 
پس از سه سال به ازدواج انجامید. و از ان پس بود که 
هایدی اهسته اهسته شروع به دنبال کردن هدف خود 
کی ی 
راه داده بود. او حتی توانست که نظر موافق ریک راهم 
نسبت به هدف خود جلب کند. درواقع انها تصمیم 
گرفتند که به جای انکه خود بچه‌دار شوند. کودکی را 
که همه کس خود را از دست داده به فرزندی بپذیرند. 
درواقع از آنجا که هر دو هم تحصیلات و هم شغل 
س 
این تصمیم خود کنار آمده بودند. آنگاه آنهاشروع 
تتبن خر بررت طرط طابی سر شرا 
مختلف کردند. تااینکه این تحقیقات توجه انها 
رابه یک کش ور اروپایی جلب کرد کشسوری به نام 
رومانی. 
کود کی به نام دانیل 

در 3۱۱۰ اد و ا 
که تا آن زمان با سیستم سوسیالیستی مانند شوروی 
اداره می شدند. شورشها و تظاهرات مردمی رخ داده 
بود. مردم دراین کشسورهادرواقع وضعیت روسیه را 
دنبال می کردند و خواهان اضمحلال حکومت‌های 
سوسیالیستی خود بودند. دراین میان وضع در رومانی 
اا ران تر بت این ا ا 
توسط دست اهنین و یک دیکتاتور خو دکامه به نام 
چائوشسکواداره می‌شد.دیکتاتوری که حتی از کشتار 
و به بند کشیدن مردم کشورش هم‌ابایی نداشت. 
بتین ر رای که ا رای ورای 
اغاز شد نظامیان ان کشور به دستور چائوشسکو 
روی مردم آتش گشودند و هزاران نفر رابه کام مرگ 
کشیدند. در میان کسانی که هدف گلوله در خیابانهای 
بخارست (پایتخت رومانی) قرار گرفته بودند. زوج 
جوانی بودند که در تظاهرات شر کت کرده بودند. 
شوهر دردم جان باخته بود اما زن جوان که اتفاقا 
هفتمین ماه از دوران بارداری خود را هم می گذراند. 
به شدت مجروح شده بود و پزشکان در بیمارستان 


اطلایارس ا ID‏ 





دا ی 
به عنوان فرزند پذ یرفتند. نه تنها فهم درسستی از عشسق نداشت. بلکه 
نفرت و خشونت دراو حرف اول رامی زد تا آنجا که مکانی برای 
پذیرش عشسق در او وجود نداشت. اوضاع به قدری فاجعه آمیز شد 
که کودک روی‌ماد, حوانا ۰ خود جاقو گید ابااس انقاق بایان 
تلاشهای زن و شوهر رارقم می‌زد. یا اينکه انها سرانجام راهی برای 
انتقال عشق به کودک پیدامی کردند؟» 


«دانیل از بدو تولد با خشم و نفرت آشنا شد و تادرک عشق فاصله فراوانی داشت» 






تنها توانسته بودند تا نوزادرادر آخرین لحظات نجات 
دهند و درحالی که زن جوان هم مانند همسرش جان 
خود رافدای انقلاب کرده بود. البته انقلاب سرانجام 
به نتیجه رسید و چائوشسکو هم به دست نیروهای 
مردمی افتاده و به سزای اعمال خود رسید. اما نوزاد 
این زوج که هیچکس هم به عنوان فامیل و يا نزدیک 
او را مدعی نشده بود. تسلیم موسسات نوزادان بدون 
سرپرست شد. در آنجا نام دانیل برای نوزاد انتخاب 
ات 
هشت سالگی به دانیل گفته شد که چه اتفاقی برای 
پدر و مادرش افتاده بود که چندان هم به مذاق او 
خوش نیامد و از آن پس او را تبدیل به کودکی عصبی 
و تندخو کرده بود تا اینکه در شرایطی که در ابتدا به 
تازگی گام به دهسالگی گذاشته بود» موسسه‌ای که 
دانیل در آن نگهداری می‌شد مورد بازدید هایدی و 
ریک قرار گرفت. قبلاً به هایدی گفته شده بود که بر 
اثر جنگ و خونریزی داخلی در کشور رومانی تعداد 
بسیاری کودک بی‌سرپرست در موقعیت مختلف 
دران کشور به سر می‌بردند و هایدی و ریک هم 
روما اد ۱ ۲ ود ار 
دا را کت رما که 0۱ 
دانیل ان دادن و درا تولد معجزه‌آسای او و 
مرگ دلخراش پدر و مادرش رابرای هایدی و ریک 
شرح دادند» توجه آنها نسبت به دانیل جلب شد و 


آنگاه که هایدی متو جه این نکته شد که دانیل به تاز گی 


دهساله شده بود. او احساس کرد که سرنوشت او رابه 
دانیل گره زده بود و بدین ترتیب بود که آنها به سرعت 
پروسه پذیرفتن فرزند را انجام دادند و دانیل رابا خود 
به محل زندگی خودشان در آمریکا آوردند. 
خشم و نفر ت 

امادانیل از همان بدو ورود به زندگی هایدی و 
ریک. خود را کودکی مشکل‌دار نشان داد. خشم و 
نفرت در وجود دانیل موج می‌زد و او این خشم و 
نفرت را به هر شکلی که بود در عمل هم نشان می داد. 
روزی نمی‌شد که در هنگام بازی با بچه‌های مدرسه 
جرح قرار ندهد و روزی نبود که پا مسوولان مدرسه 





ویااولیاء فرزندان در همسایگی هایدی و ریک را 
نخواسته و آنها را به حاطر رفتار دانیل مورد مواحذه 
قرار ندهند. 

برای دانیل همانگونه که مشاور روان‌شناس و 
یا روانپزشک در توضیحات خود به هایدی و ریک 
و اد تا ارت وه رها او 
مورد هدف قرار داده بودند. و هرچه که دانیل بزرگتر 
می‌شد. در ذهن او کشته شدن پدر و مادر واقعی بیشتر 
هم شکل می گرفت و تنفر او از انسانها بیشستر هم 
لا I‏ 
می‌شدند نفرت او از آنها بیشتر هم می شد چرا که در 
ذهن خود قانع شده بود که امال این انسانها بودند که 
برای نزدیک شدن به دانیل پدر و مادر او را هدف 
گلوله قرار داده‌بودند.حتی برای هایدی این شبهه پیش 
آمده بود که هفت ماهه متولد شدن دانیل و مرگ 
مادرش بر اثر اصابت گلوله‌ها در حین زایمان 
ممکن است از نظر مغزی مشکلاتی برای دانیل 
ET‏ وا TT‏ 
مغزی و آزمایشهای مربوطه را برای دانیل 
داد. اما پاسخ همه‌انها منفی بود و پزشکان 
متخصص اعلام کردند که مغز دانیل هیچ 
مشکلی ندارد و همه چیز در روح و روان او 
نهفته است. اما بدرفتاریهای دانیل همچنان 
ادامه یافت و یک روز او در مدرسه با یک 
بیل شروع به تعقیب چند کودک کرد که 
اگر پلیس سر نمی‌رسید بدون تردید 
کی تیار اس ی تا رک 
روز هم او با یک شیشه شکسته دست 
با رک 
شد مدرسه او را موقتاًااخراج کند و 
به پدر و مادرش اخطار کند تا زمانی 
که دانیل رفتار معقول رافرانگرفته 
باشد در مدرسه پذیرفته 


نخواهد شد. 

دانیل در خانه 

بدین ترتیب هایدی 
رک ال دا 
ای ار ی تا 
در خانه اموزش لازم رابه 
او بدهند تااز نظر درسی 
دچار عقب‌ماند گی از 
با ردان نود اما 
اعمال حشونت‌آمیز در 
دانیل و منزل هم ادامه یافت و دراین ميان حتی ریک 
هم اعصاب خود را متشنح يافته بود. اما هایدی هنوز 
هم به شکل معجزه‌اسایی خونسردی خود را حفظ 
کرده بود که این ناشی از علاقه فراوان او نسبت به 
دانیل می‌شد. هایدی در دانیل خودش را می‌دید که 
از ده سالگی در انتظار کسی بود که او رابه فرزندی 
بپذیرد و این شخص هرگز یافت نشد اما هایدی 
می‌خواست که دانیل درک کند که او همواره در 
کنارش خواهد بود. اما یک روز دانیل درحالی که به 





چهارده سالگی رسیده بود» عملی از خود نشان داد 
که حتی هایدی رابه فکر فرو برده بود. او جاقویی را 
و تهدید کرد که اگر او رابه نزد پدر و مادرواقعی 
بازنگرداند چاقو رادر شکم هایدی فرو خواهد کرد. 
ک رهبا رگ ضرب ریت Cl‏ 
ره ی ور ی و 
TT ES‏ 
کشیده می‌شد» بخصوص که ریک هم اصرار می کرد 
که دانیل رابه رومانی باز گرداند تااینکه فکری به ذهن 
هایدی خطور کرد. 


"۳ هایدی و دانیل 
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دانیل در ده سالگی 


هایدی ناگهان به ریک گفت که قصد دارد تا یک 
پسرک دیگر را به فرزندی قبول کند و حتی این فرزند 
کودک ده ساله او کراینی به نام آلکساندر جوزف بود 
که هایدی تصویر اینترنتی او رابه شوهرش نشان 
داد. در ابتداریک تصور می کرد که هایدی عقل خود 
رااز دست داده و باتو جه به مشکلات دانیل اکنون 


می‌خواهد کودک دیگری را باز هم از اروپای شرقی 


اطاعات لل ارم ۳۳۲۸ 


به منزل آورده و تعداد چاق و کشان رادر خانه افزايش 
دهد. اما هایدی برای ریک شرح داد که قصدش این 
است که محفل خانه را گرمتر کرده‌وسیس تاثیری 
مثبت روی دانیل ایجاد کند. 

ریک سرانجام با تردید فراوان پذیرفت اما با 
یی کل حرف کب ی روز رن کب 
چا ما م۱ ار لد اما و ۳ 
کشورهای خود باز گردانند. بدین ترتیب آلکساندر 
جوزف که پدر و مادر خود را در یک حادثه سیل در 
مزارع اوکراین از دست داده بود به خانه هایدی و 
ریک راه یافت. او پسری آرام و حجل بود و در ميان 
ی اراد ای ورگ ارت را 
دانیل آغاز کرده بود. دانیل درواقع آلکساندر جوزف 
رایک کودک ده ساله جون خودش می‌دید که همه 
چیز خود را از دست داده بود و حالا دانیل بر آن شده 
بود که از آلکس‌اندر جوزف چون یک برادر کوچکتر 
مراقبت کند. این نگرش و عاطفه نا گهان دانیل 
رابه شخص دیگری تبدیل کرد. او رفتاری 
مرو لا رادر فال همه ای درس درفت و 


3 بخصوص رفتار او در قبال الکساندر جوزف که 


رای از عاطفه برادری تا مسوولیت 
دران بود باعث شده بود که الکساندر جوزف 
هم خیلی سریع تر از آنچه تصور می‌شد. به زند گی 
در خانه و محفل هایدی و ریک خو گیرد. این رفتار 
حتی در مدرسه هم از دانیل مشاهده سل و نما 
زمانی که او متوحه‌می‌شد که کود کان دیکر نسبت 
به آلکساندر جوزف بی‌احترامی کرده بودند. دانیل 
عصبانی می‌شد. ما باز هم خود را کنترل می کرد و تنها 
به حمایت از الکساندر و خارج کردن او از مخمصه 
بسنده می کرد. در این میان دانیل استعداد فراوانی 
هم در ساختن کاردستی‌های علمی از 
خحودش نشان داد و دریکی از همین موارد 
بود که کاردستی دانیل برنده جایزه اول 
در مدرسه شد. آنگاه در حضور همه پدر 
و مادرهای دانش آموزان» مراسم توزیع 
جوایز بهترین کاردستی انجام گرفت و 
آنگاه که دانیل به صحنه فراخوانده شد 
وجایزه خود رادریافت کرد به رسم 
ره کل راب راد تفای 
به زبان راند و در حضور همه اولیاء و 
مسوولان و معلمان مدرسه. دانیل چنین 
گفت: «اين کاردستی را تنهابه کمک یک احساس و 
انگیزه درونی ساخته‌ام و آن هم عشق به پدر و مادر و 
برادرم بود که توانست بالا ترین حد استعداد را از من 
به نمایش بگذارد.) 
این نخستین باری بود که کلمه عشی از دهان 
دانیل شنیده می شد و هایدی در ذهن خود به این 
ا ا ا 
او بود و لحظه‌ای که از جند دهه پیش تر که در انتظار 
پذیرفته شدن به عنوان یک فرزندخوانده بود ان را 
در ذهن تجسم کرده بود و اکنون آن لحظه تحقق پیدا 


کرده بود. 
5 
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طاهمربعض کد ردو گفت:«توروخدا گریه‌نکن 
دخترخاله...| گه می‌بینی من بی معرفتی «اين دو نفر )را 
س علته که می‌دونم تو حو فش بحت 
خواهی شد... پس تورو خدا گریه نکن ایدا...» 

هر کار کردم نتوانستم جلوی هجوم اشکهایم را بگیرم 
و نالیدم: 

-پس تو چی طاهر...؟ حق تو این وسط چی میشه؟ تو 
چراباید ناحق بسوزی؟ 

تلخ ترین لبخندی را که در همه عمرم دیده بودم بر لب 
کفت: 

حواسه‌جی بسوزم دخترخاله؟ این سه سال 
شیرین ترین ایام عمر من بود اگه منظورت این «شندرغاز» 
پولیه که خر ج کردم فدای سرت... من که بخاطرش غصه 
نمی خورم... واسه چی دلم باید بسوزه؟ من واسه عشفم... 
واسه خوشبخت شدن محبوبم خرح کردم...حالا چون 
قسمت نبوده که تو مال من بشی و اون دوتا بی معرفت» 
عشق منوبه ثروت یک آدم پولدار فروختن» شادی منو که 
دیگه از من نمی توانند بگیرن... خوشحالی من اينه که اولا 
تا توانستم تورو حوشحال کردم.ثانیًتوهم سر حرفت 
بودی وبی‌وفایی نکردی... منتهی حالا که سرنوشت داره 
ماروازهم جدامی کنه» چاره‌ای نیت جزاینکه تس لیم 
تقدیر رو ز گار بشیم... حالا هم به آخرین حرف من گوش 
بده آیدا... تو که خوب می دونی دخترخاله من هر گزبه 
تو دروغ نمیگم» پس الان هم اگه میگم ارسلان آدم خوبیه. 
مطمئن باش بهت درو غ نمیگم... اون مرد باخداو مهربونیه» 

طاهر که از همان ابتدا که آمده‌بود روی پشت‌بام»نگران 
بودمادروناپدریام ازراه‌برسند وقشفرق راه‌بیندازند. اینها 
را گفت وپاگذاشت‌روی‌هره‌پشت‌بام[ که بین خانه‌ماو 
خاله اشرف را جدا می‌کرد] و حواست برود که من گفتم: 

-طاهر... تو از کجا می‌دونی ارسلان ادم خوبیه؟ من 
که ازش متنفرم... 

پسرخاله‌ام بابیم و هراس سراسر کوچه رانگاه کردو 
تک ر را گفت: 

-از کجامی‌دونم؟ درسته که میگم به بازی تقدیر و به 
( ا دونفر گردن گذاشتم,امامطمتن باش اگر 
ارسلان ادم خوبی نبود و من یفن داشتم که توبدبخت 
میشی»ه رگزنمی گذاشتم‌زنش بشی؛حتی اگرقرار بود 
تمام این شهررو به آتش بکشم. نمی گذاشتم تو زیر دست 
یک شوهر نانجیب بیفتی... پس حرف منو قبول کن ایدا... 
در ضمن یادت باشه از فردا به بعد توزن شوهردار خواهی 
بودومن یک غریبه...»فوق فوقش برادرت!یادت که نمیره 
دخترخاله؟ پس واسه همیشه خداحافظ... 

تا کاه ان و 





& عم ی 


چو سس برد 


با سل قول مرد 5 


براساس سر گذ‌شت: آیدا 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


پشت بام بو دجست زد روی‌بام خانه‌اش وهمانطور که 
مر 

- خداحافظ ابجی... واسه هميشه خداحافظ... 

طاهر گفت ورفت.امامن تا خود صبح اشک ریختم؛ 
همم به حال خودم. هم از جفایی که مادر و ناپدریام در 
حق‌ام کردندوهم | که از همه مهمتربود ]به خاطر ظلمی 
که در حق طاهر شده بود! ان شب تا صبح فقط به چند سال 
گذشته وعشق پاک و مقدسی که مبان من و طاهر وجود 
داشت فکر کردم... 

e 

پدرم که مرد» من فقط سیزده سالم بود. دوبرادر 
بزرگم که نوزده و بیست و یکس‌اله بودند. پس از مرگ 
پدر شهرستان محل زند گیمان رارها کرده و راهی تهران 
شدند. اوایل با کار گری و دستفروشی به سختی شکمشان 
راسیرمی کردند و من و مادر نیز توقع نداشتیم پولی برایمان 
بفرستند. لته بعد ها وضعشان خوب شد[بادلالی سیگار 
را ار 
حال و هوای تهران طوری رویشان تاثیر گذاشته بود که 
دیگر نه یاد خواهر کو چکشان بودندو نه به یاد مادرشان که 
درسن ۲۱ سالگی [ که حیلی هم زیبا بود ]بیوه شده بود. تا 
دو سه ماه اول بعدا زم رگ پدر باسرزدن عموودایی و خاله 
و عمه به منزلمان یا رفتن من و مادر به منزلشان» هرطور 
بود شکم خود راسیر می کردیم. اما کم کم این حقیقت تلخ 
راباور کردیم که؛ «بالا خره که چی؟) 

بدبختی این بود که من بچه بودم و مادرم نیز جز کلفتی 
کاردیگری بلد نبود. به همین خاطر نیز هنوز سال پدر 
oe‏ 
ای رک رت اما رد که 

-دراین هشت.نه ماه باهر بدبختی بود سر کردیم و 
خودم و دخترم‌بانان خالی هم که شده بود شکممون‌رو سیر 
کردیم اما دیگه نمیتونم این وضع رو ادامه بدهم منتهی از 
اون جایی که می ترسم پس فردا تک تک تان معترض بشین 
وبگین آبروی ماروبردی جمعتون کردم اینجا که بگم 
چاره‌ای‌ندارم جز اینکه از فردا توی حونه مردم کلفتی بکنم! 
اگر کسی حرفی و اعتراضی داره حالا بگه و گرنه بعدامن 
غیرت هیچکس رو با شکم خالی بچه‌ام تاق نمی‌زنم!» 

عجب شب خنده‌داری بود ان شب؛ من و مادر قبل از 
آمدن فک وفامیل به خانه‌مان باهمدیگر چه پیش‌بینی‌هایی 
می‌کردیم؛«دایی اصغر امکان دارهشمارو کتک بزنه مادر» 
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بعدش هم خواهد گفت اجاره یکی از دهها خونه‌ای که 
دست مستاجره مال تو آبجی /عموت هم بهش برمی خوره 
دخترم و احتمالا از سوپرمارکت‌اش ماهی یک گونی برنج 
ویک حلب روغن برامون می‌فرسته /مامان‌اگر هر کدام از 
۰ 
ا رت ی دیعس 

آری آن شب من وم ادرچشم‌انتظ اراینگونه 
لوطی گری‌هابودیم اما... اماهیچ... به معنی واقعی (هیچ) 
کدام از جوانمردان فامیل دست به جیب نشدند که هیچ 
حتی به ر گ غیر تشان‌هم برنخورد!وهر کدامشان‌نیزشروع 
کردند به ناله؛«دارم خونه می‌سازم پول ندارم /مالیات 
برام آمده و کمرم‌رو شکسته... / خرج دانشگاه بچه‌هام 
روزگارم‌روسیاه کرده‌و...» و خلاصه‌هر کدامشان شروع 
به نالیدن کردند و... تا اینکه جوانترین عضو فامیل [ که همه 
را رو 
غیرت رابه آنها یادداد؛ پسر خاله‌ام طاهراا و که چندسال 
قبل مانند من پدرش رااز دست داده بود پس از اینکه ارث 
و میراث شوهرخاله خدابیامرزم را تقسیم کردند. صاحب 
یک خانه د و طبقه ده بسود. منتهی چون هنوز نزد خاله‌ام 
زند گی می کرد با حمایت مادرش هر دو طبقه خانه را 
اجاره داده بود و پولش رادر بانک جمع می کرد. البته طاهر 
از بچگی نیزمانند بز رگترهافکر می کردو به همین دلیل 
حساب ریال به ریال پولش راداشت. اما جیزی که بود 
غیرت و تعصب اش از ثروتش بیشتر بود! به همین خاطر 
نیزبه رگ غیرتش برخوردو از جابرخحاست و پوزخندی 
به جمعیت زد و رو به مادرم گفت: 

-خاله جان بیشتر ازاین ادامه‌نده که بامرثیه‌ای که 
پهلوانان فامیلمون سر دادن شماباید این دو تکه فرش 
کهنه‌ای راهم که داری بفروشی تأخرج عروسی دختراین 
و پول دانشگاه پسر اون جوربشه! منتهی شمانگران هیچی 
اش نازبه کلعتی کردن درم رل غریبه‌هاهم للاری؛ 
از همین امروز تاموقعی که شمانیاز داشته باشی» خودم 
نوکریات‌رو می کنم! 

چه بگویم از قیافه جوانمردان فامیلمان که رنگشان مثل 
گچ شده بود اما باز هم از غیرتشان خبری نشد! 

طا هه راما از ان جایی که دو خواهر[مادرمن ومادر 
طاهر ]پس از ازدواج» شوهرانشان راراضی کردند تا کنار 
هم خانه بخرند. از همان کودکی با من بزر گ شده بود. هر 
چند که او پنج سال از من بزر گتربود اما تا پایان دوران 
کودکی من و نوجوانی طاهر با یکدیگر همبازی بودیم. تا 
ان روز که «نان‌اور» خانه‌مان نیز شدا! هر چند از همان شب 
بین فامیل ردو بدل می‌شد که؛ «طاهر 
اینطوری از آیداهم خواستگاری کرد...) اوفتی هم خبر به 
گوش مادرم رسید. جلوی من و طاهر و خاله‌ام باصدای 
بلند گفت:«به کوری چشم ادم‌های بخیل و خسیس. او لا که 
طاهر بخاطر جوانمردی‌اش این کاررو کرد ثانیاً هم فرض 
کنیم عاشقی دخترخاله‌اش باشه؛ دخترم‌رو می گذارم روی 
سرم و تحویل خواهرزاده‌ام میدم!» 

درمورد خودم اعتراف می کنم که تاآن روز هر گز به 
اینکه طاهر راغیر از برادر طوردیگری دوست داشته باشم 
فکرنکرده‌بودم! امابعد از ان ماجراوان حرف و حدیت‌هاء 
وقتی رنگ نگاه طاهر نیز شفاف تشد فهمیدم که عشق چه 
طعمی داردا هر جند که خدامی‌داند تاسه سال بعد که من 


به بعد زمزمه‌هایی ب 


شانزده ساله شدم. او یک کلمه نیز به من حرف نزده بود« 
درحقیقت این من بودم که اولین مرتبه اورابه «ضیافت 


عشق» دعوت کردم. درحقیقت یکروز 
مادرم گفت: «خبر دارم که خانواده‌های 
زیادی تو فکر هسنند که دعتر شود‌رو 
بدن به طاهر پس تادیر نشده قلاب 
راز را 
که‌من از عشق گفتم و طاهر نیز پاسخ 
داد:«دخترخاله.به ارواح خاک پدرم 

چه ایام قشنگی بود آن روزها. اما 
طاهر رابیشتر از خود او دوست داشت؛ 
مادر که حالا سمت «مادرزن» او رانیز 
پیدا کرده‌بود. چپ وراست از طاهر پول 
می گرفت. کار به جایی رسیده بود که 
بعضی از ماهها طاهر برای اينکه به مغازه 
محل کارش برود نیز پول کرایه اش رااز 
مادرم قرض می کرد! هر بارهم که من 
فرقی داره؟ توزن من هستی و خاله هم 
مادرزنم!) آمابازی تازه شروع شده بود؛ 
بازی که نه من از انتهایش خبر داشتم 
ونه طاهر! 

ماجراازهنگامی شکل جدیدی به خود گرفت که 
مادرم ازدواج کرد یک مرد خوش قیافه و خوش برخورد 
بود»دریکی ازمیهمانی های دوستانه‌ای که مادر هراز گاهی 
به‌دیدن دوستان قدیمی‌اش ‌می‌رفت باهم آشناشدند؛ 
«مظفرحان» آنقدر خوش مجلس و بگو بخند بود که حتی 
خودمن هم مادررابه این ازدواج تشویق کردم اماهنوزیک 
هفته هم نگذشته بود که دو حقیقت تلخ برایمان فاش شد؛ 
اول اینکه مظفر اگر روزی ۲مرتبه پای منقل نمی‌نشست 
نمی‌توانست نفس بکشد!و از آن بد تراینکه درآمدی هم 
نداشت!درحقیقت خیلی زودمتوجه شدیم که او نه تنها 
نان آورخانه مانیست. که‌نان خوراضافی ای‌هم‌بر سر 
سفره‌مان خواهد بود! تصورم این بود که مادر خیلی زود از 
او جدامی شود اما اشتباه‌می کردم.مادر که سالهاحسرت 
زند کی «حوش اش و خوب بگرد» رابه دل داشت نه‌تنها 
پای شوهرش ایستاد. که همنشین منقل اش نیز شد! دراین 
میان تنها کسی که می‌سوخت و دم برنمی ورد طاهر بود؛ 
پسرخاله بیچاره من حالا دیگر مجب ور بود خرج تریاک 
ناپ‌دری ومادرم رانیزبپردازداواین همان چیزی بود که 
طاقت مرابه پایان رساند و حتی روبروی مادرم ایستادم و 
با مظفرخان دعوا کردم و... اما باز هم طاهر بود که با وعده 
عشق مرا واداربه تحمل کرد: «غصه نخور دختر خاله... 
یکسال دیگه که دبیرستانت تمام و هیجده‌سالت بشه باهم 
ازدواج می کنیم و میریم سر زندگی خودمان!» 

امامن و طاهر باز هم اشتباه کردیم» چرا که من مادرم را 
نمی‌شناختم وطاهرنیز آدمهای‌معتادرا! آری»هیچکداممان 
امااین واقعیت رخ دادادرحقیقت آنه ااز زمانی به فکر 
افتادند که یکنفر دیگر را جایگزین طاهر کنند که متو جه 
این حقیقت شدند که؛ «یس فردا که طاهر دست آیدارو 
بگیره و بروند سر زند گی خودشسون, کی ول مواد مارو 
میده؟» اینطوری بود که ابتدا بایک دسیسه شیطانی آخرین 








گوشت رانی زازبغل طاهربریدند؛ 
یک بیماری‌ساختگی برای‌مادربا 
کار گردانی مظفر و اینکه؛ «اگر مادرت 
جراحی نشه می میره!» طاهر بیچاره‌را 
وادار کرد که رول پیش بکی از دو طبقه 
خانه‌ای را که‌ا زمستاجرش گرفته‌بودبه 
آنها بدهد! بعد هم که خبری از جراحی 
نشد. چه کسی جرات داشت از مادر و 
مظفر یول رایس بگیرد؟ بااین حال من 
وطاه رهنوزه مامیدواربودیم که به 
زودی ازدواج می کنیم و می‌رویم سراع 
CC‏ خودمان و... 
0 

-همین که گفتم... ارسلان ازت 
خواستگاری کرده و من و مظفر هم 
بهش قول دادیم که تو زنش بشی... 
والسلام نامه تمام! 

این حرف آخرمادرم‌بود؛شاید 
فک ر کنید من هم می توانستم مانند 
با 
بکنم وبگویم «یا طاهر یاهیچکس!»اما 
اشتباہ می کنید؛درشهرستان کوچکی 
کهمازند گی می کنیم» هنوزاین اصول 
پابرجابود که دختر طبق خواسته پدر و مادرش باید ازدواج 
کند کمااینکه اگرهم من راضی به فرار می‌شدم طاهر 
کی را درا مرکا ی رس 
به خواسته‌ام بدهد! خدامی‌داند چقدر جلوی مادرم و 
در ور 
به انها التماس کرد اما انها که در یک میهمانی با ارسلان 
ثروتمند آشنا شده بودند» با این خیال که اگر مرابه ارسلان 
۷س له بدهند. خودشان هم تامین خواهند شد.روی 
دل من و طاهر وروی شرافتشان پا گذاشتند. فقط به این 
را را 
۱ 
که طاهر درست می گفت؛ ارسلان مرد 
خوبی بود! 

¢ 

درست یکساعت قبل از مر اسم عقد 
E‏ 
EE‏ ها دا 
تابه محل عروسی بسرد. همین که به 
چشمانم نگاه کرد کوبید روی ترمزو 
کنار خیابان توقف کرد و گفت:«توی 
شهرهای کوچک هیچ حبری پنهان 
نمی‌مونه! همانط ور که من از ماجرای 
عشق تو و پسرخاله‌ات باخبر هستم» 
واسههمین می خوام از زبان خودت 
بشنوم که ماجراچیه؟!» 

من نیز چنان اعتمادی رادر کلام 
ارسلان یافتم که همه چیزرابی کم و 
کاست برایش تعریف کردم؛ از مردن 
پدرم‌واینکه طاهر خرج زندگی ما 
راداده تااینکه مظفر پابه‌زند گیمان 
گذاشت وبازهم طاهر خر ج منقل اوو 
مادرم رادادو... تابالاخره اینکه؛ «مادرم 


اطاعات لل ارو ۳۳۲۸ 





وناپدریامباشکستن دل پسرخاله‌ام منوبه شمافرو تن 
آقا ارسلان...» 
ارسلان سیگاری روشن کردو گفت:«بسیار خب؛ 
اگر تو دلت ‌بااین عروسی نیست. من دوست ندارم به 
زور زنم بشی...) 
یک لحظه ذوق کردم و... اما خیلی زود به خود امدم و 
اندیشیدم: «دختری که سر سفره عقد بگه انه» مگه می تونه 
توی این شهر زندگی کنه؟ با این حال هم خودم بدبخت 
میشم هم طاهر بیچاره‌ميشه و هم ارسلان شرمنده! پس اگر 
قراراست کاری بکنم» کارستان می کنم! این بود که گفتم: 
«نه ارسلان... طاهردیروز بعد از ظهر رسما تبدیل شد به 
برادرمن در حقیقت او بود که‌منوبه ازدواح با توامیدوار 
ساخت... طاهر خیلی از خوبی‌های شما حرف زد و به قول 
خودش «اگر شما خوب نبودین من هرگز این لباس سفید 
رانمی‌پوشیدم»امااگر-به قول خودت -دوست نداری 
من بر خلاف میلم همسرت بشم فقط یک خواهش منو 
انچام بده... 
ارسلانباآن‌چهره آفتاب سوخته‌ودماغ‌قلمی‌و 
چش مان‌نافذش زل ره توی سر ۶۰۰ ۰۲ ۳۳ 
که غیر شرافتمندانه نباشد. می پذیرم...) 
خندیدم و گفتم:«اتفاقا اون چیزی که ازت می خوام 
عین شرافته! بهم قول بده از همین لحظه... از همین یک 
ساعت دیگر که زنت میشم»بدون هماهنگی با من یک ریال 
هم به مادر و ناپدری‌ام کمک نکنی... قبوله؟! 
ارسلان[ که‌بعدها گفت نگران‌بوده که‌ازاو تقاضابکنم 
که مرابه طاهر ببخشد آنفسی به راحتی کشید و گفت:«فقط 
همین؟ من فکر کردم چه کار مشکلی ازم خواهی خواست! 
دراین مورد که مطمئن باش وبهت قول میدم حتی یک 
دانه نان هم نوی سفره اونها نکن ۰ > ۳۳۳۲۲ 
یک کادوهم من برات دارم؛بهت قول میدم طوری که به 
طاهر برنخوره اوراراضی کنم که تمام پولی‌رو که مادر 
بی معرفتت و ناپدری نامردت از اون به ناحق گرفتند. امن 
کک قبول کنه... یک قول دیگه‌هم بهت میدم 
واون‌اینکه؛ازطاهر همانطور که‌درحق 
توبرادری خواهد کرد. حمایت کنم! 
سرم را انداعتم پایین و نزدیک بود 
از شادی اشک بریزم که ارسلان گفت: 
(نه دیکه... قرار تسد عر و ۱ 
شب عروسیش گریه کند... من و تو 
خوشبخت خواهیم بود ایدا این رو 
هم بهت قول میدم... 
0 


طاهر پای‌همه قول‌هایش ایستاد؛ 
امرو زکه‌یکسالازازدواجمان‌می گذرد» 
من فقط آن مقدار به آن دو بی‌معرفت 
کمک می‌کنم که نو سا 
سیر کنند. و چه لذتی می‌برم وقتی مظفر 
به مادرم می گوید: «کاش داده بودیمش 
به همان طاهر!) 

طاهر نیز امروز پیش کار و مشاوره 
اول ارسلان در امور کشاورزی و 
دامدارین مر ا 
نیز یک برادر مهربان و....اری ارسلان 
به همه قول‌هایش عمل کرد؛ زیرامن 
نیز خوشبختم! 5 





ذه اند 


و فقب داش که 


تاج د نگ ان دا 


شی و نه آنقدر 3 و تهند که د چار غرور شوی 
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وقتی دستمال کاغذی ناجی شد 

مردی که در زلزله مرگبار چین ۱۲۰ساعت زیر 
آوار مانده بود با خوردن توتون سیگار و دستمال 
کاغذی زنده ماند. 

ای تا را را 
از زلزله گذشته بود و امدادگران خسته هنوز هم درحال 
جست و جو بودند که نا گهان صدای ضعیفی از زیر اوار 
شسنیدند و پس از برداشتن مقدار زیادی آوار گروه‌های 
کمک‌رسان و نجات در کمال تعجب مرد ۱ ۶ ساله‌ای 
رازن ده نجات دادند.«یانگ جیحون) که ا 
زیر آوار گرفتار شده‌بود ناامید نشده و برای زنده‌ماندن 
مبارزه کرد و طی این مدت برای زن ده ماندن توتون 
TC‏ ۰ می‌خورد. مرد چشم بادامی 
دراین باره گفت: من برای حل مشکل تشنگی هم یکی 
از لنگه‌های کفش‌هایم را زیر باران می گذاشتم و پس از 
جمع شدن قطره‌های آب آن را می‌نوشیدم. 

البته کمک‌رسانان وقتی وی را در روزنه کوچکی 
بافتند که او خداراشکرمی کرد و لبخند می‌زدودر 
ای ی ی ار 
دیده‌بود که به همین دلیل وی رافورا به بیمارستان 
انتقال دادند. 


خوش به حال این معلم! 

چندی پیش دان شآموزی که از سوی معلم فداکار 
نیشابوری نجات يافته بود. جزییات روز حادثه راچنین 
تشریح کرد: «محمودرضا واعظی نسب» معلم ۵ ۲ساله 
دبستان شهدای ابراهیمی که دو فرزند داشت چندی 
قبل دانش آموزان مدرسه رابه اردو برد که هنگام بازی 
فوتبال لحظاتی قبل از افتادن دروازه فوتبال به روی یک 
دانش آموزابتدایی.اوبه‌سرعت پسربچه رابه کناری 
برد کرت اما خی روا من دبای ورن 
ان جان سپرد. 

این دانش آموزکه«سجادمبرزی» نام دارد در 
کلاس چهارم دبستان درس می خواند. می گوید: آقای 
واعظی خیلی مهربان بود و وقتی این اتفاق افتاد در ان 
لحظه گفتم کاشکی من می‌مردم. من و دوستانم و همه 
بچه‌های مدرسه گریه کردیم و خیلی ناراحت هستیم 
چند روزی است که ميل به خوردن هیچ غذایی ندارم. 
حال که این حادثه اتفاق افتاد دوست دارم معلم شوم 
ومنل آقای واعظی درس مهربانی و ایثارگری رابه 
بچه های اینده بیاموزم. 

وی درادامه اف زود؛قراربوداقای واعظی نسب 
سال آینده معلمم شود اما من امسال از او درس از 
خودگذشتگی و فداکاری آموختم. 





این دفعه «کار» طعمه ر | نخور د 

جند روز قبل کادرآورژانس تهران پسر ۲۰ساله 
شهرستانی را که به دلیل گرسنگی مفرط نیمه جان 
شده بود. پس از انجام درمان سریایی به بیمارستان 
انتقال دادند. 

این جوان ۰ ساله که حدود سه ماه پیش برای پیدا 
کردن کار از ارومیه به تهران آمده‌بود. ظرف سه روز 
اند ک پولی را که به همراه داشت خرح کرد و پس از 
آنکه تلاشسهایش برای پیدا کردن کار به نتیچه نرسید. 
ره ی ای ll‏ 
روزبی‌غذایی در یکی از بوستانهای تهران درحالی 
که لبهایش از فرط گرسنگی خشکیده و آویزان شده 


این حادثه را حتماً بخوانید 
هفته گذشته سارق بدشانسی وقتی کیف زنی را 
سرفت کرد. با بدشانسی در دام شوهر او افتاد که به 
طور اتفاقی در مسیرش قرار گرفته بود. 


بنابه‌این گزارش سارق جوانی دریکی از 
محله‌ه‌ای خلوت غرب تهران پس از سرقت کیف 
یک زن متواری می‌شود و تلاش زن مالباخته برای 
دستگیری او بی نتیجه می‌ماند. اما یک ساعت بعد از 
این حادثه مرد سارق تصمیم می گیرد با امستفاده از 
کارت اعتباری این زن اقدام به برداشت پول از حساب 
وی کند وبا توجه به اینکه‌رمز کارت رادرون کیف 


لوک خوش شانس با سه قلب 

یک دختر ۱۸ ساله انگلیسی با سه قلب زند گی 
می کند که یکی از آنها قلب خودش و دوتای دیگ 
پیوندی هسند. 

این دختر جوان چند ماه قبل دومین قلب پیوندی 
درد اد ۱۱۲ تا نود 
ماهیچه قلب وی آسیب دید. 

پس از آن به بیماری حاد ماهیچه قلب مبتلاشد. 
اولین قلب پیوندی این دختر از زن جوانی گرفته شد 
که در اثر اسیب مغزی در گدشته‌بو د اما ؟ | ماه بعد 


مه ۲1 
اطلامات بل (۱۶) ارو ۳۳۲۸ 


و مگس‌های فراوانی بر روی جسم نیمه جان او جمع 
yy‏ 
بودند.بلافاصله بااورژانس تهران تماس گرفته و 
امداد گران و کادردرمانی اورژانس نیز خود رابه محل 
رسانده و رضا را از مرگ حتمی جات دادند. 

کارتجلسن رای ترا ایوس تراک 
یارس ی ایا را کارت 
که وی بیش از سه روز غذا نخورده بود» دجار ضعف 
عمومی, افت فشا رخون. بی حالی» بی حسی و خشک 
شد گی لب‌ها شده بود. 

وی گفت: این جوان پس از انجام معاینات اولیه و 
به هوش آمدن به بیمارستان منتقل شد. 


پیدا کرده‌بودبامشاهده‌مردی موتورسوارراه اورا 
سد کردوازوی خواست بادریافت مبلغی, او رابه 
رل خاک ال ما 
به دنبال این ماجرا در میانه راه جوان سارق از مرد 
موتورسوار خواست به‌دلیل اشنانبودن وی با 
مرد موتورسوار نیز پذیرفت. 
وقتی مرد موتورسوار و جوان سارق مقابل 
بانک متوقف شدند. ری کارت اعتباری 
رادراختیاروی قراردادومردموتورسواربا 
مشاهده کارت و مشخصات همسر خود که 
روی آن درج شده بود یک لحظه آشفته شد و با 
8 سارق در گیرودر تماس باهمسر خودمتوجه 
شد ساعتی قبل کیف وی از سوی مرد سارقی 
با ی ۳ 
دادسرا جنایی شعبه ۸منتقل شد. 
مردسارق در تحقیقات. خو د را«محمود) 
معرفی کرد و گفت: من بدش‌انس ترین سارق هستم 
تهران» راه مرد موتورسواری راسد کردم که شوهر 
بازیرس شعبه ۸دادسرای جنایی برای ادامه 
تحقیقات وی را دراختیار یلیس | گاهی قرار داد. 


بدن «لین» قلب پیوندی رایس زد. 

پس از آن در یک فرصت استثنایی تصمیم گرفته 
را رد 
این د جال است که پیدا کردن عضو پیوندی با کمبود 
شدبد مواجه است. اما یزشک «لین) به والدینش 
هشدار داد که چاره‌ای جز پیوند قلب دیگر نیست که 
در این میان «لین» بسیار خوش شانس بود که پس از 
سه روز مبارزه برای زنده ماندن بالا خره قلب مورد 
نظر از مرد ۲۵ ساله‌ای که بر اثر تصادف در لندن حان 
سپرده بود پیداشد.بنابراین با انجام جراحی, حال 
این دختر ۱۸ساله که هم کنون در بدن خود سه قلب 


دارد رو به بهبودی است. 
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مالکی در تهران»تشدید نگرانبهای واشنکتن 

نوری المالکی. نخست وزير شيعه عراق در سومین 
سفررسمی خود به ایران روز شنبه ۱۸ خردادماه به منظور 
لت با مقامات کشسورمان وارد نهر آن فسد. این دیداردر 
شرایطی صورت گرفت که تنش هایی بر سر توافقنامه 
امنیتی پیشنهادی واشنگتن و بغداد در زمینه حضور بلند 
ت نیروهای آمریکایی درعراق ایجاد شسده است. 
وی علاوه بر دیدار بابرخی مقامات ارشد ایرانی روز 
یکشنبه و پیش از سفر به مشهد مقدس نیز باد کتر محمود 
احمدی نژاد به گفتگو پرداخت. سفراخیر مالکی به تهران 
درحالی صورت گرفت که بغداد و تهران به موافقتنامه 
امنیتی پیشنهادی واشنگتن در زمینه ادامه حضور نظامیان 
آمریکایی در عراق بعد از سال ۰۲۰۰۸ به شدت انتقاد دارند. 
دیدار نخست وزیرعراق از تهران در حالی صورت می گیرد 
که‌عراق و آمریکاا زابتدای‌مارس (فروردین‌ماه)درباره 
این توافقنامه که از نوامبر گذشته (آذرماه ۱۳۸۹) آغاز شده 
بود. در حال گفتگو هستند. در همین ارتباط "على الدباغ " 
سخنگوی دولت عراق سفر نخست وزیراین کشوربه‌ایران 
راباهدف تشکیل کمیته راهبردی برای توسعه روابط تهران 
-بغداد عنوان کرد. مالکی دراین سفر همچنین در خصوص 
مسائل اقتصادی به ویژه صادرات نفت و همچنین ذخایر 
برق واب با مقامات کشورمان به تبادل نظر پرداخت.ادعای 
مطرح شده از سوی امریکا مبنی بر ادامه حمایت ایران 
از گروه‌های مسلح شيعه در عراق به‌همراه‌از س رگیری 
رات تهران و واشسنگتن درباره مسائل امنیتی عراق نیز 
اگ حورهای اصلی دیگر این مذاکرات بوده اسست . ایران 
همیشهاتهام دست داشتن در تحولات داخلی عراق رارد 
است و اظهارات جلال طالبانی» رئیس جمهور عراق 
در روز هفدهم خردادماه مبنی براین که ایران همواره نقشی 
از نده و مثبت د رامنیت عراقایفاء کرده‌استشاهدی 
براین مدعابه شمار می رود. با این حال تهران که نگران 
حضور نظامی آمریکا در عراق است بارها مخالفت خود را 
با امضای این توافقنامه اعلام کرده است. 

مالکی همچنین در این سفر بار دیگر به ایران اطمینان 
داد که عراق پایگاهی برای حمله نیروهای بیگانه به ایران 
هد بود-روابط ایران و عراق با وجود جنگ هشت 
ساله ميان دو کشور بعد از سرنگونی رژیم صدام و حزب 
بعث دراین کشور به نحو قابل توجهی گرم شده است و 
آمریکانیزهمواره از مناسبات روبه گسترش بغداد-تهران 
از نگرانی کرده است . 


بسته پیشنهادی, جغر افیای مشترک برای 
از سرگیری مذاکرات 
دستگاه دییلماسی ایران طرح پیشنهادی خود راتحت 
عنوان بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای 
مذاکرات‌سازنده به بان کی مون در کل سازمان‌ملل 





متحد خاویر سولانا » مسئول سیاست خارجی اتحادبه 
اروپا؛ سرجان‌ساورز »رئیس دوره ای شورای امنیت 
به کشو رها انگلیس. فرانسه و آلمان که در مذاکرات با 
ایران حضور داشتند نیز ارائه کند .این پیشنهاد در زمانی 
اخرین تجدیدنظره ادر مجموعه ای از مشوقهای خود 
آنهاغنی سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران این بسته را به 
عنوان رویکردی همه جانبه برای حل جالشهاو مشکلات 
منطقه ای و جهانی توصیف کرده است. در بخشی از بسته 
پیشنهادی ایران مبارزه با قاجاق مواد مخدن حفظ محیط 
زیست. همکاریهای اقتصادی. فنی »باز ر گانی و به ویژه 
همکاری در حوزه انرژی به منظورایجاد زمینه در جهت 
سند آمده است مهمترین نتیجه این مذاکرات جدید حصول 
توافق در مورد تعهد مشت رک در خصوص همکاری در زمینه 
بین المللی و امنیت انرژی خواهد بود. در این سند مذاکره 
در موردمس‌ائل سیاسی.امنیتی. اقتصادی و هسته‌ای در 
خاورمیانه بالکان, آفریقا و آمریکا پيشنهاد و تشکیل کشور 
تهرآن در این بسته تجد یدنظر در پیمانی بین المللی با هدف 
جلو گیری از گسترش تسلیحات هسته ای زا نیز خواستار 
شده‌است.مفامات کشورمان دراین بسته پیشنهادی تصریح 
کرده اند به عنوان یکی از محورهای این مذاکرات در زمینه 
غنی سازی و کنسرسیوم تولید سوخت ایفای نقش کند. با 
این حال ایران پیشتر نیز تشکیل کنسرسیومی را جهت غنی 
سازی در خاک خود مطرح کرده اما با مخالفت قدرتهای 
جهانی روبرو شده بود. در حقیقت درون مايه این بسته 
نشان می‌دهد که تهران اولا » درصدد بوده است تا مسئله 
المللی طرح جدیدی را دو قالب یک بستته پيشتهاد کرده 
تعامل سازنده با جهان عنوان شده است. ثالثاء جمهوری 
اسلامی معتقد است ایران» ارویا و قدرتهای بزرگی چون 
روسیه و چین می توانند پارادایم ها و الگوهای جدیدی از 
همکاری ها را که مبتنی بر تعامل در چهار حوزه دمو کراسی 
»امنیت انرژی و اقتصاد است دنبال کنند واین بسته 
می تواند فرصت خوبی رابرای کاهش بحران های منطقه 
ای وبین المللی در چهار زمینه مذ کورفراهم اورد.ثالثه 
جمهوری انسلامین ایرآ ار ی بها دیک درا 
مفاهمه و گفتگ وی جدیدی رانیز در عرصه بین المللی 
ایجاد کرده است. رابعاء با تو جه به محتوای بسته پیشنهادی 
که جرا جمهوری اسلامی ایران همواره باید در جایگاه 
متهم بنشیند و کشسورهای دیگر درباره‌ما اظهار نظر بکنند 
و ابتکار عمل را در اختیار داشته باشند؟ جمهوری اسلامی 
به عنوان کشوری مهم در عرصه منطقه ای و جهانی دارای 
راهکارها و توانمندهایی است که از آنهامی تواند در جهت 
تامین صلح وامنیت جهانی استفاده کند. بااین حال به 
تازمانی که نتوانند ایران راوادار به تعلیق غنی‌سازی کنند 


اطلاعات حل 0 ۳۳۲۸ 


اجازه انتقال به موضوعات دیگر یعنی 'تسری موضوعی " 
رابرای گفتگو ندهند. به این ترتیب به نظر می رسد با وجود 
رد وبدل شسدن بسته‌های پیشنهادی متقابل ميان تهرآن و 
غرب. جغرافیای مشتر کی برای از سرگیری گفتگوهای 
میان طرفین شکل نگیر د. در حقیقت نقطه‌ای که برای غرب» 
نقطه عزیمت برای از سرگیری گفتگو با جمهوری اسلامی 
ایران به شمار می‌رود در رهیافت سیاسی تهران همان نقطه 
پایان دیپلماسی و پایان گفتگوهاست. یعنی اینکه تهران 
پیش شرط تعلیق غنی‌سازی رابه منزله نقطه پایان دیپلماسی 
می‌نگرد در حالیکه اعضای گروه پنج‌به علاوه یک درست به 
طور متضاد. تعلیق را نقطه عزیمت خود می‌پندارند. 
سومین بسته اروپایی در راه تهران 

پس از اعلام سفر خاویر سولاناه هماهنگ کننده 
سیاست خارجی اتحادیه اروپابه تهران برای ارائه بسته 
جدید پیشنهادی گروه پنج به علاوه یک به ایران» بازار 
گمانه‌زنی‌ها درباره محتوای این بسته گرم‌تر از گذشته 
شده است. با این حال به نظر می رسد وزرای امور خارجه 
گروه ۵+۱ در اجلاس اخیر خود در شهر لندن بر حلاف 
سیاستهایایران واردمرزهای ممنوعه‌شدهو درمقابل ار ۳ 
مشوق‌های تازه ای به کشورمان بر لزوم تعلیق غنی سازی 
اورانی وم در طول دوره مذاکره با تهران تاکید کرده‌اند.با 
این حال به نظر می رسد بسته پیشنهادی تازه کشورهای 
غربی چندان متفاوت ازبسته پیشنهادی قبلی سه کشور 
ارویایی نباشد و تنها در برخی از زمینه هابر همکاری 
بیشتر با تهران تاکید شده است. بسته ای که سو لانا فر ۲ 
است با خود به تهران بیاورد ؛ سومین بسته گروه ۵+۱ 
برای ایران است.دو بسته قبلی یکی در ٤‏ ۱مرداد ۳۸۶ 
از سوی کشورهای فرانسه بریتانیاو آلمان و دیگری 
درا اخرداد ۱۳۸۵ ارایه شد که جون حاوی پیش شر ط 
تعلیق غنی سازی بود؛ پذ یرفته نشد. بر اساس این پيشنهاد 
تهران در ازای تعلیق غنی سازی اورانیوم در خاک خود» 
بامحدودیت های کمتری‌برای دسترسی به تکنولوژی 
غربی از جمله ساعت رآکتورهای اتمی آب سبک مر ۳ 
می شو د. عضویت در سازمان تجارت جهانی. بهبود رابطه 
با امریکاو دریافت قطعات هواپیماهای مسافربری از این 
کشور نیز از دیگر مشوق های ارائه شده به ایران بود. از 
سوی دیگر رادیو کلن آلمان نیز به پخش اظهارات محمد 
البرادعی»مدیر کل آژانس درباره نبود هیچگونه سندی 
درباره انحراف جمهوری اسلامی از برنامه صلح آمیز 
هسته ای در استانه سفر سولانا به تهران پرداخت. ارزیابی 
تحلیلگران و کارشناسان زمسانه‌ای عار از E‏ 
بسته پیشنهادی اعضای گروه پنج به علاوه یک به تهران 
بر دو محور استوار است: 

برحی محتوای بسته پیشنهادی غرب راشامل ارائه 
تضمین‌ه ای امنیتی می دانند که رادیو فردا وابسته به 
آمریکا که دفتر آن در شهر پراگ در جمهوری چک است به 
تقل از گردون جاندرو " سخنگوی کاخ سفید این .ا 
راعنوان کرد. در این ميان رادیو امریکانیز اعلام کرد 
روسیه به منظور ترغیب ایران به پذیرش بسته پیشنهادی» 
حواستار گنجاندن " تضمین‌های امنیتی "در قبال کد ۳ 
شده که با واکنش منفی دولت آمریکا و بی‌اعتنایی ایران 
روبرو شده است. به هر حال» با منتفی شدن بحت تضمین 
امنیتی در شرایط حاضر ناظران امیدی به پذیرش بسته 
پیشنهادی ٩+۱‏ از سوی ایران و آغاز مذاکره برای حل 
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یک تفاوت کو جک! 

ار را ددص در تا ار 
بلندمدت گرسنگی روی تبرت سح وی ی 
دارید. کافی است به اماربهدست امده‌ا زمقایسه‌میان 
دو کره یعنی کره جنوبی و کره شمالی تو جه کنید. در کره 
شمالی که طی چند دهه اخیر قحطی و گرسنگی و کمبود 
موادغذایی به صورت دایمی ادامه داشته است میانگین 
ا کوتاهترازمیانگین 
قد در کره جنوبی است .درواقع گرسنگی و کمبود مواد 
غذایی در کره شمالی به حلق یک نسل از دست رفته یا 
گمشده منجرشده‌است.امروزه‌بهای موادغذایی به 
شرایط غیرقابل کنترلی رسیده و این نگرانی پدیدار شده 
که صدها میلیون نفر (بیشتر مردم فقیر در جهان) خود را 
در میان اه 

طی چند ماه گذشته در ۲۲ کشور جهان شورش‌های 
اساسی و گسترده‌دررابطه‌باموادغذایی وبهای آن‌به 
وجود آمده است وحتی دراین میان یک دولت (هائیتی) 
هم سقوط کرده است. ضمن آنکه سای دولت‌های‌مورد 
اعتراض هم شدیداً تحت فشار قرار گرفته‌اند. 

همه‌این وقایع نمایانگریک واقعیت است‌وان 
ره ای اه رک 
بحران تورم در خصوص سوخت و مواد انرژی‌زادر 
موارد عدیده مشاهده شده‌اند. اما واقعیت این است 
که مردم نفت و امثال آن را تناول نمی کنند. بنابه گفته 
یکی از سیاستمداران:«مواد غذایی به شکل عجیبی 
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باسایرمسائل اقتصادی تفاوت دارد. چرا که تاثیر آن 
روی مردمان فقیر و کم د رآمد مستقیم و غیرقابل انکار 
است.» 
درسهای گذشته 

آنان که سخت به دنبال راه حلی برای رفع بحرانهای 
درسهای گذشته و تاریخی. می توانند به مراتب موثرتر 
به خاطرم وادغدایی وافزایش غیرقابل تصوردربهای 
مواد غذایی شد. سال ۱۹۷۶ میلادی یعنی ۲۶ سال پیش 
شد که کشاورزی هم دچار افزایش هزینه فزاینده‌ای 
شود. فجایع طبیعی و دولتهای ناکا رآمد هم مزید بر علت 
بودند. همه جا شورشها و ناپایداری سیاسی پدیدار شده 
بود اما دولتهافوراواکنش نشان دادند. آن زمانهاء حنگ 
سردمیان ایدئولوژیهای شرق و غرب در اوج بود. در 
نتیجه د و لتهاهم دراین میان به کمک رسانی خودشتافتند. 
دردوران جنگ سردازدست دادن یک دولت همراه‌و 
هم کیش یک اتفاق احمقانه تصور می‌شد. از این رو در 
هنگام بروز بحران برای مواد غذایی این وزرای خارجه 
بودند ونه وزرای کشاورزی که به سرعت دست به کار 
شده وبه تثبیت بازار مواد غذایی وبهای کالاها پر داختند. 
۰ ار رسسید و هرگزبهبهای کنونی برنج که بالای 
E TT‏ .دروا قع‌اگر بخواهيم واقعا به 


ایا ۱۸ ری ۳۳۲۸ 


کرسنگی. کمبود و کرانی مواد غذایی و فقر مطلق در بیشتر 
نقاط جهان بحرانی جهانی را به وجود اورده است 
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E‏ سل وا 
میلادی که نزدیک به یک قرن ونیم از آن‌می‌گذرد» 
باز گردیم. در آن زم ان هم مثل دوران کنونی تقاضا 
برای مواد غذایی به دلیل گسترش اقتصادی با افزایش 
زیربنایی مواجه شد.بهتر از صد سال پیش اف زایش سریح 
جمعیت وانقلاب صنعتی به تقاضای بیشتر در مواد 
غذایی آنهم با کیفیت بهتر منجر شد. درست مثل دوران 
کنونی جرا که بدیدار شدن یک طبقه متوسط تازه که 
ثروت بیشتر و بازار فروش ویژه خود را دارده در صحنه 
جهانی معادلات اقتصادی رابا وضعیت تازه‌ای مواجه 
کرده‌است. بحران قرن نوزدهم سرانجام زمانی به پایان 
رسید که افزایش تولیدات وصادرات کشاورزی اغاز 
شد. راه‌حلی که رهبران جهان امروز باید بیشتر به آن 
توجه کنند. درواقع آنها باید به ياد آورند که در درجه اول 
باید شکم مردم کشورشان راسیر کنند و درنتیجه‌باید 
بیشتر دولتها در ميان خود مواد غذایی ردو بدل کنند. 
اما متاسفانه دولتها درست و در جهت عکس حرکت 
می کنند. مشسخص است که با تو جه به افزایش میزان 
داشته‌های مردم و تو جه بیتشر به بهداشت بدن وروان 
دوران موادغذایی نامرغوب و ارزان به پایان رسیده. در 
نتیجه صنایع غذایی به یکی از ضربه‌پذیر ترین صنایع در 
رای دای رسای رانک را 
برای نجات صنایع غذایی آنهم با مشارکت یکدیگر 
اقدام : نکنند به نظر می رسد که جهان باید در انتظار یک 
ی را را ی را 





دو ثاکتور مهم 

درواقع پس از تحقیقات انجام شده» پژوهشگران 
دوفاکتور عمده‌رادر جهان به عنوان دلایل اصلی برای 
ایجاد بحران مواد غذایی و افزایش قیمت آنها؛ شناسایی 
کرده‌اند. نخست انکه سیستم ردو بدل شدن موادغذایی 
درجهان به کل زشست ونامعقولی یکجانبه وبه سود 
وهای مدا را ها 
آمریکاوبخشی ازارو پای غربی به طورفزاینده‌ای‌مزارع 
خحودراجانشین کرده‌ان د. آنگاه محصولات اضافی را 
هم روانه بازارهای تازه مربوط به کشسورهای فقیرتر 

فاکتوردیگر اینکه سرمایه گذاری بسیار کم و 
محدود در کشورهای درحال توسعه و در بخش‌های 
مواد غذایی وارد شده رابرای همیشه ارزان و مقرون به 

داستان اشتباهات در صنایع غذایی 

در سرتاسر کره خاکی» سیاست‌های اشتباه که بیشتر 
انهاهم تعمدی است کاررابه جایی رسانده که بهای 
تک تک موادغذایی به میزان غیرقابل تصوری افزایش 
پابد. تاجایی که در بر خی از جوامع مردم با بدبختی کامل 
مواجه شده‌اند. بد نیست که اشاره‌ای به این سیاستها 
ES‏ 


در آمریکا ۱۷۷ میلیارد دلار طی E‏ 
گذشته در ظاهر به کشاورزان به ازای محصولات آنها 
در چارچوب صنایع غذایی پرداخت شده است. اما 
واقعیت این است که دوسوم کشاورزان حتی یک سنت 
از این مبلغ را ندیده‌اندا پس این مبلغ کجا رفته است؟ 
پاسخ‌این است که ۱۸ درصد ا زهزینه تنهابه ده درصد 
از دریافت کنند گان منتقل می شود که آنهاهم گروههای 
دلالی بین المللی مثل ار چر وایلز و میدلند هستند که خحود 
ار رای سس ای یا دار 
مقصراند.نگاه کنید به د رآمدهای گزارش داده 
شده از شر کت‌هایی حول شورون. 


۲ . 
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مر مه 


سیاست‌های‌ه وگو چاوزمبنی برتفسیم ا 
دوباره‌اراضی کشاورزی‌وکنترل‌روی‌بهای ‏ 
مواد غذایی, هیچ کمکی به کاهش وابستگی 
ونزوئلابه موادغذایی وارداتی‌نکرده‌است. 
حال اوباسیاست جدیدی وارد کارزار شده 
است و آن اعتصاص دادن یکصد میلیون 
دلار تحت عنوان «صندوق بیمه مواد غذایی» 
است که‌هدف اصلی آن‌مبارزه‌با کمبودمواد هط 
غذایی در آمریکای‌لاتین(آمریکای‌مرکزی الم 
و جنویی) است. 


انلسان 

CES‏ رین 
بسیاری ازمزارع کمترین کمک نقدی ودولتی [ 
رانسبت به‌سایر کشورهای قاره‌اروپادریافت | 





ا 


می کنند. اما باز هم برخی از زمین داران عمده انگلیسی» 
ثروت فراوانی رابرهم زده‌اند. دوک وست مینستشس 
سال گذشته ۱/۱ میلیون دلار سودرا گزارش داده است؛ 
کلیسای‌مورمونه که خودراعلیرغفم مخالفت‌های 
فراوان واردسیاست واقتصاد کر ده است. اززمین‌های 
خود. درآمدی ۳/۱میلیون دلاری داشته است. حتی 
ملکهالیزابت اززمین‌ه ای خود ۸۰۰هزاردلار در آمد 
ایک ار ریک کر ارات 
بحران بین المللی موادغذایی به مسوی نیستی حر کت 
سکن 


اتحادیه اروپادارای ۷ میلیون مزرعه است. اما 
مانند ار مناطق رومد تنها ۰درصد از این مزارع 
که ‌عمده‌ترند» ۸۵درص داز کمک اقتصادی مر بوط به 
سیاستهای مشترک در مواد غذایی رابه خود اختصاص 
می‌دهند اما بیجاره کشاورزان ارو ایی در رار تاثیری 
که شش رکت‌های بز رگ کشاورزی ومواد غذایی روی 
بازار جهانی و به ویژه کشورهای فقیر گذاشته‌انده به 
جایی نرسیده‌اند واین تنها جیب‌های ثرو تمندان است 
ES‏ 


فرانسه یک پنجم از کل هزینه خرید مواد غذایی از 
زمین کشاورزی رادراتحادیه اروپابه خود اختصاص 
داده است که این بزرگترین سهم در میان کشورهای 
اروپایی است. البته‌رئیس جمهورسارکوزی, زمانی 
درباره اصلاحات این وضعیت صحبت کر ده بو دو قصد 
داشت تااین تفاوتهای ناعادلانه رامیان شرکت‌های 
بزرگ ومزرعه‌داران کوچک حل کند اما اکنون‌وزیر 
کشاورزی فرانسه بحران مواد غذایی در جهان رابه 
اعتمادبیش از حدبه بازار آزادو روابط اقتصادی آزاد 
نسبت داده است و چنین پدیده‌ای راسرزنش می کل که 
این مر به معنای پشیمانی سار کوزی از انجام اصلاحات 
است که باز هم دود ان به چشم کشاورزان خرده پا 
مرو 







یک مثال درسیاست‌های درست رادر نیوزلند 
مشاهده کرده‌اید.درسال ۱۹۸۶دولت نیوزلند اصولا 
دخالتهای دولتی در خرید محصولات کشاورزی رااز 
کشساورزان قطم کرد که نتیجه آن افزایش قیمت کیوی 
(محصول عمده نیوزلند) به ميزان ۶۰ درصد بود که در 
نتیجه تنها کمتر از یک درصد از زمین‌های کشاورزی 
متعلق به کشاورزان خرده پا تا کنون زیان نشان داده‌اند. 
درواقع کشاورز خرده پا محصول خود را بدون دخالت 
دول مستقیما در بازار یر الملل عرضه می کند که این 
هم از هزینه می کاهد و هم قیمت واقعی محصول رادر 
زار اعد کنر 


طی سالها چین ننها مالیات رابر کشاورزان خود 
و رد دحا نم دد ماو جر ده 
تاشیوه اروپاو آمریکارادنبال کند و دخالت مستقیم 
دول یا ی این در رادار 
بسرای خرید محصولات کشاورزی داخلی هزینه کند 
که این میزان حتی ۳٦‏ درصداز سال گذشته هم بیشتر 
است.این سیاست تورمی نخستین نتیجه‌ای که به بار 
اورده. افزایش قیمت محصولات است که کشاورزان 
چینی خوددرآن دخالتی ندارند و دولت ودولتیان‌درآمد 
عمده را بلعیده‌اند. 


آسیای شرقی» بحران برنج 

درک کلام می‌توان اسبای شرقی رااز نظر 
محصولات غذایی خحلاصه کرد و آن بحران برنج است 
که محصول عمده کشورهای اسیای شرقی و در امد 
اصلی کشاورزان را تشکیل می‌دهد. کشورهایی مانند 
هند و ویتنام سعی کرده‌اند تابامحدود کردن صادرات 
برنج» بازار را تصحیح کنند که این عمل نتیجه معکوس 
داشته است. تایلند که بزرگترین صادر کننده برنج در 
جهان است. به دنبال زیانهای وارد امده حتی تقاضا 
کرده که یک کنسرسیوم (مانند او پک در نفت) برای 
برنج با همکاری با کشسورهای صادر کننده برنج ایجاد 

۱ شود. لائوس برمه (میانمار) کامبوج و 
بگلاش هم که تلد کندگان عمده بنج 
درجهان هستند.همگی براثردخالتهای 


وی 992 درات ودنبالکردن‌شسیوهآمریکاواروپا 





کشاورزان خود را که در تولید برنج دست 
۱ دارند. دچار ورشکستگی کرده‌اند که نتیجه 
همه این فعل و انفعالها بحران‌بهای‌برنج در 
سرتأسر جهان بو ده که تاکنون بی‌سابقه بوده 
؟ است. این بحران بیشتر گریبان کشورهایی 
را گرفته که برنج مصرف عمده‌شهروندان 
od‏ 
| افغانستان»ایران‌و جمهوری‌های تازه 
استقلال بافته مانند آذربایحان. 

در پایان به نظر می رسد که بحران مواد 
زا تا رای ار 
به وجودآوردو آن‌هم این که تبدیل‌به‌درسی 
رولیت مش کر از 
ای ردیر اد ماس ۹9 
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درف ره کس 


خانم الهام السادات طباطیایی وكيل 
د اد گستسری, کارشناس ارشد حقوق 
خصو صی و مد رس د انشگاه 

در روزهای پنجشنبه ازساعت *۱الی ۱۳ 
بااشماره تلفن: ۴۳۵ ۲۹۹۹۳ در خد مت 
خوانند گان خواهد بود . 


که یتوتههپرسش‌هی‌شها 


زند کی جدا از همسر 

یک منزل جداگانه تازمان طلاق از همسرم زند گی کنم؟ 

پاسسخ: هرزن متاهلی بر طبق ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی 
بای ددرمنزل شسوهر خحودزند گی کند.بااین حال‌شما 
ما با 
آنگاه داد گا DS‏ 2 
oo o ۰‏ 
علاوه دریافت نفقه‌از جانب شوهر تان به شماخواهد 
داد. 

ازدواج با پسر مورد علاقه خود 

پرسش دوم:دختری هستم که به سن بلوغ رسیده و 
CE‏ 
بهانه‌های واهی با ازدواج من و آن پسر که از هر لحاظ سالم 





آذر دلخوش 
وقتی برای تنهایی کود کت 
ابامی‌دانید کود کانی که از اعتماد ببه نفس بالابی 
را ی ی ار ار 
بعضی از زمانها آنها از مطالعه بد ون صدا یا تنها بازی کردن 
ویاخیالپردازی لذت می‌برند. یک وقت بخصوصی را 
معین کنید تا آنها با خود تنها باشند. 
او راسر گرم کنید 
از سرگرمیهاو تفریحات مناسب برای کود ک استفاده 
کنید. «حتی اگرارزان باشند یابه صورت رایگان) تا کود ک 
شا ی را 
ار را 
کود کتان را خوشحال کند 
می‌توانید با انجام دادن یکسری کاره ای جزیی 
کر دک خود را خحوشحال کد مثلا زمانی که کر دک شما 
می خواهد صبحانه بخورد یک شاخه گل در کنار فنجان‌او 
قرار دهید یادروفت صبحانه خوردن کتابی را که دوست 
دارد. برایش بخوانید. 





و پسندیده‌است.مخالفت می کند. حالا می‌خواهم بدانم که 
چه راهی برای ازدواج با فرد مورد علاقه‌ام وجود دارد؟ 
پاسخ ۰ به اس تاد ماده ۲ ۰ قانون مدنی «نکاح دختر 


باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد. موقوف به اجازه 
پدر يا جد پدری اوست...» بنابراین شما برای ازدواج نیاز 
به اجازه مادر ندارید. اما ا گر پدرتان نیز تحت تاثیر مادرتان 
مخالفت می کند. با تو جه به قسمت دوم ماده مذ کور شما 
می تو انید «داد خواست مجو ز برای ازدواج» به داد گاه مدنی 
حاص بدهید. داد گاه ظرف ۱۵ روز برای پدرتان جهت 
حضو ر در جلسه داد گاه‌و شنیدن صحبت‌هایش اخطاریه 
می‌فرستد»اگر پد ر تان در جلسه حضور پیدانکند داد گاه 
باتو جه به شناسایی مرد مورد علاقه تان (درارتباط باشغل 
سلامت جسم و روان و...) با او مصاحبه می کند و تصمیم 
نهایی خود رامی گیرد سیس شما با اجازه صادره از داد گاه 
می توانید نسبت به ثبت رسمی ازدواجتان دردفترازدواج 
اقدام نمایید. 

زنم مهریه اش و ھن جهیز یه ام رامی خواهم! 

پرسش سوم:مردی هستم ٤۵‏ ساله که همسرم 
مهربه‌اش رابه اجرا گذاشته است. اما متاسفانه من قدرت 
را سا ریب را ۱۵ ۱ سب سب دار ور 
می‌حواستم بدانم برای جمع ار ار ار ات 
ا اعسار ودره ات بر مان ؟ سول 
دوماینجانب اش مااینست که عرف در لرستان اینگونه 
است که مردباید جهیزیه بیاورد. حال با توجه به اینکه 
جهیزیه رامن تهیه کردم اما متاسفانه خانمم تمام وسایل 
رابرده است. حالا از چه طریقی می توانم وسایل مذ کور را 


در کارهای اجتماعی کود کتان شر کت کنبد 

تاآنجا که می‌توانید ووقت دارید در برنامه‌های 
مد رسه و... کودک بااوهمراه شوید. کود کان با دیدن شما 
در بین دیگران اعتماد به نفس فوق‌العاده‌ای می گیرند. 

خلاقیت او را بپر ورانید 

استعداد و توانایی کودک خود راب اور کنید ودر 
ایده‌های ناب آنها مواردی را که عملی و مناسب است 
پیدا کنید و آنهارا تشویق کنید و بگذارید فرزند تان بفهمد 
که می تواند ایده‌های متفاوت داشته باشد .غالبا ما با گفس 
جملاتی مثل:«تونمی‌توانی آن کار راانجام دهی ؟» از 
شکوفا شدن خلاقیت کودک خود جلو گیری می کنیم. 

آموزش مهارت کود کان به بکد بگر 

CC راک که‎ E 
SS 
آموزش‌دهد.زمانی که ک ود ک»مهارتهای خود رابه‎ 
دیگران یاد می دهد این امر م وجب می شود که اعتماد به‎ 
نفس او بیشتر شود.‎ 





از ایشان پس بگیرم؟ 

پاسسخ: با تو جه به ماده ۲۳ قانون اعسار شما بايد 
حداقل شهادت کتبی ۶ نفررا که از وضعیت زند گی و 
درآمد شماآگاهی دارند. به علاوه گزارشی از اوضاع و 
احوال مالی تان آماده کنید. 

اما پاسخ سوال دوم:شسماباید دادخواست «است داد 
اموال موضوع جهیزیه» رابه داد گاه‌بدهید و دردادخواستان 
به‌این مورداشاره کنید که یابر طبق عرف شهر محل 
زندگی تان مرد پس از آوردن جهیزیه حق استرداد آن را 
دارد یا نه؟ جون ممکن است همانگونه که عرف شهر شما 
آوردن جهیزیه رابرای مردلازم می‌داند» به دنبالش حق 
مسترد نمودن آن راهم گرفته باشد! 

معامله باطل است. مگر ... 

پرسش چهارم:من مردی ۲۵ساله هستم که یک دانگ 
از مغازه‌ای متعلق به اینجانب و دو دانگ آن متعلق به دوستم 
و ۲دانگ دیگر متعلق به وهرعمه‌ام است. امامتاسفانه 
چندی پیش شوهرعمه‌ام ۳دانگ خود را بدون اجازه از ما 
فروخت.می خواستم بدانم آیافروش انجام گر فته» صحیح 
است یانه؟ 

پاسسخ: با توجه به ماده ۶ ۱۰ آیین‌نامه در توضیح ماده 
1 قان ون ثبت.اگرایشان‌دارای سند جداگانه‌ای بوده 
باشد. نیازی به‌اذن گرفتن از شماودوستتان نداشته است 
و معامله کاملاً صحیح است. اما اگر ایشان سند جداگانه‌ای 
نداشته ودر مجموع آن‌مغازه تنهادارای یک سنداست» 
را ار ار ی ار 
و معامله به علت اینکه ملک مشاع بوده باطل است. 





کود کت را مستقل بار بیاور یم 

بعضی از پدرومادرهابه حاطر علاقه‌زیادی که به 
فرزند خود دارند. مسوولیت‌هایی را که کود ک باید انجام 
دهد خود انجام می‌دهند واین کار باعث می شود که کود ک 
ارالر ال رای باب کار تمالس سا کرد 
خود کمک کنید. مستقل شود: 

# بگذارید کود کتان خو د انتخاب کننده باشد. 

برای سعی و تلاش ک ودک ارزش واحترام‌قائل 
شوید. 

ف٤‏ وقتی کودک از شسماس وال می کند با عجله به او 
جواب ندهید. بگذارید در مورد سوالی که او کرده است؛ 
خود او کمی تفکر کند. 

# بیش از اندازه از او سوال نکنید. 

2 به او اجازه دهید به اکتشاف و تجربه بیردازد. 

ل به کودک خود نشان دهید که باید از دنبای بیرون 
حانهنیز استفاده کند .اوباید بد اتد که‌نباید کاملأمتکی 
به والدین باشد. 

کود کان را از خود طرد نکنید 

بعضی‌اوقات. اولیای کو د کان به علت خستگی و یا 
ناراحتی. نیاز به استراحت دارند. در این موارد برخی از 
آنه ابا حالتی عصبانی به ک ودک خودمی گویند:«برو مرا 
ای کار سرا بان کرد اس را اس کرد 
که والدینش اورادوست ندارن دواوباعث ناراحتی آنها 
ود ال کاوالدی اد به تودکان ود میات 
که آنهارادوست دارند وبامهربانی برای آنهابیان کنند که 
می خواهند چند لحظه‌ای تنها باشند و استراحت کنند. 





مشاوره کودک 9 خانواد 0: خانم زرین 
روانش ۳ ) این ودون؛ه ۱ تشناسه ۵ نر : 


مشاوره حضوری (با هماهنگی قبلی) از 
ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح و از ساعت ۸ الى ۱۰ 
مشاوره تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


انتخا عا 


چرابه رابطه با کسانی ادامه می دهیم که می دانیم برای 
مامناسب نیستند؟ چراهمیشه و به تکرارازافراد خاصی 
حوشمان می آید؟ افرادی را که انتخاب می کنیم» هر گز نه 
از روی تصادف و نه به دلیل بدشانسی است. بلکه درواقع 
به حاطر تاثیر ناخودا گاه برمااست که به افراد حاصی 
علاقه‌مند می شویم. ما به دلیل تجربیات و حوادثی که در 
دوران کودکی پست سر گذاشته‌ايم به طورنا خودا گاه 
تصمیمات زیادی گرفته‌ايم که بعدها آنه ارافراموش 
کرده‌ایم. اما این تصمیمات در ذهن ما باقی مانده و بعدها 
به‌صورت ناحودا گاه‌درزند گی ما تابر می گذارند.به 
عبارت دیگر مجموعه‌ای ا زاین تصمیمات انتخابهای 
عاشقانه ما رادر بزرگسالی رقم می‌زنند. 

تجربه‌های کودکی -تصمیمات ناحوداگاه - 
انتخابهای عاشقانه 

¥ ¥ ¥ 

ری ۰ساله» لیسانسیه و شاغل هستم. یکسالی است 
بامردی ازدواج کرده‌ام که بسیار انتقاد گر و کنترل کننده 
ها ار ار 
می‌آورد که همسر خوبی نیستم باهوش نیستم قشنگ 
نیستم و در خانه‌داری ضعیف هستم و لازم است که خودم 
را تغییر دهمامن حتی جراحی بینی هم کردم. فقط به خاطر 
اینکه شوهرم از من این کار را خواسته بود. 

--آیا به نظر حودتان این و یژگی‌هایی که همسرتان به 


بگذاربد حرف خود را بز نند 
چون کودک بدو ن آندیشیدن تصور خواهد کرد که به عفاید 
او توجه نمی‌شود. خوب است در این مواقع با او با آرامش 
ومهربانی بر ورد کنید. توجه‌نمایید که‌اگربااومودبانه 
بر خورد کنید»اوادب واحترام گذاشتن به‌دیگران رااز 
شمایاد خواهد گرفت. 
معذرت خواستن از د یگران را باد دهید 
ر ج ورد ناراحت کله والدین از کودکان عذرخواهی 
کرده و اظهار یشیمانی کنند. آنهابااین روش به کودکان 
خودمی آموزند که‌هروقت بادیگران بر خورد زشتی انجام 
به کود کان بیاموزید کتاب بخوانند 

کود کان رابه خواندن کتاب تشسویق و آنها رابه مطالعه 
عادت دهید طوری که‌این کار را جزء برنامه زند گی خود 
قراردهند. کودکان با این کار آگاهی‌های خود را افزایش 





شمانسبت می‌دهند درست است و وافعیت دارد؟ 

-نه» من |گرباهوش نبودم.نمی توانستم لیسانس بگیرم 
وشغل خوبی داشته‌باشم.ازنظر قیافه‌هم یک زن زیباهستم 
و درخانه‌داری نیز تمام مسعی و تلاشم را کرده‌ام تایک 
زندگی راحت و خوبی برای خود و همسرم آماده کنم. 

--پس‌باتوجه‌به‌صحبت‌های‌شماهیچ یک ازویژ گیهایی 
ی رال ای را را 
فهرستی از ویژگیهای پدر و مادرتان رابگویید واین فهرست 
راب ویژگیهای همسرتان مقایسه کنید؟ 

-پدرم سالها پیش وقتی کو چک بودم فوت کرده و او 
راصلا به خاطر نمی آورم. اما مادرم زنی بسیار سخت گیر» 
انتقاد گر دمدمی مزاج» کمال گرا و عصبانی است و به نظر 
می رسد که ویژگیهای همسرم بسیار شبیه به مادرم است. 
حالا که این دوراباهم مقایسه می کنم متوجه می شوم که 


به این دو خو استه ا 


دکی نتوانسته‌ایم 

صلی خو د 

و در این باره ناكام شده‌ایم. ناب 

TT‏ رگسالی 
دامی می 


به کتابفروشی ببرند و آنها خود کتابهای مورد علاقه‌شان 
ارات کار 
لویزیون وکود کان 

ی ی ار ار ای ارت رن 
تماشامی کنند»شمانیزهمراه آنهابه تماشای آن بر نامه 
بپردازید و درصورت ضرورت درم ورد آن‌برنامه 
توضیحات لازم را به ایشان بدهید و نظرشان را در مورد 
آن بپرسید. همچنین درموردمسایلی که آنها مطرح 
می‌کنند با کو د کان به گفتگوبیردازید.به علاوه‌درانتخاب 
برنامه به آنها کمک کنید تاا زاین طریق به پیشرفت فکری 
و آموزش آنها کمک شود. 

جواب دادن به سوالات 

سخن گفتن و گوش دادن به حرفهای کودکان نشان 
وم هر هدما ها را 
جواب دادن به سوالهای انها باعث می شو د که کودکان 
عقاید خودرابه یدرومادر خود بگویندوبین انهایک 
رابطه صمیمانه به وجود آید. 

سعی کنید حل بعضی از سوالات رااول برعهده خود 


آنها بگذارید تا آنهابه فکر کردن عادت کنندواگر شد در 


پاره‌ای از موارد با آنهاشروع به بحث کردن کنید تابا این 
امر انها رابه مشورت کردن عادت دهید. 


ارات اش کی TD‏ 


به مر دی عللاقه‌مند شده و ازدواج کرده‌ام که بسیار شبیه 
مادرم است! 

--بله.اگرماعشق پا توجه زیادی از سوی‌یکی 
از والدین خود در دوران کودکی دریافت نکرده‌باشيم. 
ممکن است به کسی علاقه‌مند شویم که او نیز به مانند 
و 
ا 
به دست آوریم. 

به طور کل هر کودک دو خواسته اصلی دارد: 

۱-خودش شاد باشد وعشی پدر و مادررادریافت 
کت 

۲-پدر و مادرش شاد باشند و به یکدیگر عشق بورزند 
ی ار ارت 

TS 
اصلی خود برسیم و دراین باره ناکام شده‌ايم. بنابراین»‎ 
همیشه این دو خواسته دربزر گسالی ماراهمراهی می کنند.‎ 
به عبارتی مثل این است که ما یک کار ناتمام داریم که باید‎ 
تمام شسود. بویژه در انتخابهای عشقی خود.سعی می کنیم‎ 
به این دو خواسته اصلی پاسخ دهیم و ناکامی خود را از بین‎ 
ببریم. بنابراین شرایطی را در بز ر گسالی بازسازی می کنیم‎ 
تابه‌ما کمک کند تااین دوهدف‌ناخودا گاه‌وناتمام خود‎ 
۱ رابه اتمام برسانیم.‎ 

بنابراین شما به طور ناخودا گاه به مردی علاقه‌مند 
ندید که‌دارای ویر کبهای‌مادر تال بو ده ات مادر سما 
زنی سرزنش کننده و انتقاد گر بوده و شمابا علاقه‌مند شدن 
به مردی با ویژگیهای مادر تان سعی در بازسازی رابطه 
خودبا مادرتان داشته‌اید. رابطه‌ای که در ان سخت تلاش 
کرده‌اید تاباهوش, زیبا و خوب باشید. گویی هنوز با خود 
می‌اندیشید که شاید این باربتوانم کاری کنم که مادرم 
سرزنشم نکندا ممکن است بتوانم کاری کنم که او فکر کند. 
خوب هستم! دروافع نیاز به تایید مادر در دوران کودکی. 
سبب شده است که شماسعی کنید. این کار ناتمام الگوی 
دوران کودکی را با همسرتان انجام دهید. 


عشق و توجه‌اورا 





آقای محمد رضا د ژکام 

(روانشناس و مشاور) 

بنحشسنبه ها از ساعت ۰ اس ۱۳ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخکوی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 


آق ایاکبر خوبکردار 
وکیل د اد گستری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۲۵ در 
خد مت خوانند گان خواهد بود . 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 
# حقوق خصوصی) 
۵ | چهارشنبه از ساعت ۱۴/۳۰ الی۱۶/۳۰با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 








و حدانتان راوادار سل 
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دادادد محکه م شو د تب ه کند 
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ساعت از انیمه‌ نب گذشته بود که تلفن زنگ 
خورد. بر حلاف همیشه که «تلفن‌های این ساعات» 
ذهن من "وحتی فاطمه را به سوی کلانتری؛ و 
اينکه لابد مساله‌ای رخ داده که حضور مرا می طلبد 
و را 
تلفن «آقارضا» برادر بز رگ فاطمه بودیم که ظهر آن روز 
همراه با زنش راهی خانه خدا شده بودند. افارضا که 
برادر بزرگ فاطمه بود و درواقع حکم پدرش راداشت. 
از آنجایی که وی فرود گاه متوجه دل‌نگرانی‌های 
خواهرش شد قول داد که» به محض رسیدن به مکه و 
همین که توی هتل مستقر شدیم بهتون تلفن می زنم» 
منتهی حوالی ساعت ۲یا ۲صبح میشه» از خواب بپرین 
ناراحت نمیشین؟) 

اینطوری بود که وقتی ساعت ۲و ۸دقیقه تلفن خانه 
زنگ خورد. با این احتمال که «برادرزنم» تلفن زده من 
از روی تخت تکان نخوردم تا همسرم گوشی رابردارد 
و شروع به احوالپرسی کند: 

-سلام... خوبی محسن جان؟ خیره این ساعت؟ 
حال افسانه خوبه؟ خدارو شکر. گوشی دستت الان 
(محمد )ارو بیدار می کنم... 

اینهارا فاطمه گفت و به سراغ من که آمد گفت:«شما 
یداری؟ محسن پشت خطه. منم نگران شدم: ما میه 
کار اداری با شما داره...» 

گوشی رابرداشتم وبه شوخی گفتم: «من نصف 
شب هم از دست تونباید ارامش داشته باشم؟ تو 
که امشب «افسرنگهبان» نیستی ؟ اصلاً از کجازنگ 
ف 

برخلاف انتظارم که معمولا محسن شوخی‌هارابا 
خنده و سرو صداپاسخ می‌داد. این مر تبه فقط خیلی 
کو تاه و مختصر «سلام» کرد و بلافاصله [با صدایی که 
اوج نگرانی و اضطراب در آن هویدا بود] گفت: 

-کلانترمن...من خیلی نگرانم... اصلاً خواب به 
چشمام نمیاد... یعنی از سرشب که وارد خونه شدم 
نگران بودم. اماالان دیگه کلافه شدم. منظورم همین 
خانمیه که غروب آمده بود کلانتری...». مدام حرفهاش 
-"ومخصوصأجملهآخرش -توی گوشم تکرار 

قدری فکر کردم محسن کمتر می‌شد که از روی 
«احساسات صرف» اینطور نگران شود حرفهایش 
انگار مرا نیز نگران ساخت و گفتم: «خانم هرمزی‌رو 





میگی؟ همان که از شوهرش شکایت داشت؟» 

-بله کلانتر... خودم هم بودم که شوهرش قانعمون 
کرداما... نمی‌دانم چط وری بگم کلانتر... فقط خیلی 
برای خانم هرمزی نگرانم... 

حالا دیگر صدایش طوری می‌لرزید که من تردید 
را کنار گذاشتم:«ببینم محسن. یادت هست که ادرس 
خونه‌اش‌رو ازش گرفتیم یانه؟» 

و محسن با هیجان وشتاب پاسخ داد: 

-یله کلانتر... استوار ازش آدرس‌رو گرفت. البته 
اون موقع هنو ز شوهرش نرسیده‌بودوواسه همین 
شماره تلفن ۵ ادوس آش رو دا 

-بسپار خب. پس تا توماشینت راروشن کنی و 
برسی اینجاء منم زنگ می‌زنم کلانتری و آدرس خانم 
هرمزی‌رو می‌گیرم.. . _ 

-من تا ۱۰ دقیقه دیگه انجام... ببخشین کلانتر که 
از خواب بیدارتون کردم و مزاحم شدم! 

هنوز در صدای محسن اضطراب موج می‌زد و به 
همین دلیل سر به سرش گذاشتم: 

-مگه تو جز مزاحمت خير دیگه‌ای هم برای 
ماداری! حالا هم خودت رو لوس نکن و تا خواب 
برنگشته توی چشمام که منم برگردم توی تختخواب 
خودت رو برسان اینجا... 

بالاحره محسن خندید و گوشی راقطع کرد تامن به 
کلانتری زنگ بزنم:«استوار از توی پوشه «شکایت‌های 
نافرجام» که توی اون «زونکن زرد» قرار داره» ادرس 
خانم هر مزی...» 

کریمی بلافاصله حرفم را قطع کرد و گفت: «همان 
خانمی که می گفت شوهرش قصد کشستن اوراداره؟ 
اتفاقاگواهینامه و کیف پولش‌هم جاگذاشته»می خواهید 
به سراغش بروید؟ پس بالا خره دلواپسی‌های محسن 
کار حودش راکرد؟ از غروب که شمارفتین خونه 
همینطور یکریز توی گوشم غرولند کرد؛ «نگرانم... 
از حرفهای زن می ترسم و...» حالااگر الان که ما به 
سراغش میریم بفهمیم نگرانی محسن بی‌علت بوده. 
من یکی که دوتاپس گردنی بهش می‌زنم... آدرس‌رو 
براتون می خوانم کلانتره خودم هم سر کوچه‌شون که 
نزدیک کلانتری است " منتظرتون میمونم تا بیایید... 
یادداشت کنین کلانتر.» 

خنده‌ام گرفت و یکی»دو بار خواستم بگویم «مگه 
SS‏ 
امادلم نیامد توی ذوقش بزنم»ان‌هم به دوعلت؛اول 
اینکه حوب می‌دانستم وقتی افسر نگهبان در کلانتری 


ر 71 
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باشد»«گروهبان نگهبان» آنقدر حوصله‌اش 
سر می‌رود که دنبال سوژه می گردد تا شب 
رابه صبح نزدیکتر کند. و دلیل دوم که 
ار 
کریمی با اینکه دایم درحال «کل کل کردن» 
بامحسن به سر می‌برد اما ا گر می‌فهمید 
محسن قرار است به جهنم هم برود. دوست 
داشت با او همراه شودا 

آدرس را گرفتم و داشتم از خانه می‌زدم بیرون که 
(حاجی بعد از این» تلفن زد برادرزنم که تازه در هتل 
مستقر شده بو د» وقتی «التماس دعا»ی مراشنید باشوقی 
کودکانه - که همه راهیان خانه خدادارند -گفت: 
(اولاً که باید باشی وببینی جذاب سرهنگ؛ حتی شهر 
مکه هم بوی خانه خدارو میدهاثانی اگه برای تو که 
زند گیم‌رو مدیونت هستم دعانکنم محمد اقا واسه 
کی دعا کنم؟) 

از او تشکر کردم و گفتم:«به خدابگویک نوکر اینجا 
داری که هواش رو داشته باش) و بعد گوشی رابه فاطمه 
دادم و از رضا خداحافظی کردم و رفتم سر کوچه. 

هوای نیمه شب تهران "در هر فصلی باشد 7 
زیباست. مثل آن شب که مرا وادار کرد تا ریه‌هایم را پر 
از هوا کنم. و بعد روی نیمکت ایستگاه اتوبوس نشستم 
و همانطور که نگاهم به انتهای خیابان بود تامحسن را 
ببینم» یاد ماجرای ظهر افتادم ماجرایی که باعث شده 
بود محسن نیمه شب تلفن بزند... 

حدودساعت ۲ بعد از ظهربود که زنی تقریبا 
سی ساله» سرآسیمه و نگران -درحالی که می‌دوید 
-داخل کلانتری شد وبااضطرابی فراوان که باعث 
بغض اش کک روبه اولین ماموری که سر راهش 
قرار گرفت گفت:«آقا... ببخشین جناب سروان..» منو 
نجات بدهید...منو از دست شوهرم نجات بدهید...اون 
می‌خواد منو بکشه... من مطمئنم اون قصد کشتن منو 
داره... همین الان هم گر از خونه فرار نکرده بودم. با 
چاقویی که یکساعت قبل خر يده بود. سر منو می‌برید... 
اما بچه‌ام چی...؟ ۱ تورو خدا کمکم 
Tg‏ 

EG E E 
که سخت ترسیده» همینطور پشت سر هم می گفت:‎ 
«جناب سروان به خدادروغ‌نمیگم و دیو ونه هم نیستم...‎ 
شوهرم می خواد من و مادرم و بچه‌ام رو بکشه...»‎ 

محسن که طرف خطاب زن بود کاملاً حالات 
عصبی او رادرک کرد و به همین خاطر بیست ثانیه‌ای او 
یه حال خودش گذاشت تااثروی ساصل از تر سآش 
رابیرون بریزد» سپس با حالتی برادرانه و مش فقانه رو 
به او کرد و گفت: 

-سلام خانم... اصلا نگران نباشین ...ما اینجا هستیم 
فقسط برای اینکهبه شسما کمک کنیم: مطمفن باشسین 
نخواهیم گذاشت هیچکس به شما سیبی برسونه... 
من این رابه شما قول میدم... حالا ارام باشین و بفرمایید 





داخل اتاق کلانتر و برای ما تعریف کنین قضیه چیه تا 
بهتر بتوانیم کمکتون کنیم...» 

زن که خودش راخانم هرمزی معرفی کرد 7 
کات نان کاس ای 
سنگری مطمئن شده باشد. یکباره هراس و اضطرابش 
رابا گریه‌ای جانگداز عوض کرد نشست روی صندلی 
وصورتش راکف دودستش جادادو«های‌ های» کرد.با 
اشاره‌ای که به پورهمت کردم. او یک لیوان آب به دست 
زن داد و خانم هرمزی نیز جرعه‌ای نوشید و درحالی 
که آرام‌تر شده بود گفت:«هیچکس حرف منوباور 
نمی‌کنه... شسوهرم به حلاف ظاهر آرام و جنتلمنی که 
داره» ینک دیو واقعیه... الان چند روزه که توی خونه 
نشسته و موقعی که ازش می پرسم: (چ رأنمیری سر 
کار؟» یک زهرخند تحویلم میده و میگه: (نمیرم سر 
کار چون می خوام تورابکشم» همین یکساعت قبل 
هم که از بیرون امد. دیدم یک بسته «روزنامه‌پیج» را 
دسر کنش‌بتهان کے ده بعش محصو ضا رفتارق کر وتا 
من متوجه اون بسته شدم و وقتی پرسیدم: «آون چیه 
زیر لباست پنهان کردی؟» لبخند زد و خودش را کشید 
پشت دیوار آشپزخانه [تااز چشم مادرم و پسرهفت 
ساله‌ام دور بماند] و بسته را باز کرد و خنده‌ای شیطانی 
به‌لب نشاند و چاقویی رانشانم دادو گفت: «مگه 
بهت نگفتم می کش مت؟ خب امروز می خوام کاررو 
یکسره کنم...» 

زن دوباره حالت «هیستریک» پیدا کرد و گریست 
و درحالی که می‌لرزید ادامه داد: 

ور که اریمس کرو 
می‌خواستم مادرم و بچه‌امرو هم با خودم بیارم اما او 
مانعم شد و من گریختم تالااقل از شما کمک بخوام... 
به خدا دروغ نمیگم... قاد رامشب می خواد بادختری که 
دوس داره‌فرار کته و از اران سره مقهی قا ازاین کار 
کینه‌اش‌رو سر من و پسر و مادرم درخواهد آورد و. 

- ترانه جان تو اینجا چیکار می کنی؟ 

این رامرد خوشپوش و جذابی که وارداتاق 
شد به زبان آورد؛ یعنی شسوهر خانم هرمزی که حالا 
می دانستیم اسم کوچکش ترانه است! زن اماء با دیدن 
شوهرش دوباره شروع به جیغ زدن کرد: «فاتل نامرد از 
اینجا دور شو... نزدیک من نیا قاتل...» مرد که رفتاری 
متین داشت» عقب نشینی کرد: «چشم... باشه عزیزم تو 
ناراحت نشو باشه... من میرم...» و سپس رو به من کرد 
و ادامه داد: «جناب کلانتر میتونم یکدقيقه با شما حرف 
بزنم؟) من و محسن از اتاق خارج شده و بسوی مرد 
رفتیم که ترانه باز هم داد زد: «حرفهاش رو باور نکنین... 
کاس را 

داخل اتاق محسن که شدیم. «قادر» که سخت 
شرمنده نشان می‌داد. ابتدا چند بر گه قانونی را نشانمان 
داد؛«ب رگه پزشک قانونی که بیانگر ناراحتی روانی زن 
بود نامه آسایشگاه روانی که نشان می‌داد زن حدود 
دوماه آنجابستری بوده-وهمچنین استشهاد محلی 
که ثابت می کرد رفتار زن غیر طبیعی است» و سپس 
توضیح داد: «آنقدر عاشقش هستم که با وجود تمام این 
آبروریزی‌هایی که راه میندازه» و علیرغم اینکه آسایش 
و آرامش‌روبرایم زهر کرده» حاضر نیستم طلاقش بده! 
اوه سا هیوست کوش ساره دی 





یک دائم الخمر بود که ازبس کتکش زد و حتی تهدیدش 
کرد که می کشتش [و | خرسر هم خودش از بالای پشت 
بام سقوط کرد و مرد]باعث اختلال حواس ترانه بیچاره 
شد البته همیشه اینطوری نیست. درحقیقت مشکل 
روانی ترانه فصلیه و متاسفانه الان هم فصلشه!با این 
حال از اون جایی که در آغاز زند گی خیلی به من کمک 
کرد. وظیفه خودم می دانم که این وضعیت سالی سه 
ماهش راتحمل کنم»ولی ازب امار می خروم 
حرفهای قادرو مستنداتی که ارائه داد انقدر محکم و 
شخصیت خودش جنان تاثیر گذار بود که چاره‌ای جز 
پذیرفتن حرفش نداشتیم و زنش را تحویلش دادیم که 
برود . خانم هرمزی اماء موقع رفتن درحالی که دستش 
توی پنجهه ای شوهرش بود ضجه می زد و فریاد 
می کشید: «همه‌تون رو به خدا وا گذار می کنم... به علی 
قسم من دیوونه نیستم... این نامرد امشب بعد از اينکه 
مارابخواباند هر سه نفرمون‌رو می کشه و برای شما 
فقط عذاب وجدان می‌مونه... تقاص خون ما تا ابد به 
کون تا 
ا ا 

واین آخرین فریاد «ترانه» بود که در کلانتری پیچید 
ودر گوشمان ماند گار شد. 

ر ا ر ا ر سل 
از ظهر مانند کلاف سر در گم بود و سرانجام حدود 
ساعت ۲ نیمه شب بود که تلفن زد و. 

مخبین ماشینش را کنارایست‌گاه متو قف کردو همین 
که من یک پایم راداخل ماشینش گذاشتم ۱ (تیکاف» کرد 
رقا ا کا اید ود اما کیا 
دلهره و آشسوب بود] گفت: (خیلی می ترسسم کلانتر... 
یسک چیسزی درونم داره فریاد می‌زنه امشب توی ان 
خانه فاجعه‌ای رخ میده.. .»به آرامش دعوتش کردم و 
گفتم:«کریمی هم توی راهه قراره بیاد سر کوچه‌شون» 
محسن سر تکان داد و از فرط اضطراب دیگر حرفی 
نزد تا موقعی که به استوار رسیدیم و آو هم قبل از سلام 
وعلیک گفت:۱ «اگه تا یکدقیقه دیگه نمی آمدین خودم 
می رفتم داخل خونه...» محسن با هیجان صحبتش را 
قطع کرد: «بگو چی شده استوار...» و استوار که حال 
رفیقفش رأخوب درک می کرد بدون اعتراض به فریاد 
محسن. یک ماشین قهوه‌ای را جلوی در خانه پلاک ۶٩‏ 
[ که آدرس خانم هرمزی بود] نشان داد و گفت: «حدود 
۳دقیقه قبل که تمام چراغهای خانه حاموش بود» چراغ 
یک اتاق روشن شد و چند ثانیه بعد همان اقای صبحی 
-قادر -درحالی که چند چمدان دستش بود پایین آمد 
و جمدانها را داخل ماشین گذاشت و سپس یک دبه 
۰لیتری[ که فکر کنم بنزین بود ]ویک تکه طناب 
که دست کم ۰ متر بو د» برداشت و جند ثانیه‌ای منتظر 
ماند تیک دختر جوان از راه رسید و سوئیچ ماشین 
رابه زن داد و خودش باطناب و بنزین رفت بالا 
حدود یک دقیقه قبل هم ابتدا صدای یک جیغ زنانه 
امد که مطمئنم صدای ترانه بود. و بعد هم چراغهای 
یک اتاق دیگر روشن شد و صدای خنده مردانه‌ای به 
گوش رسیدو... تا الان که شمارسیدین...» محسن با 
دلهره‌نگاهم کرد تامن بگویم:«خودت مدیریت کن 
وبگو چکار کنیم؛ محسن برخلاف همیشه از فرط 
اضطراب -تشکر هم نکرد و فقط گفت: «بریم بالا» و 
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بعد سه تایی راه افتادیم. در همین لحظه دختر جوانی که 
تست فرمان توفیل فهرهای رنگ بوه دیدن انسرزن 
که لباس فرم بر تن داشت» ماشین راروشن کرد تا فرار 
کند که به اشاره محسن. استوار در ماشین را باز و دختر 
رابازداشت کرد. 

محسن با یک تنه محکم به چارچوب در راباز کرد 
و دوتایی داخل شدیم)؛ بوی بنزین همه جارا پر کرده 
بود نگاهی به هم انداعتیم و از پله‌ها هنوز بالا نرفته 
بودیم که شعله‌های|تش طبقه دوم توجهمان را جلب 
کرد تا محسن فریاد بزند: «يا فاطمه زهرا» هنوز به (خم 
پله‌ها» نرسیده بودیم که قادر با عجله داشت بطرف 
پایین می‌دوید اماب دیدن ما خواست مانع رفتنمان شود 
که محسن چنان ضربه‌ای با سر توی صورتش کوبید که 
بیهوش شدي سپس رو به من کرد و گفت: «کلانتر شما 
مواظب این حیوون باش...» و رفت بالا... 

- محسن مراقب خودت باش... 

این را فریاد زد امامحسن بی تو جه به شعله‌های 
أ تش که داشت بطرف اتاق خواب زبانه می کشید. خود 
رابه آنجا رساند و لحظه‌ای بعد» درحالی که طنابهای 
پیچیده شده دور دست و پای یک پیرزن؛ یک بچه هفت 
ساله و ترانه راباز کرده بود آنها را از طریق بالکن و از 
اتاق بعدی[که آتش به آنجا راه نافته بود] از آن جهنم 
واقعی نجات داد... 

۰ 

-شوهر خدابیامرزم وقتی مرد ارث زیادی برام به 
جا گذاشت. موقعی که می خواستم با قادر ازدواج کنم 
همین مادر د بیچاره‌ام که حالا شوکه شده» خیلی خواست 
بهم حالی کنه که قادر فقط ظاهر قشنگی داره! ولی من 
باورم نمی شد که این ادم باشخصیت. یک دائم الخمر 
باشه که فقط برای پول من باهام ازدواج کرده! واسه 
همین وقتی فهمیدم قضیه چیه اولین کاری که کردم 
این بود که تمام دار و ندارم‌رو به حساب بچه‌ام ریختم 
تاقادر دیگه نتونه -حتی به زور پولی ازم بگیره! از 
اینجا به بعد بود که اون حیوان شسخصیت واقعی‌اش را 
نشانم داد یعنی وقتی فهمید دستش به پول من نمیرسه 
تصمیم گرفت انتقام وحشیانه‌ای از من و خانواده‌ام 
بگیره؛ منتهی چون من [بعد از مرگ شوهرم] مدتی 
دچارافسردگی و در آسایشگاه روانی بستری بودم» 
]ادر همه جامرادیوانه معرفی می کرد و کسی حرفم 
راباورنمی کرد تااینکه امشب وقتی دست و پای 
ما نفررو بست وازش پرسیدم: «توبا من مشکل 
داریء با مادرم و بچه‌ام چکار داری؟» ) خند ید و گفت: 
(می‌خوام نسل تون رو از بین ببرم»و بعد قصد داشت با 
دختر هرزه‌ای که معشوقه‌اش بود پس از آتش زدن ما 
فرار کنه که شما رسیدین و... راستی [ترانه درحالی که 
اشک می ريخت رو به من کرد و پرسید ]چی شد که 
شمابه سراغ ما امدین؟ 

نگاهی به محسن انداختم که داشت سوختگی‌های 
سطحی دستش را یماد می‌زد و پاسخ زن را دادم: 

-ماتوی این کلانتری یک رفیق داریم که خدا خیلی 
دوستش داره انقدر دوستش داره که در جنین مواقعی. 
بحسی ناخودا گاه به سراغش میاد...! 

محسن تبسمی کرد و بازن خداحافظی کرد ورفت 


تا زودتر به خانه‌اش برسدا 9 
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مرد دو خانه باشد... به هیچ کس توصیه نمی کنم تجربه‌ اش 
کند. من پنج سال از زند گی ام رابا بدبختی و فلاکت گذراندم 

یک وقتهایی ادم یک کارهایی می کند که خودش هم 
نمی داند چه چاهی برای پای لنگش کنده! ۲۱ ساله بودم که 
دیدم پای سفره عقد هستم. برادر بز رگترم خودش زنش 
راانتخاب کرد. انهم در ۳۰سالگی. زنش هم دست اورا 
گرفت و برد شهر خودش و عملا برادرم با همه فامیل قطع 
رابطه کرد. مادر که این تجربه راداشت. دلش نمی خواست 
بدانم زند گی چیست و می خواهم چه کار کنم. دختر خاله‌ام 
رابه عقدم دراورد. ان موقع‌ها من هم راضی بودم. شهین. 
دختربسیارزیبایی بود و ازاینکه داماد شو هر خاله‌ام شدم 
خیلی حوشحال بودم. او مردبذله گوو شادابی بودو همه 
دوستش داشتند. خلاصه در ۲۱سالگی شدم مرد خانه. 
صبح ها می‌رفتم مغازه پدر و بعد از ظهره امثل یک مرد 
واقعی ادای حستگی و بدخلقی می گرفتم و می آمدم خانه 
درست مثل پدرم... 1 

همان سال اول صاحب بچه شدم و دیگر واقعاً خودم را 
یک مرد کامل می‌دیدم.درحالی که دوستان 
همسن و سالم هنوز داشتند توی کوچه 
فوتبال بازی می کردند... لباس پوشیدنم 
مردانه‌شده‌بود. حرف زدنم»طرزنشستنم... 
و خلاصه خیلی کف می کردم. بچه دوم 


1 ۳ 





آمدم دی دم یک خانواده پرجمعیت دارم 
پدر دو بچه هستم!... 

ده‌سال اول زند گی خوب گذشت؛ 
| ولی کم کم حس کردم دلم برای جوانی‌ام 
تنگ شده. دوستانم تازه داشتند یکی؛ یکی 
ازدواج می کردند. زندگی‌هایشان بامن 
فرق داشت. دست زنشان رامی گرفتند 
و می‌رفتند سینما مسافرت.... به خودم 
! نکردم. چون می خواستم مثل پدرم یک مرد 
جدی باشم. شهین هم که هر دو سال یک 
بچه به دنیام ی آوردو تمام‌وقتش بابچه‌ها 
| می گذشت. یک وقتهایی به او می‌گفتم: برم 
سا 

می خندید و می گفت: باسه تا بچه قد 
و نیم قد؟! چه حرفها می‌زنی... 
نمی گفتم. ن و هم شده بود عین مادرم. 
حتی لباسهایش هم شبیه اوبود. کم کم گله 
هیچ چیز در زند گی اش عوض شود به 
مادرم شکایت می کردم که چرا اینقدر زود 
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مرازن دادی؟ و... 

خلاصه زندگی یکنواخت و تلخ وبی‌مزه شده‌بود. از 
میهمانی‌های خانوادگی خحسته شده بودم. رفت و آمدهای 
روتین... دوستانم رامی‌دیدم و حسرت می خوردم....زند گی 
ده سال دیگ رهم به همین روال گذشت تااینکه‌باثریا اشنا 
شدم. زن بیوه‌ای که می امد از مغازه ما خرید می کرد. یک زن 
شیک پوش امروزی و متمول... شوهرش در حادثه سقو ط 
هواپیمافوت کرده‌بود. کم کم سرصحبت باز شد و... خلاصه 
یک دل‌نه صددل عاشقش شدم. درواقع دنبال این بودم که 
تجربه عاشقی راداشته باشم و به زورهم که شده بود به حودم 
تلقین کردم که من عاشق ریا شدم. اما فکر نمی کردم این 
عاشقی اینقدر دردسر داشته باشد. 

آنقدر گفتم عاشقم» عاشقم که هم خودم باور کردم و هم 
ثربا...ویک روزبه او گفتم:می‌ خواهم تورابه عقد موقت 
خود دربیاورم. 

واوبا حوشحالی قبول کرد. من که عاشق مخفی کاری 
وهیجان بودم به دوراز چشم شهین زند گی دیگری رابرپا 
کردم... حالا هر روز بعدازظه چند ساعتی می‌رفتم پیش 
ثریا...غافل ازاینکه بعد از بیست سال زند گی روتین هر تغییر 
ساده‌ای به چشم همه می آید... شیک لباس پوشیدن‌هايم 
و دير به خانه امدنهايم همان ماه اول شهین رابه شک در 
تردید انداشهت. 

اما تابه اصل واقعیت پی برد یک سال گذشت. درست 
درحالتی که ریا سه ماهه باردار بود. نمی‌دانید جه غوغایی 
به پا شد. اوضاع آنقدر به هم ريخته بود که پاک پشیمان شده 
بسودم ولی حالا پای یک بچه دیگر درمیان بود. پدرم گفت: 
نباید ثریاراول کنی. هرجه باش د حالا مادر بچه‌ات است. 
سعی کن عدالت رایس دوب ۳۰۲۰ 

در ۶۲سالگی صاحب دوزن شده بودم. زنها به هم 
حسادت می کر دند ورعایت عدا معا ۰ ۱ ۱۳۰۰ 
نه تنه از عهده‌من بلکه از عهده‌هیچ مردی برنمی آید. کار 
اسانی نبود. دراین پنج سال به اندازه پنجاه سال پیر شدم. همه 
موهايم سفید شد. مضحکه خاص وعاء ۰۵ ۳ 
می خند یدند. هر دو زنم از من نفرت داشتند. بچه‌هایم یک 
جوری بهم نگاه می کردند که انگار آدم کشتم... چه بگویم که 
روزگارم‌سیاه‌بود.بالاخره‌بعد از پنج‌سال‌به‌ثریا گفتم:ه رچه 
بخواهی به تو می‌دهم» ولی طلاقت را بگیر و برو... 

گفت: نه» شهین باید طلاق بگیرد. توباعشق بامن ازدواج 
کردی. ولی ازدواجت با شهین از سر اجبار بود. 

به شهین گفتم:هرچه دارم به تتومی‌دهم و طلاقت را 
بگیر و برو. 

-گفت: نه ثریاباید برود.اووارد زند گی من شده.درواقع 
این زند گی و این شوهر مال من است. 

خلاصه نقدر کلافه‌ دم که یک روزساک لباسم را 
برداشم وازدست هرد و آنهافرار کردم.رفتم یک اتاق کو چک 
در جنوب شهراجاره کردم و تصمیم گرفتم تنهازند گی کنم. 
هر ماه حرجی خانه دوی تازنم رادست شاگردم می‌دهم. 
خلاصه خو دم راخلاص کرده‌ام. البته جمعه‌هامی روم بچه‌ها 
رامی‌بینم... زنهابم بارهاوبارهابه‌می 5 ۲ ۳ 
قول می‌دهند که دیگر جنجال به پا نکنند. ولی من می دانم که 
شدنی نیست. الان پانزده سال است که اسم دو زن و پنج بچه 
درشناسنامه‌ام است. اما من دراتافی در جنوب شهر تنهاء 


ولی آسوده زندگی می کنم!... ٩‏ 


میات شا 9D‏ رو ۳۳۲۸ 


زینب عرب زاده 








علیرضا عرب زاده 
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توضح درباره مشاور خانوادگی - به اطلاع 
خوانند گان ره می رساند. مشوره تلفنی 9 حضوری 
(روان پزشک) به مدت یک هفته برقرار نخواهد شد البته 





ساعت های را در هفته آینده اعلام می شود. 


من و مشکلات زندگی 

ET‏ ای رای رن 
(پسر شش ساله و دختر دو ساله) می‌باشم. تحصیلاتم تا 
سوم راهنمایی می‌باشد. همسرم مردی ٤٤‏ ساله دیپلمه 
و کارمند می‌باشد. من وهمسرم هر دو معلول می‌باشیم 
بااین تفاوت که من فلج اطفال می‌باشسم و بدون امستفاده 
از عصاراه می روم و درراه رفتشم کمی مشکل دارم 
اماهمسرم درسین ۱۱سالگی دراثرسقوط درچاه‌از 
ناحیه کمر قطع نخاع شده و با استفاده از عصاو کفشهای 
مخصوص می تواند راه برود. ما حدود ۱۰ سال است که 
باهم ازدواح کرده‌ايم. البته خان واده ما از لحاظ مذهبی 
بسیار معتقد بودند وبا این حال چول من اورادوست 
داشتم ما به عقد همدیگر درآمدیم و من در همان دوران 
متوجه شدم که همسرم بسیار وابسته به مادر ( ۱۲ ساله) 
و خواهرش (۲7ساله) می‌باشد و برای انجام هر کاری 
حتی کوچکترین اموراتش از آنها مشسورت می خواهد و 
نظر اع عمال م کند و اصلاً توجهی به من و نظرات من 
ندارد. در روزهای اول ازدواجمان هم وقتی از سر کار به 
خانه برمی گشت بلافاصله به خانه مادرش می‌رفت و مرا 
تا آحرشب در خانه تنها می گذاشت و من دوست داشتم 
که او کنارم باشد و یا با هم به گردش برویم. 

اقای دکتر من ازاینکهاوبه مادر و خواهرش کمک 
می کند اصلاً ناراحت نیستم. ناراحتی من به این دلیل است 
که او حد اعتدال رارعایت نمی کند و برای من قدم از قدم 
برنمی‌دارد. این درحالی است که من هميشه سعی کرده‌ام 
برای او همسر خوبی باشم و به نیازهای او تو جه کرده‌ام 
و خانه و زندگی بسیار مرتبی برای او آماده می کنم. مادر 
و خواهرش درزندگی ما بسیار دخالت می کنند و هرچه 
که آنها بگویند او قبول می کند و قدرت نه گفتن به آنها را 
ندارد. در طول این ۱۰ سال زجرهای بسیاری کشیدهام» 
بی‌احترامی‌ه‌ای زیادی از خانواده همسرم دیده ام ولی 
حق اعتراضص ندارم و حتی اگر به او بگویم ا 
می‌اندازد و دست آخر هم می گوید گفتند که گفتند. اصلا 
خانواد گی با هم پارک هم نمی‌رویم و هرجا می‌رویم اول 
بابد به منزل خانواده همسرم برویم و آنهارانیز همراه 
خود ببریم و این درحالی است که من با تو جه به موقعیتم 
و وجود بچه‌هايم بسیار برايم راحت تر است که با خانواده 


حودم به مسافرتی برویم. چون خان‌واده من در چنین 
ولی خانواده همسرم به عنوان میهمان به دنبال ما می ایند و 
هر جایی هم که برویم خواهرش بايد صندلی جلو ماشین 
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در خانه که هست با من اصلاً حرفی نمی‌زند و من هم که 
بسیار بگو بخند دارد. لطفا به من کمک کنید. 
با تشکر فراوان م ن از اصفهان 
e‏ ی 
آنجه دار ید مایه افتخار است 
قبل از هر چیز اجازه بدهید که به خاطر آنچه که با همه 
مشکلات و کمبودهاء به ویژه پس از در گیری با فلج اطفال 
که خود می تواند برهم زننده زند گی باشد در زند گی به 
عنوان دستاورد به آن دست یافته‌اید به شما تبریک بگویم» 
به خود داشته باشید. کم دستاوردی نیست که شما خود از 
کودکی بافلج دست به گریبان می‌شوید. آنگاه حتی تاپایان 
دوره راهنمایی تحصیلات خود را ادامه می‌دهید و سپس 
با مردی ازدواج می کنید که او خود از کودکی با قطع نخاع 
صاحب دو فرزند سالم و دوست داشتنی می‌شوید. البته 
حالا که به چنین موهبت‌هایی دست افته‌اید برایتان ساده 
و آسان به نظر می رسد اما حودتان بهتر می‌دانید که بسیاری 
حتی با مشکلاتی به مراتب کمتر ازاینهاهم قادر نیستند 
تا زند کی خود رابه جایی برسانند. بنابراین سرسختانه از 
کک ی د وت شمادرباره انچه 
که به ان دست یافته‌اید شکر خداوند و افتخار و غرور 
-رابطه نز د یک با خانواده 
درموردی که شسمارابسیار شاکی کرده یعنی روابط 
شوهرتان با خانواده حودش به ویژه مادر و خواهرش 
بايد بگویم که اگرچه در مورد عاطفه نسبت به نزدیکان 
هم انسان باید شرط تعادل رارعایت کند اما در هرحال 
داشستن چنین عاطفه‌ای گناه نیست و هدف آن هم صدمه 
زدن نیست. فراموش نکنید که ما نمی توانیم شوهرتان 
رابه خاطر علاقه به مادر و خواهرش زیرسوال بکشیم. 
امابرای ایجاد تعادل دراین مورد هم ترفندهایی و جود 
دارد که به جای بحث و جدل» و بگو و مگوهای خانگی» 
می‌توان آنها را به کار بست که یکی از بهترین ترفندها هم 
حضور شخص شما در بطن این علاقه است. درواقع اگر 
شمابتوانید به شوهرتان به نحوی صادقانه اثبات کنید 
که شماهم در علاقه به او بااهل خانواده‌اش شریک 
هستید. به معنای انست که نیمی از بار علاقه‌ای را که 
او بر دوش می کش شسمابرعهده گرفته‌اید. من تصور 
می کنم و از فحوای کلام شسما تقریبا مطمئن هستم که 
دلبل اصلی وابستگی او به خانواده‌اش» سردی شما نسبت 
بسه‌آنها است. البته فراموش نکنید که من ش ما ۲۱ 
همسری علاقه ندارد که شوهرش راحتی با مادر او شریک 
باشد. اما در اعماق روح و روان انسان همیشه احساسهاو 
برداشت‌هایی است که همواره رفتارها و واکنش‌های او را 
علاقه صادقانه شمارانسبت به کسان خودش مشاهده 
کند. و دید گاه منفی شسمارانسبت به آنها تمام شده یابد. 
آنگاه او هم رفتار خود را تعدیل می کند. از همه مهمتر اینکه 
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به هیچ وجه سعی نکنید که در برابر او خانواده خودتان 


ات از اناو انول ین کر شش مرا 
شوهرهارابه شدت آزرده حاطر می‌سازد. بلکه برعکس 
باید سعی کنید که کسان او راهم مانند اعضای خانواده 
خودتان تلقی کنید و به همان اندازه برای آنها اهمیت قائل 
به‌اين ارتباطها کاهش دهید. باید خودتان هم مثل او در 
علاقه به خانواده‌اش شریک شوید. برای مثال به اوبگویید: 
«تا زگی‌هاسری به مادرت زده‌ای؟ تما به نرد او برو...) 
همان هدفی که علاقه دارید. می‌رساند. 

-دلخوری را کنار بگذارید 

شما برای مدتی باید دلخوری از او را کنار بگذارید. 
سعی کنید حتی به صورت یکجانبه ب ااوارتباط برقرار 
کنید.مرتبأازاوشکوه و شکایت نکنید. درواقع به 
گونه‌ای عمل کنید که او حودش از اينکه نسبت به شما کم 
انواع برقراری ارتباط, آنست که خیلی صمیمانه از او 
بخواهید که مشکلاتش را با شما درمیان بگذارد. درواقع 
شمانوشته‌اید که او به‌همراه شمابه نزدمشاورنمی‌آید. 
کر ار وکر اه قاتا انش وا قسما بان کت 
درباره بچه‌ها و نحوه تربیت. نظر او را بخواهید. درحقیقت 
اه کرای دراو این احسساس و تفکر را انیساد 
کنید که نظریاتش برای شسما اهمیت دارد. آنگاه او به این 
دارد و او را به عنوان یک شخصیت صاحب تفکر و سلیقه 
۱ ۳ اد کرده‌اند که احسساس می کند که نهر ای 
نظریاتش اهمیت قائل هستید و نه شخصیت او را با دیده 
ذهنیت برای یک شوهراست که تصور کند برای همسرش 
دادم چرا که می‌دانم به او علاقه فراوان دارید. اما فعلاً این 
علاقه رادر گوشه قلب خود پنهان کرده‌اید و سایر درک‌ها 
واحساسهارابه ذهن خود راه داده‌اید. اگر شمابتوانید 
آنگونه که گفتم اعتماداو رانسبت به خودتان (از نقطه نظر 
تفک که ۱ ۱ ۱۳۰۱۲ دا 
باشید که او نزد مشاور که هیچ نزد هر کسی که بخواهید 
در کنار شما حاضر خواهد شد. درواقع من ترجیح می دهم 
که با توجه به وجوه منشترکی که با او دارید (و این وجوه 
مشترک از هر زن و شسوهری که من می‌شناسم بیشتر 
است) بیشتر و بیشتر خودتان رابه او نزدیک کنید تا 
اینکه به یک روح در دوبدن تبدیل شسوید. آنگاه متو جه 
می‌شسوید که او چگونه با شیفتگی به علایق شما احترام 
می گذاردو ارضاء کردن احساسات و انتظارات شما 
برایش به مهمترین هدف. تبدیل می شو د. بنابراین هدف 
شماهمانست که در بالا ذکر شد (یک روح در دو بدن) 
و من می دانم که با توجه به هوش سرشاری که دارید. به 
راحتی وجوه و راههای این هدف را پیدا می‌کنید و آنگاه 


تثبیت می کنید. موفق و پیروز باشید 
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که کسه خالی 


% 


شد دل ,لو می شود 


و بکتور حو گو 















مینا(گلبرگ) 


minagolbarg@yahoo.com 


آوازه یک نوجوان 

تا کنون درباره آثار چشمگیر جهان مطالبی تهیه 
نموده‌ایم. حال نیز می خواهیم درباره تاریخچه ساخت 
(مجسمه ازادی» مقاله ای ارایه دهیم. امیدواریم که مورد 
توجه تان قرار گیرد. در ابتدا جکیده ای از سر گذشت و 
زند گی مجسمه ساز و طراح مجسمه ازادی مطالبی بیان 
می کنیم تا با این هنرمند چیره دست اشنا شوید. 

«فردریک آگوست پار تلدی» طراحی وساخت 
فتستم ی اراد در ام کارا رم« دنت او 
در کولمار) قاس در ۱۱ وت ۶ ۲ له دنا امد. 
خان_واده‌اش از طبقه متوسط جامعه بود. پدرش یک 
زمین زراعی کوچک داشت و از طریق کشاورزی امرار 
معاش میکرد.وقتی فردریک ۲ ساله بود پدرش رااز 
دست داد و مادرش «شارلوت» سریرستی خانواده را به 
عهده گرفت. فردریک به‌مادرش بسیار علاقه مند بود. 
حتی عده ای می گفتند او مادرش رامدل طراحی برای 
ساخت مجسمه ازادی قرار داده است. او از کودکی به 
نقاشی علاقه نشان می داد و از صورت مادرش تصاویر 
زیادی‌راترسیم کرده‌بود. در آن زمان‌هنر مجسمه‌سازی 
د ززاس رواج زیادی داشت. او نیز مطابق علاقه اش 
مجسمه‌سازی و پیکر تراشی راب رگزید. هم چنین در 
آن دوران را 
مجسمه ای ا زپیکر درمنزل خودداشته‌باشند. اوازه 
مجس مه سازی فردریک نو جوان همه شهر راپ رکرده 











بود. ۱۸ سال بیش نداشت که «جان راپ» ژنرال ارتش 
(نایلئون بنایارت» از او خحواست تاییکره اورابسازد. 
فردریک از همان اوایل کارش دوست داشت مجسمه 
هایش رادر اندازه های بزرگ طراحی نماید و بسازد. 
او ومجسمه‌ای ازهیکل ژنرال به طول ٤متر‏ ساخت. 
مجسمه انقدر طبیعی بود که جشمان همه را خیره کرد. 

از همان موقع همه به هنر او واقف شدند و کارهای 
زیادی به او پيشنهاد شد. هنر پیکره تراشی و طراحی او 


به مصر دیز رسید. 
انگشتان سحر آمیز 


دران زهتان فر انسه نو انستعه نود 
مصر رازیر سلطه خود بگیرد. درسال 
۷۲ «اسماعیل پاشا» فرمانروای مصر به او 
پیشنهاد طراحی نقشه ی کانالی از دریای 
مدیترانه که بعدهابه همان کانال 
سوئزمعروف شدراداد.او 
باموفقیت نقشهای راطراحی 
کردو دراین هنگام‌هنراو جهانی 
شده بود. در دوران انقلاب سوم 
فرانسه کلمه (118٤۸1۷‏ زادی) 
کلمهنووجدیدی‌بود.فردریک 
به ام بکادعوت ل تعکر مت 
آمریکاتصمیم گرفت برای ایجاد 
رابطه دوستی ميان امریکاو فرانسه 
پیشنهاد طراحی یک مجسمه سمبلیک از ازادی رابه 
فردر یک بدهد. امااو گفت مکان مجسمه را خودش 
۱ 
برای استفرار مجسمه انتخاب نمو د. بیانات اوبه صورت 
نامه هنوز هم در موزه نیویورک نگهداری می شود. او 
اضهارداشت که:«به من گفته ان د پیکری راطراحی 
کن که وفتی ن ی ا کفت رده تسیر دی در یک 
صبح بهاری و یک روز ابری تنها این مجسمه بدر خحشد 
ونمایان شد.من نیزبامطالعهدقیق‌برروی‌مکانهای 
مختلف به این نتیجه رسیدم که نیویورک بهترین مکان 
برای نشان دادن مجس مه است.زیرانیویورک‌دروازه 
ورود به آمریکا می باشد.» 
انگشتان سحرامیز فردریک 
مانند همیشه یادبودی جاودانی 
به جا گذاشت.سفرش به امریکا 
مانند مصر موفقیت امیز بود و 
توجه همگان را به خود جلب 
کرد. اواظهارداشت:«من باید 
| مجسمه را تور طراحی کنم 
و بسازم.) 
O TS‏ 
امریکایی هابه اوسفارش می کردند انجه که می سازد 
باید در جهان بی نظیر باشد. در سال ۱۸۷۶ او به فرانسه 
باز گشت و تصمیم گرفت در سرزمین خودش پروژه 
اش رابه پایان برساند. او به مقامات بلند پایه ی امریکایی 
گفت: از فرانسه‌سوغات خوبی خواهم اوردو آن 
هم مجس مه |مریکااست. فرانسه نیز برای نشان دادن 
دوستی اش به امریکا پذیرفت که درهزینه ساخت 


۹ 
الاعات ل RO‏ ۳۳۳۸ 


مجسمه سهیم باشد. فردریک در کشورش شروع به 
کار کرد 

زنی‌باوقارکه‌برروی‌پایه‌ایایستاده و تاجی بر 
ستر کلاردهو در دست راتس وا عل رورا و در 
دست چپش لوح قرار دارد. او طراحی مجس مه اش را 
در ماس اون ای فلادفا مان کلاست و 
مجسمه رابه عهده داشت. ۲۰ نفر روزی ۱۰ ساعت هر 
۷روزهفته به کار گماشته شدند تاهر چە سریعتر کار 
مجسمه به پایان برسد. 

محل استقرار 

در جولای ۱۸۷ فردریک به جزیره «بدلو» محل 
استقرار مجسمه رفت. جایی که ۸سال بعد به نام (جزیره 
ی آزادی» تغییر نام یافت.اودر "دسامبر ۱۸۷ به «جوان 
امیلی» ازدواج کرد و بعد از ازدواجش با پشتکار بیشتری 
کار در د. 

۸کتبر ۱۸۸۱ زمانی که تعطیل عمومی بود و همه 
جارامه‌فرا گرفته‌بود. کارساخت مجسمه به پایان رسیده 
بودو آماده پرده برداری بود. یک میلیون نفر برای دیدن 
مجسمهاز گوشه و کنار آمریکاآمده‌بودندوبامشاهده 
پیکره‌ی زیبا شگفت زده شدند. شعرابه توصیف آن 
ی آزادی یاد می کنند و آن را توصیف می نمایند. 

این مجسمه در قسمت بالایی «خلیج نیویورک» در 
دارد.البته این جزیره در‌سال ۰ ۰ به نام «کیوشک» نام 
پرند گانی که به آنجامهاجرت می کردند بود. در آن زمان 
توسط سفید پوستان تصاحب شد و سر خپوستان از ان 


















هر سال این مجسمه مورد 

ترمیم قرار میگیرد. زیرا 

بر اثر باد و باران و سرما 
فرسوده می شود 


محدوده رانده شدند. 

درسال ۲۰ این جزیره به نام «الیس» ایسلند تغییر 
نام یافت زیرادر ان دوران رسم بود که سفیدپوستان 
ار ی 
تصاحب خود در اوردند. این جزیره کم کم اباد شد و 
ساختمان هاء خیابان کانالهای زیرزمینی بیمارستان؛ 
توا ا کرد 

مهاجران زیادی به سوی این جزیره آمدند و از آن 
زمان به بعدرونق گرفت. بعد از ساختهشدن مجسمه 
آزادی عده ی بیشتری به سوی این جزیره جذب شدند. 
همه معتقد بودند که مجسمه ی زیبای آزادی جزء 
شگفتیهای مدرن جهان است. این مجسمه مانند یک 
الهه می درخشد و جلال وقدرت‌وبزرگی‌دراین 
مجسمه نمایان است. 

متن لوح 

حال به توصیف این مجسمه به طور کامل و جامع 
می پردازيم. 

تاریخ‌ساخت این مجسمه‌به‌سال ۱۸۷۵برمی کر وگ 
این مجسمه در ٤‏ ژوئن ۱۸۸۶ در فرانسه به بایان رسید 
وبه‌نمایش گذاشته شد و مردم فرانسه این مجسمه را 
مشاهد کردند و تحسین نمودند. 

دراوایل سال ۱۸۸۵ مجسمه آزدی توسط کشتی 
به آمریکامنتقل شد ودرسال ۱۸۷۷ «ریچاردهانت» 
معماری پایه مجسمه رابه عهده داشت. در سال ۱۸۸۱ 
مجسمه بر روی پایه قرار گرفت. در آن‌زمان«گراور 
کلیوند» رییس جمهور آمریکا بود. او گفت به طور حتم 
این مجسمه مورد تو جه همگان قرارمی گیرد و در اینده 
نیز یکی از شگفتی های هنر پیکرتراشی می گردد و هیچ 
گاه از یادها فراموش نمی شود. 

مجس مه بسیار محکم و مقاوم ساخته شده است. 
البته در برابربادهای شدید کمی نوسان داردو حدود ۷ 
سانتی متر جابه جامی شود. 

لباس مجس مه به طرح های لباسهای روم باستان 
بسیارنزدیک است و تاجسش دارای ۲۵ پنجره به منظور 
۵ ماده معدنی درجهان است و ۷دندانه به منظور ۷ 
دریا در حهان دارد. 

دردست چپش یک لوح قرار دارد که بر روی آن 
با حروف و اعداد رومی نوشته شده است: جولای 
۲ یعنی روز استقلال آمریکا از انگلیس. 

دردست راست مجس مه یک مشعل فروزان قرار 
دارد. فاصله ی مشعل تاپایه ۳٩مترمی‏ باشد. کل ارتفاع 
مجسمه‌ازسرتایاء آمتراست.بلندی پایه نیز ۲۰متر 

مجسمه از مس و پولاد ساخته شده است و کل 
وزن مجس مه ۲۲۵ تن است.این مجسمه‌برای مردم 
امریکابسیارباارزش است. هر سال این مجسمه مورد 
ترمیم قرار میگیرد» زیرا بر اثر باد و باران و سرما فرسوده 
می شود. در انفجار ۱۱ سیتامبر مجسمه ی ازادی صدمه 
ندید و مردم ازاین موضوع خوشحال شدند. زیراو جود 
این مجسمه رابرای کشورشان مهم می دانند و به داشتن 
جنین مجسمه ای افتخارمی کنند.اما ایا ازادی‌باساختن 
مجسمه امکان پذیر است؟! 


اقتصاد دانان معتقدند جوامعی که حداقل تولید را 
دارند کشورهایی هستند که زنان رااز ملحق شدن به نیروی 
کار باز می دارند.در کشورهایی توسعه نیافته زنان به طور 
سار این زار موی ار رای رازن یی ار 
جمله تحصیلات. اموزش و دسترسی به سرمایه هستند 
در حالی است که شواهد زیادی وجود دارد که رشد 
اقتصادی رابه زنان توانمند مر تبط می کند.به عنوان نمونه 
بررسی های احر دانش کده اقتصاد لندن حائی از این 
است.دراستان‌هاپی از هندوستان که زنان تحصیل کرده 
روا ها کم E‏ 
نیز بیشتر است. 

برای تسریع رشد اقتصادی در کشورهای ففیر تعداد 
اند کی ازسر مایه داران خوش فکر تلاش می کنند تاروحیه 
کارآفرینی زنان رابارور کنند. یکی از پر سروصدا ترین 
اقدامات در این زمینه فعالیت های سرمایه گذاری خرد 
بود.ازدهه ۱۹۷۰هزاران زن فقیر کارشان را که اغلب با 
یک دستگاه چرخ خیاطی بود با دریافت وام های اند کی 
به مقدار صد دلار که از سازمان هایی مثل بانک گرامین در 
بنگلادش وهمین طوربنیادبین المللی کمک به جوامع 
کر را ی SC‏ 
فعال است آغاز کردند.نتایج بسیار چشم گیر بود زنان 
به عنوان‌بد هکاران عوش حساب 3 ناخته شدند واز 
انجاییکه اکثرزنانی که این وام اندک رادریافت کردند 
درامد حاصل از فعالیت اقتصادی اشان رابرای فرستادن 
فرزندانشان به مدرسه و همین طور خرید مواد غذایی 


باداش شاد کردن موّمن 
امام‌باقر(ع) فرمودند:ازنجواه ای خداوندبا 
CE‏ 
TT‏ 
e ECE‏ 
خداوندفرمود: هر کس که مومنی راشادمان 
سازد. 
حکایتی از علامه مجلسی 
مجلسی رابا خود به مسجد اورده‌بود. وی ازورود 
به مسجد خو دداری کرد و در حياط مسجل نشست و 
فروبردوبا ابی که از ان می‌ریخت به بازی مشغول 
پس از انعقاد نطفه و در دوران کودکی فرزندمان سعی 
تمام کرده‌ام ولی عمل امروزاین کودک نشان دهنده 





برای حانواده پس انداز می کنند موج مثبتی دراین جوامع 
به وجود امده است. 

ما این وام های اند ک برای دگر گونی کل اقتصاد کافی 
نیستند.بسیاری از مشاغلی که توسط زنان راه اندازی می 
شوند به صورت خرد باقی می مانند. به عنوان مثال بر طبق 
ار را تا 
قاهره‌حدود ۹۷درصداززن ان کارفرمای مصری کمتر 
ازپنج نفر را استخدام می کنند. اقتصاددانان بانک جهانی بر 
این باورند که دسترسی به سرمایه تنها بخشی از یک پازل 
رخ رایس رتنس ردان رت کار 
به دانش مدیریت دارند گیتاراو گویاربیس مرکز تحقیقات 
زنان در این باره‌می گوید:"وام های‌اندک کافی نیستند 
چون جای پیشرفت برای آنها باقی نمی گذارد . 

تسهیلات برای رفع این معضل درراه است. سال 
گذشته بانک جهانی بودجه ای رابرای آموزش مدیریت 
به زنان تانز انیا وا گاندااحتصاص داد.در ماه جاری‌بانک 
سرمایه گذاری گلدمن اعلام کرد که‌برای پنج سال اینده 
صد میلیون دلار صرف اموزش تجارت به ده‌هزارزن کار 
آفرین در آسیا, آفریقاو خاورمیانه خواهد کرد این طرح 
به منظور پیوند دانشگاه‌های کشور های در حال توسعه با 
ممتاز ترین برنامه‌های درسی امریکامثل دانشکده‌های 
اقتصاد در هاروارد و دانشکده های استن فردبرای آموزش 
زنان صاحب پیشه نو پادر کشورهای فقیر است. محقفین 
گلدمن ساجزبه این نتیجه رسیده‌اند که زنان شاغل ماهر 
می توانند بازده اقتصادی رادر اسیاو آفریقا تقویت کنند 
در حالی که بانک ها در این مناطق میلیارد ها دلار خسارت 
ببارمی آورند.دینا حبیب پوال رییس انجمن کار گروهی 
می گوید: ماهمواره‌به دنبال بهترین‌سرمایه گذاری‌هستیم 
,بيایید به این ده هزار زن فرصت شکوفایی بدهیم . 

مترجم:سمیر صمدپور 


مادر کودک گفت:هنگام بارداری به منزل همسایه 


رفته‌بودم که درخت انار آنها توجه‌مرابه خود جلب 
کرد؛به اناری از آن سوزنی فروبردم تامزه آن‌را 


* 


۰ 
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حساب دقیق 

سید نعمت الله جزایری درانوارنعمانیه باب‌احوال 
از دنیارفت وازصبح که جنازه او رابلند کردند تابه شام 

از دفنش فارع نشدند. 
به واسطه کثرت ازدحام و انبوه جمعیت بعدهااورا 
درباره‌من فرمود. ولی حساب دقیقی کرد حتی روزی 
بر در دکان رفیقم که گندم فروشی داشت نشسته بودم 
باحال روزه»‌هنگام اذان که شد یکدانه از گندمهای او 
رابرداشته و بادندان خود دو نیمه کردم در این موقع 
به حاطرم آمد که گندم از من نیست آن دانه شکسته 
کرد که از حسنات من به اندازه نقص قیمت گندمی که 
فرستنده: محمود جعفری کوهبنانی ‏ کرمان 





شهر ت و احنو ام ر 


اذیادد 


۰ 


خشو نت و شا ت: 


د ده د ست 


ار د 


ماود ۱ 





ماحراهای خواستکاری 





از وقتی مادربزرگ فوت کرد و خاله مریم آمد تهران 
که‌بامازندگی کند به اولین چیزی که فکر کردیم این 
بود که چه خوب می شد خاله شوهر می کرد! 

خاله مریم که نزدیک به پنجاه سال داشت. در 
شهرستان‌همراه‌مادربز رگ پیرم زند گی می کرد. بعد 
از فوت او خاله تنهاشده و همه خانواده به این نتیجه 
رسیدند که باید او را بیاورند تهران و با ما زندگی کند. 

از همان روزاول همه چشم انتطاریک خواستگار 
بودند. یکی که زن‌مرده‌باشد. یاییرمردی که تنهاست 
...۰ 
برادر صاحب سوپرمارکت سر خیابان بود. مادرم 
صحبتهایش راباصاحب سوپرمار کت کرده‌بود. وقتی 
خاله دیدنی بود. باور کردنش آسان نبود. خاله کلی بزک 
دوزک کردوادای دختربجه‌ه ای خحجالتی رادراورد. 








هروقت صحبت ا زمسافرت می‌شد. آن هم سفر 
به‌امید وزن و بچه‌اش» عزای عالم رامی گرفتم چرا 
که می‌دانستم چه چیزی در انتظارم است. ویلای شمال 
امید» میز قمار و صدای خنده‌های شوهرم که چه می‌برد 
و جه می‌باخت می‌زد زیر خنده!... 

بله. شوهر من. پدر بچه هایم قمارباز است. ۱۸ 
سال همه این خفت و خواری‌ها را دیدم و تحمل کردم. 
چه می شد کرد؟ توی یک خانواده سنتی. زن به هیچ 
دلیلی نباید طلاق بگیرد! مخصوصا وقتی پدرش معتمد 
بازار است و همه او رابه عدالت و ایمان و درست ‌کاری 
می شناسند. 

۸ سال پیش وقتی منصور به حواستگاری‌ام آمد. 
۵ ساله بودم. تازه از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل 
شده بودم.منصور پسرعمویم بود» پسر عمو مهدی. که 
سجاده‌اش هیچ وقت جمع نمی‌شد. زن عمویم زهرا 








از دواج 





از: کوروش کاشانی ع ۱ ی م ۱ ۲ ۱ ۵ 


۰سالکی 


از همان روز اول. همه چشم 

انتطار یک خو استگار بودند. 
یکی که زن مرده باشد. یا 
پدرمردی که ندهاست 9 





خانم شرایطش رابگوید و تازه آنجابود که اوضاع خراب 
شد او گقت: 

-من جشن عروسی می خواهم» همه وا رفتند. مادر 
کو انیت سن هی افاد. مد5 دهت 

-آخحه خانم من داماد دارم نوه دارم. خوبیت نداره 
جلوانها لباس دامادی بپوشم و... 

خاله اخم کرد و گفت: 

خلاصه چشمتان روز بد نبیند... خاله تصور می کرد 


نتیجه قمار 
با زند گی 


قمار مثل تریاک است. مثل هرویین... 
اعتیاد می‌اورد. ادمها را کرفتار 
می‌کند... هیچ چیز تو زندگی به 
متصور لذت نمی‌داد. جز قمار... 


خانم هم به خير بودن و دست خير داشتن معروف 
بود. بااین وصف چه کسی بهتر از منصور می توانست 
همسر من شود؟! او هم پزشکی خوانده بود و یکی» 
دو سالی هم از تمام شدن دوره تخصصش می گذشت. 
مادرم می گفت: 

-دیگر بهتر از این نمی‌شود. هر دو همکارید. هم 
فرهنگ. فامیل ... دیگر هیچ مشکلی پیش نمی‌آید! 

خودم هم همین فکررامی‌کردم. اما همان ماههای 
اول ازدواج. متوجه‌دوستان ناجورمنصورشدم. 
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مادرکه‌دیگرازآن‌روزروی‌ خرید کردن‌از 
خرید به چند خیابان آن طرف تر برود... 

چند ماه بعد. مردی پیداشد که هیچ وقت ازدواج 
نکرده بود و در 1۰ سالگی تصمیم داشت همدم داشته 
خاله جان ما لباس سفید بیوشد. 

مرد بیچاره آنقدر ساده بود که قبول کرد خاله یک 
عروسی مختصر و جمع و جورداشته باشدولی خاله 
موضوع پا نختی و حنابندان و ماه عسل راپیش کشید 
فد گفت: 

-ببخشید من دلم به اندازه شما جوان نیست... 
پیدا نخواهد کرد. تا اينکه یک روز مادر سراسیمه آمد 
برود بینی‌اش راعمل کند و پوست صورتش رابکشد. 

نه» این کار من نبود ونمی توانستم خاله را منصرف 
کنم. چند روزبعد مجبورمان کردهمراهش به‌بیمارستان 
برویم وبرای حفظ ابرو گفتیم بینی اش انحراف داشته 
و دکتر گفته بايد عمل شود و... 

چند ماه طول کشید که ز خم و کبودی‌های صورت 
خاله حوب شد.درهمین حین خواستگار دیگری پیدا 
شد. مرد ۷۰ساله‌ای که زنش رابعد از جهل سال زند گی 
مشترک طلاق داده بود. می گفت» یک عمر به خاطر 


آدمهای لاابالی که هیچ سنخیتی با فرهنگ خانواد گی 
مانداشتند. 

درددلم رایرای مادرم گفتم. او دل‌داری‌ام داد و 
کت 

-مبادا یک بار از دهانت دربياید واين حرفها را به 
ور و ی یگ 

و و حاو ده 
از حودش نشان می داد که واقعا باورمان نمی‌شد ان 
روی سکه چه حکایتی است! دندان به جگر گرفتم 
وبه توصیه مادرم زود بچه‌دار شدم بلکه منصور سر 
عقل بیاید! 

بارداربودم ودوره تخصص پوست می خواندم. 
منصور در یک بیمارستان دولتی کار می کرد و هنوز 
آنقدر وقیح نش ده بود که بساط قماررا جلو روی من 
پهن کند. 

سه چهار سالی گذشت. چند بار قول داد دست 
از این کارهایش برمی‌دارد اما برنداشت. دروغ 
می گفت. بچه دوم ناخواسته به دنیا امد و من سخت 
مشغول تربیت بچه‌ها بودم و کار طافت‌فرسادر مطب 
۱ 

چون به پول حرام و حلال سخت معتقد بودم» از 
منصور خواستم یک ريال از پولش رابه خانه نیاورد و 
هزینه زندگی بچه‌هايم را خودم تامین می کردم. منصور 
خیلی ناراحت می‌شد. حتی به خاطر همین رفتار من 








اخرعمرم رابه پای او خراب کنم. 

خحلاصه مرد معقولی به نظر می‌رسید و یک زند گی 
معمولی داشت. یکی دو جلسه با خاله صحبت کرد و 
از قضا بر خحلاف تصور ما؛ همه شرایط خاله را با کمال 
میل قبول کرد و گفت: 

این برای من ایده آل است که زنی بیاید در زند گی‌ام 


یکی دوسال دست از کارهایش برداشت.اماقمار 
مثل تریاک است. مثل هرویین...اعتیاد می‌اورد. ادمها 
E a‏ دس ات 
نمی‌داد. جز قمار... 

به من قول می‌داد. پول قمار رابا بقیه پولهایش 
قاطی نکند. ولی من باور نمی کردم. روزبه‌روز توی 











وبه‌من فرصت دوباره‌بدهد تاروزهای جوانی‌ام‌رایکبار 
دیگرو این ۳ 

حلاصهاقای جوادیان از خاله من برای پوشیدن 
لباس دامادی و جشن عروسی مشتاق تر بود. باورکردنی 
نبسود. مثل دو جوان می‌رفتند خرید عروسی وباذوق 
واشتیاق خرید می کردند. شب عروسی آنهاء یکی از 
به‌یادماندنی ترین خاطرات زند گی من بود. عروس و 
داماد انقدرخوشحال بودند که بقیه راهم به وجد 
او ااا ای رو سے ایا 
انتخاب کرده‌بود که‌انگارمهمترین کاردنیاراانجام 
داده بود. 

زندگی عاشقانه‌ای‌راشروع کردند. آقای جوادیان 
ا کار درا اور دی کت ازو رن بد الق وا 
پیداکرده... خاله‌هم شوهرش رامجبورمی کردموهایش 
رارنگ کرده‌وروزی چندساعت ورزش کند تااز فرم 

خلاصه اینکه این زوج بیست سال با هم زندگی 
کردند تابالاخره آقای جوادیان در ۰سالگی به دلیل 
کهولت از دنیارفت اما خاله هیچ وقت رخت سیاه‌عزا 
رااز تفش درنیاورد... هر چند روزهای اول همه چیز 
این زند گی به نظر ما مضحک می رسید. اما واقعیتی 
عمیق در آن بود و آن هم شور زندگی بود. شسوری که 
به انها این فرصت راداد بیست سال عاشقانه کنار هم 
زند گی کنند. بخت واقبالی که شاید خیلی از جوانترها 
نصییشان نمی شود... 








قمار خبره‌تر می شد و استادانه‌تر می‌بردا...بالاخره 
یک روزدل به دریازدم وموضوع رابه عمومهدی 
گفتم. نمی‌دانید چه حالی شد. تامرز مرگ رفت. 
به او گفتم می‌خواهم طلاقم را از پسرت بگیرم. 
به پایم افتاد پیرمرد بیچاره از ابرویش می‌ترسید. 
می گفت: 

-این کار رانکن. آنوقت همه می فهمند که پسر 
من... پسر حاج مهدی... قمارباز است. یک عمر با 
آبروزندگی کردم. نگذارلب گور همه چیزم را از 
دست بدهم. 

دلم برای عمو و زن عمو می سوخت. می‌دانستم 
جقدر زجر می کشند»اگر همه بفهمند پسرشان چه 
می کند! دندان به جگر گرفتم و سوختم و ساختم و 
دیگر دم نزدم. گذاشتم منصور هر چه می خواهد بکند. 
مسوولیت مالی و تربیتی بچه‌هابه عه ده من بودو 
سخت‌ترین لحظات زندگیام وقتی بود که مجبورم 
می کرد همراه او به سفر بروم... 

۷سال این وضع را تحمل کردم. پدرشوهرم پنج 
سال پیش فوت کرد و مادرشوهرم سه ماه پیش... دیگر 
هیچ دلیلی و جود ندارد کارهای منصوررا تحمل کنم. 
می‌خواهم طلاقم را بگیرم و از دست کارهای او راحت 
شوم... ۱۷ سال به خاطر ابروی خانواده. جوانی و توان 
و ارزوهایم را به پایش ریختم... 
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یمن سروری 











مهران سروری 


تاحان 


دا 


ی مس است. ده دان خداز 


بان دا 


دی نمی کنند. 


«محمد ححا(ا ي» 


2 رورم dy‏ ولتتتلورسیع 


I 


درآینه کم و بیش کدر میز آرایش به چش مهاو چهره 
خودش خیره‌شد. پو زخندی افسرده زدوزیرلبی گفت: 
«فر زانه! خانم خیلی خوشبخت...» 

+ ¥ ¥ 

فرزانه‌دخترروشنفکر و متجددی ب ود.وقتی که‌در 
دانشگاه درس می خواند» همکلاسی‌هادر هر فرصتی که 
هم جنس اش از حقوق زن در زند گی» جامعه و عرصه‌های 
کارو فعالیت‌ه ای اجتماعی صحبت کند. او همیشه 
می گفت:«کی گفته که زن باید همه‌اش آشپزی و بچه‌داری 
بکند؟ و...) 
به ازدواج بگیرم حتما بدانید که زن یک مرد کاملا فهمیده و 
روشنفکر و آشنابه حقوق زنها خواهم شد و...» 

بعد لبخند دلنشین و معنی‌داری می زد و ادامه می‌داد: 
(بله. اگر یک مرد روشنفکر -"مثل خودم "بر سر راهم قرار 
دراین زمینه مثل طرز فکر و دید گاه‌من باشد. بله ان وقت 
خواهم شد!) 


دوستان»همکلاسی‌های‌دختر که گفته‌نا گفته‌مجذوب ۱ 


وشیفته حرف‌هاء نظریه‌ها و شخصیت او بودند. همه 
حسرت فرزانه‌رامی خوردندومی گفتند:«خوشابه ۱ 
سعادت فرزاه این شخصیت محکمش وبا این ۱3 
طرزفکر روشن واراده قوی و مشخصی که US‏ 
TT ET‏ 


متناسب و قیافه و چهره قشنگ و جذابی هم که دار حتما 
مر هو و هرای لاومو ر دیا را لام کل رت 


خو شبحت می شو د...) 

فرزانه با درجه عالی فارغ التحصیل شد و به حرفه 
مورد علاقه‌اش رسیدو با جدیت مشغول به کار شد. زمان 
می تست واو درا اریگ مرد روش کرو كاملا اا 
باحقوق زن-به خواستگارهای متعددش به سردی و 
صراحت جواب رد می‌داد. 

امابالاخره بخت به سراغ او هم آمد: در آستانه سی 
سالگی با (جمشید» که مردی بود به اصطلاح «خوش تیپ» 
و تحصیلکرده و مبادی اداب آشنا و نامزد شد. 

نامزدش -جمشید -کاملاً به تساوی حقوق زن و 
مرد اعتقاد داشت. مردی بود سلیم النفس و خوش فکر 
که دراحترام گذاشتن به حقوق کامل زنان لحظه‌ای غفلت 
نمی کرد. اوفرزانه رابه‌دت دوست می‌داشت.درهر 
جاوبرای‌هر کار» همیشه او رابر خود مقدم می‌شسمرد. 
مثلاهروقت که‌باهم قراربودبه جایی بروند. جمشید با 
حرکتی احترام آمیز مانتوی فرزانه ربا دو دست طوری بالا 
می گرفت تانامزدبسیارعزیزوهمسرزیبا و باوقاراینده‌اش 








7 با تامل بر داسستان «خانم 


بتوان دبهراحتی وبدون ذره‌ای زحمت. آن‌رابرتن کند. 
همواره و همیشه. موقعی که باهم قدم می‌زدند. جمشید با 
ظرافت و لطفی درونی شده. سعی می کرد که ولو به اندازه 
نیم گام -پشت سرفرزانه قدم از قدم بردارد. هنگامی هم 
که می خواستند سواراتومبیل بشوند محال بود اجازه دهد 
فرزانه خودش برای خودش در ماشین را باز کند. وقتی هم 
که می خحواستندپیاه شسوند»این جمشید مهربان ومپادی 
تسوا ور ارک ربمم 
ودررابرای فرزانه عزیزبازمی کردوبارعایت نهایت نزاکت 
به او کمک می کرد تااز اتومبیل پیاده شسود. در رستوران هم 
«منو)ی غذارا -بدون آن که حتی از گوشه چشم به آن‌نگاهی 
بیندازد -دودستی وباسرعتی سنجیده به دست فر زانه 
می‌داد و هر غذاء پیش غذاو پس غذایی 
را که فرزانه سفارش می‌داد. با ۱ 
لذت فراوان در آرامش‌میل ۱ ی 
می کرد. ۳ 


پس ازدوران کو تاه نامزدی» وقتی که جمشید باموفقیت 
کامل و سرفرازی‌ازهمه آزمونها گذشت. بالا خره‌ازدواج 
آن‌دوانجام گرفت و فرزانه خانم به حانه بخت قدم گذاشت. 
حالا دیگر همه دوستان و خانم‌های همکار فرزانه اشکارا 
یم ا ی یمه ز 
یکبارجه«آقا» و کاملاًآشنابه حقوق زن‌رامی خوردند. 
ترجیع‌بند هر حرف وسخن‌شان درباره‌زندگی زناشویی 
آن دواین بود: «حوش به حال و سعادت فرزانه که واقعا 
خو شبخت شد.) 

با گذشت چند ماه‌ازازدواج فرزانه و جمشید دیگر 
به راستی خویشوندان دورو نزدیک و همه دوستان و 
آشنایان خانواد گی شان می‌دیدند و درمی‌یافتند که شوهر 
فرزانه مردی است پاک» صمیمی» مهربان و ازهمه‌بالا تر 
آشنا به حقوق زنان. 

یکی دوس ال ازازدواج این زوجه‌وزوج خوشبخت 
گذشته بود که صاحب دختری سالم و ملوس شدند و حالا 
دیگر خوشبختی آنها به اوج رسیده بود. 

تا ان زمان فرزانه و جمشید در یک اداره کارمی کردند و 
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خیلی خو شبخت» نوشته «رخشنده 
حلاج)» درمی یابیم که با داستان‌نویسی ژرف‌نگر 
مواجهیم. با نویسسنده‌ای که مضمون و موضوع کارش 
راعمیقا می‌شناسد و در تبدیل «وافعیت غیرداستانی) به 
«واقعیت‌تمام‌عیار داستانی»تسلطی آفر پنشگر انه‌دارد.داستان 
«خانم خیلی خوشبخت...» -با درک روشن و اشکار استقلال 
ذهن و زند گی هنری نویسنده‌اش -ناخودا گاهانه ما رابه یاد 
نخستین داستانهای «آنتوان جخوف» می‌اندازد. رخشنده 
حلاج که یکی از داستانهایش دردوره دوم این مسابقه 
به عنوان«اثر برگزیده» شناخته شده. دبیر است 
و کارشناس ادبیات. 


می‌شود گفت که ضمن حفظ سمت زن و شوهری. همکار 
اداری هم بودند وهر روز صبح باهم به سر کارشان می رفتند 
و بعدازظهرها هم در کنار هم به خانه بازمی گشتند. 
فرزانه پس از استفاده‌از مرخصی زایمان تصمیم گرفت 
که بچه‌شان را به مهد کو دک بسپارد اما جمشید که کاملا به 
حقوق زنان گاه‌بود پیشنهادی در خشان‌داد که عمیقاحاکی 
ازنهایت روشنفکری بزرگوارانه او بود. خیلی 
2 نم صریح وروشن وبالحنی سرشاراز فروتنی و 
2 مهربانی گفت:«نه» فرزانه جان. خودت بهتر 
از من می‌دانی که مهد کودک جای‌چندان 
مناسبی برای دخترمان نیست. تو هم که 
بسه هیچ وجه نباید اسیر و گرفتار بچه‌داری 
بشوی...»فرزانه بااند کی حیرت و مختصری 


- جح ۲ ودره بل رمس اس هن کون 


± چه کار کنیم؟» جمشید بفهمی نفهمی گردن 
۹ خماند و بالحنی آرام و اطمینانبخش» درحالی 
که مثل همیشه با ملایمت حرف می‌زد. گفت:«من 
عجالتاً به خاطر تو کنار می کشم و در خانه می‌مانم 


وبچه‌داری مى کنم.باتوجه‌بهموقعیت‌ولیافت‌و 


تخعصصی که تو دراداره پیدا کرده‌ای حیف است 

حتی به طور موقت دست از کار بکشی. نه» عزیزم! تو 
و احسن انجام بده. مطمئن باش که من باعشق وعلاقه 
بچه‌داری می کنم و به کارهای خانه هم می رسم.) 

ا ای شعاد لین سار هیا 
برایش عادی بود و اصلاغیرمنتظره نبود از این که شوهری 
تااین حد روشنفکر و اشناو اگاه به حقوق زنان نصیب اش 
جا ی یر ریت از بت 
نگهداری و مراقبت کند. بارها از همکارانی که مجبور شده 
بودند بجه‌هایشان رابه مهد کودک بسیارند شنیده بود که به 
بچه‌ها توجهی نمی شسود و گاهی بانهایت بی‌مسوولیتی در 
مهدهای کودک رفتار می‌ شود و حتی در مواردی دیده شده 
کهبه بچه‌های احتمال آناآرام قرص خواب می خورانند تا 
طفل های معصوم بی هیچ سر و صد او حر کتی بگیر ند در تمام 
مدت بخوابند. علاوه براینها همیشه از اییدمی بیماری‌های 
واگیردار واغلب خطرناک که در مهدهای کودک غوغا 
می کرد»وحشت داشت. پس باسپر ده شدن بچه به دست 
پدرش. که در مدتی کو تاه ثابت کرده‌بود از زنان و مادران در 








مهد ک ودک واهمه‌ای نداشت ومی‌توانست با آرامش و 
آسودگی به وظایف کاری و اجتماعی‌اش بپردازد. 

۱ ESS 
همگاردورش جمع یش دندوم کت (جدآخوش به‎ 
ین‎ 1ٍِِ 
خر وی یر‎ 0 
به سیاه و سفید بزنی !» گفتند و گفتند و بالاخره به اتفاق لقب‎ 
«خحانم حیلی خوشبخت» رابه او اعطا کردند. از آن به بعد.‎ 
طبیعی به جای آن که «فرزانه جان» صدایش کنند.اورا‎ 
-حتی گاهی از فاصله دور با صدای بلند -«خانم خیلی‎ 
خو شبخت» صدا می کر دند...‎ 

ماههاوسالهاجه پر شتاب سیری می‌شدند؛ فرزانه‌با 
برمی‌انگیخت. به واقع نشان داده بود که از هوش و استعداد 
فوق‌العاده‌ای بر خوردار است. 

ی ۷۳ بود دو دهه‌ای 
E as‏ 
احساس ملال و دلزد گی می کرد. در ته دل و ذهنش حسرت 
غریبی برای تو ی خانه ماندن در کنارشوهرودخترش بودن 
شود. دیگر تردیدی بر جانش نمانده بود. تصمیم به استعفا 
شوری حیرت‌انگیز از دوستان و همکارانش خداحافظی 
دررساعت اداری به خانه بر گشسته بود» شوهرش از آمدن 
بی‌موقع و غیرعادی او به منزل» تعجب کرد. از او پرسید که 
مگ اتفاقی افتاده» و برای چه در آن موقع روز به خانه آمده 
است. فرزانه که اند کی خسته و در عین حال شاد می‌نمود» 
ماجرای استعفا دادن و بازنشسته شدنش راتعریف کرد 
وبلافاصلهد و کف دستهایش رابرهم زدو لبخندزنان 
گفت:«تمام شد!آزادشدم...دیگرازامروزاداره‌بی‌اداره! 
بالا خره من هم ادم هستم؛می خواهم پیش تو و دخترم» توی 
خانه‌مان زند گی کنم...» 

جمشید که عبوس شده بود. | خمهایش راد رهم کرد 
و گفت:«یعنی جه؟ تو که خیالت از بچه و خانه و کارهای 
خانه راحت بودا جرااین کار را کردی ؟!) 

فرزانه که یکه خورده بود آهسته گفت:«تو حوشحال 
نیستی؟ دلم برای تو و دخترمان تنگ شده بود. چندین سال 
است که دلتنگم! از این به بعد می‌خواهم در کنار شما باشم. 
مگر آدم جقدر عمر می کند؟) 

جمشید در جواب او سکوت کردو فقط به ملایمت 
شانه‌ای بالاانداخت. آن‌روزبه فرزانه خیلی خوش گذشت 
جمشید پی‌دربی زاو پذیرایی می کرد: جای. قهوه. بستنی 
وبالاخره ناهار که ته چين پلو بود همراه باسالاد فصل. در 
فاصله‌هایی که میان گفتگوهایش با شوهر و دخترش پیش 
می آمد» بلند می شد و بی دلیل و با انگیزه‌ای انگار مبهم و دور 
و گم شده»به‌این گوشه وان گوشه خانه سر کی می کشید. 





روزبسیار خوبی بود. گواینکه خیلی زود متو جه شد که 
دختر نوجوانش با کمی حواس‌پرتی به حرف‌های او گوش 
می‌دهد. دخترش با اشاره‌هایی جسته و گریخته می‌فهماند 
که‌وقت چندانی برای گل گفتن و گل شنیدن و گوش سپردن 
به تعریف‌هاو توصیف‌هایی که او از کارها؛ گرفتاری‌هاو 
محیط اداری اش می کرد ندارد. بالا خره توانست برساند 
که بايد به سراغ کتابها و درس‌هایش برود. چون قبول شدن 
در کنکور ساده و شوخی نیست... 

چند روز گذشت و طبق معمول سالیان گذشته فرزانه 
بدون آن که مجبورباشد حتی یک فنجان رابشوید مورد 
پذیرایی تام و تمام قرار گرفت. 

صبح هشتمین روز که از خواب بیدار شد. خواست به 
ا اوا سا بای مس و 
باهمان لحن به غایت آرام و مهربان همیشگیاش گفت: 
مه ی 
بخواب. توباید استراحت کنی. من صبحانه را آماده کرده‌ا. 
دخترمان راهم به مدرسه‌اش رسانده‌ام. ناهارمان هم تا 
سرظهر آماده می‌شسود. قورمه سبزی می خوام بار بگذارم. 
برو» برو عزیزم استراحت کن!» 

فرزانه حیران مانده بود و نمی‌دانست جه کار باید بکند. 
برگشت وبا احساس اندوه در گوشه مبل نشست و به جلو 
رویش» به نقطه‌ای در ابهام خیره ماند. 

روزبعد لباس پوشید وسبدی به دست گرفت تابرای 
خرید سبزی» میوه» گوشت ونان بیرون برود» اما همین 
که خحواست ازدربیرون برود. جمشید با لحنی سردامابه 
شدت احترام آمیز گفت: (به خودت زحمت نده عزیزم! 
ول تونمی‌دانی به چه چیزهایسی احتیاج داریمثانیاء... ما 
معمولاً خریدمان راعصرها می‌کنیم. اگر می خواهی بروی 
بیرون قدم بزنی» مختاری... ولی مطلقا لازم نیست چیزی 
رای منز بیخری.» و بعد از مکی کوتاه ام سنگین» خشک 
ورسمی گفت:«توی کارهای خانه دخالت نکن! این نظم 
و ترتیسی که من به وجود آورده‌ام نباید به هیچ قیمتی برهم 
بخورد!) 

روزهامی گذشت.همه چیزهاوهمهامور خانه به‌همت 
جمشید عزیزروبه‌راه‌بود. فرزانه یکی دوباردست دراز 
کرد تا ظرفی رااز قفسه‌ای در اشپزخانه بر دارد» اما جمشید 
خبلی صریح و البته مدبانه بهاو فهماند که‌هر چیزی» هر 
ظرف و بشقاب وهر خرت و پرت دیگری, با نظم و ترتیب 
حساب شده» سر جای معین و مشخصی گذاشته شده و فقط 
او جمشید و دخترش می دانند و می توانند هر جیزی را 
در این خانه بردارند و بگذارند. 

فرزانه یکباره از جمشید و از خودش نفرت پیدا کرده 
بود. دخترش هم آشکارا به او اعتنایی نمی کرد. 

چند روزی صبر کرد و حرفی نزد. امابالا خره اصطکاک 
به وجود امد. 

برای اولین و شاید هم آخرین -بار جمشید. صاف 
و روشن و در کمال خونسردی به او گفت: «عزیزم! اگر 
نمی‌توانی م اراواین وضع راتحمل ی می‌توانی از 
اینجابه هر جا که دلت می خواهد بروی. تو فرزانه جان» 
یک زن کامل و مستقل هستی و می دانم که هیچ احتیاجی 
به ما نداری!) 

¥ در 

در آینه کم و بیش کدر میز آرایش به چشم‌هاو چهره 
خودش خیره‌شد. تلخ و افسرده لبخند زد و زیرلبی گفت: 
«فرزانه! خانم خیلی خوشبخت!» ی 


ای رت مش 


خانم نسترن استاد محمدبیگی - تهران 

داستانی را که‌باعنوان«کو جه» فرستاده‌اید. چند بارو 
در چند نوبت "با فاصله‌های زمانی مختلف - خوانده‌ام 
ومرورکرده‌ام .وأقعیت محض اين ار ار ار 
e E‏ رن ی خی و 
و 
ار 
ارسال «کوچه) به بخش حروفچینی مجله خویشتنداری 
کردم. تنها توضیح شاید قانع کننده‌ای که می توانم درباره 
چاپ نشسدن داستان گیراو چندمعنایی شمابدهم این 
را ری ان ار رس 
قریحه و جوان هم دریافته‌اید که این مجله‌ریشهدار 
وقدیمی خانوادگی برای طیفی گسترده از مخاطبانی 
دارای دید گاهها عقاید و نظریات گوناگون تهیه و منتشر 
ی سب ود .بااین اشاره گذرا؛ ضمن پوزش خواستن 
تاخیر قطعاً آزاردهنده‌ای که نا خواسته در 
پاسخ و پیام برای شسماداشته‌ام.به گونه‌ای‌ فشرده‌و 
نا گزی نقد و نظرم را درباره داستان‌تان می‌نویسم: 

درا روا درا دا تا با و رت 
ی و ۱1 
جهن سرب ط ارم دا 
e‏ کک 
د 

اا همه گذشته نثر وزبان داستانی محکمی دارید 
که‌باید قدر آن رابدانید» وبرای ه رچه‌بیشترورزیده‌شدن 
دربه کاربستن این نثروزبان تلاش کنید.شمابه عنوان 
ار 
«کوچه»اشیاء آدمها؛ مکانها و موقعیت‌هایی وهم‌انگیز 
وپیامی دال بر ضعیف بودن آن رابه ذهن متبادر کند. 
aT‏ و 
ادامه می دهد به شر طی که با نو شتن هر داستان تازه‌برای 
هر چه پیش تر رفتن و قوی تر و عمیق تر نوشتن تمام 
دیگرتان» برای شما شادی و سرفرازی آرزو می کنم. 

اقای کامشاد ورشوچی "بناب 

نوشته‌ای که با عنوان «انتفام تقدیر» ارسال کرده‌اید 
کم و بیش به یک مقاله شبیه است. به مقاله‌ ای به شدت 
سال و خط و ربط تان» عجالتا بعید می دانم که استعداد 


توصیه‌ام‌این است که اگر با خودتان قرار گذاشته‌اید 
(مقاله‌نویس» شسوید. دست کم و در مرحله اول, اند کی 
بر ساخت و پر داخحت و زبان ساده مقاله‌های روزنامه‌ها 
درنگ کنید. موفق باشید. 
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تا آنجایی که سواد نگارنده یاری می کند 
اماکنی نظیر آرایش‌گاه مردانه» حمام مردانه و 
استخر مردانه و... داشتیم ولی تابه حال چیزی 
به نام تلفن عمومی مردانه رانه دیده ونه شسنیده 
دلیربدون توجه به این تفکیک به صورت غیر مجاز از 
سم آن استفاده می‌کند, ناثل 
۴ شده‌ایم! 

معاونت امور 
نا بانوان : د نی ۰ 
خانم‌هایی که از تابلوی 
بالای تلفن عمومی به 
که 
ع می کند از این پس» قبل 
8 از پیدا کردن دو ریالی 
1 ۱ کذایی» تلفنی سالم و 
وقت مناسب به بالای 
خی سای کو ی 


از نان خشک تااسکناس 

تجارت فقط مختص واردات و صادرات و عمده‌فروشی و خرده فروشی و 
اصلا تجارت معنا ندارد!با این حال, بعضی از کسانی که پول و پله نداشسته‌ اما 
رز E‏ 
زحمت شهرداری و بدون سر و کله زدن با اداره مالیات به در آمدی افسانه‌ای که 

رسای دک سس تا تارار ام ات سره 
ری رال ارت اش کار تارت نک کل 
وشاگردانی رابرای کمک امستخدام کندو ازاین راه کمک شایانی به‌افزایش 
ار ری 


روج و 
Ear, ۴‏ ۳ ۲ 1 ۹ 
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هر چند که سهمیه‌بندی بنزین باعث شد تا داد خیلی‌هااز جمله کسانی که از 
راه مسافر کشی و با رکشی با موتوسیکلت امرارمعاش می کردند دربیاید اما اگر 
واقع‌بین باشیم می‌بينيم که این موضوع چندان خالی از حکمت نبوده و عواید 
و منافع هم دربر داشته است! 
مسافر یا چیزی شبیه به آن منتظر ایستاده است! اگر انصاف داشته باشیم متوجه 
کاهش محس وس تعدادمسافر آن همیشکی امبولانس‌های بهشت زهرا(س )و 
خلوت شدن مطب متخصصان ارتوپدی و همچنین کم شدن متقاضیان خرید 
خرماویارجه‌مشکی شده‌است. لذاا زاین جهت باید حوشحالی خودراابراز 
وبابت کساد شدن بازار فروش پیراهن مشکی خو شحال باشیم! 





استعداد کشف نشده! 

بانزدیک شدن به زم ان المپیک پکن, تمام نگاههای ورزش دوستان به 
مسابقات وزنه‌برداری است که ا اسو مین مدال طلای المییکی پهلوان رضازاده 
به دست خواهد آمد یانه؟! گرچه‌ایران در وزنه‌برداری المییک سه سهمیه کسب 
کرده‌است. اما حیف که سه سهمیه کسب شده توسط ایران در قسمت مردان 
است واگرایران در قسمت وزنه‌برداری بانوان سهمیه‌داشت. می توانستیم روی 
توانایی‌های فوق تصور این خانم حاضردر عکس حساب کنیم و از همین حالا 
یک فقره مدال طلای دیگر به 
ار 
نماییم!بااین حال از انجایی که 
ماهی راهروقت از آب‌بگیری 
تازه‌است.می توان‌باهر ز حمتی 
شده‌این خانم راپیدا کرد و 
برای مسابقات و المییک‌های 
بعدی ازوحجودایشان استفاده 
کرد. باور بفرمایید حیف است 
کهاستعدادهای این خانم 
محترم و شیرزنان دیگری که 
در سرتاسرایران اسلامی بار 
E‏ رابه دوش 
می کشند» کشف نشده بافی 
داد ات 
e‏ 
نمونه از آنها قدردانی کرد! 











حلقه د ار: رضا رفیع 
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کمیبود 
اسدالله فهندژ سعدی -شیراز 
برای زنده ماندن جیره روزانه کم دارم 
بود روزانه ارزانی که تا صبحانه کم دارم 
نه هل کس می‌دهد من رانه دستم را کسی گیرد 
مراباید که باری کرد چون یارانه کم دارم 
رای زند گی تنها حوراک و جاه کافی هست 
فقط من یک خوراک و خانه‌ای ویرانه کم دارم 
برای دیدن اطراف مود از شر هر دزدی 
دوتا چشمم خداداده ولی شش دانه کم دارم 
کجایک زن تواند تا دهد در خانه سامانی 
دوتازن دست کم مخلص درون خانه کم دارم 
کشد کی یک دل تنها چنین بار پری رویان 
دو جفتی قلوه و دل را در این پایانه کم دارم 
درون خانه سازی را زند هر کس برای خود 
به جان هر جه مر ده» مه هيبت مردانه کم دارم 
برای گفتن از حقم خدا یک چانه‌ام داده 
ولیکن تا که بستانم دو جفتی» چانه کم دارم 
بگفتم با «فهندژ» همسری بستان چنین گفتا: 
خودم دیوانه‌ای هستم» زنی دیوانه کم دارم! 


لب ساحل 


مهدی دانش " اردبیل 
ای حوش آدم فارغ از غم بر لب ساحل نشیند 
کشتی غمهای دنیا کاشکی بر گل نشیند 
فارع از دود و هیاهو دور از افراد پررو 
پا کنار یار یکدل یا کنار دل نشیند 
از جوانی تا توانی بهره نیکو ببر چون 
گرد پیری بر رخت یکباره ناغافل نشیند 
رو تو کاری کن که محتاج کس و ناکس نباشی 
وای از آن روزی که مردی عاقل و باطل نشیند 
تنبلی آن می کنل با فرد تن‌پرور که ارو 
ظهر وقت خوردن صبحانه هم کاهل نشیند 
دورباش از اشنای اهل منقل تانچایی 
به که آدم نزد اهل اهلی دمبل نشیند 
مرا ارت نا هر کس دا مس حل می را 
تا به حواری ساعتی نزد مدیرعامل نشیند 
ظاهر خود رابیارا ترک کن ژولیدگی را 
بردلی هم گر نشیند آدم حوشگل نشیند 
حرف ساحل بود اما غرق شد در پند شاعر 
چونکه می ترسم نمک در شعر ناقابل نشیند 
تا زگی‌ها می کند حتی به شعر طنز هم شک 
ای تا سای ی مالس 
گفته ممنوع است از این پس شعر هجده سال به بالا 
ورنه بینی بر زبانت ناگهان فلفل نشیند 
الغرض رو فکر ویلا کن که زن در این زمانه 
ان را 


مدیر کل 


محمد جاوید -شیراز 


اگه مدیر کل بشم چی می شه 
مثل اونا تپل بشم چی می شه 
صاحب راننده مخصوص بشم 
TT‏ 
هرجور دلم بخواد برم سر کار ۱ 
کسی دیگه ازم نگیره امار 
منواگه کسی بخواد ببینه 
باید تولیست انتظار بشینه 
ایل و تبارم بذارم سر کار 


بدم يه پست خوب و نون و آبدار 
عمو مدیر مالی و اداری 
عمه معاون حسابداری 
خواهرزن لوس و تیتیش مامانی 
بره بشه مسوول بایگانی 
بی‌خودی هی به بعضیا گیر بدم 
حقوق بیچاره‌هارو دیر بدم 
به نور چشمیا و پاچه خارا 
بدم اضافه کار و کلی انعام 
یواش یواش تو پیست رانت خواری 
بگازونم با ماشین فراری 
خلاصه آبی زیر پوستم بره 
بشه برام توزندگی خاطره 
ولی یواشکی تو گوش «جاوید) 
زنش یه چیزی گفت و کلی خندید: 
په دو ريال بده په کاسه اش 


تامدتی بشین به این خیال باش 


ارادت‌نامه به یاری تو کم کم پا گرفتم برآنم تا که باسعی فراوان یقین دارم که او از بهترین‌هاست 
اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول به جمع طنز گویان جا گرفتم گذارم پای در جای بزرگان زبس آثاراو پرنغزو زیباست 
ایا ی سیر( به حول و قوه باریتعالی هنرمندی است استاد و مجرب 
و کیلی زند» و سرور گرامی آقای «رضا رفیع: دراوردم سری من توی سرها سرایم طنزهای تاپ و زیبا ادا باید نمودن حق مطلب 
«سلام ای حضرت یحیی وکیلی سا بر رس تس چراغ طنز تا ماند فروزان مقام او در این عرصه بلند است 


دلم از بهرتان تنگیده حیلی» 
سلام ای شاعر و استاد بنده 
به لبهایت شکوفا باد خنده 
همیشه سالم و سرزنده باشی 
ز گلهای بهار آکنده باشی 
ز در گاه خدا خواهانم این را 
به کامت زند گی باشد گوارا 
هماره می‌نمايم بنده یادت 
بچرخد چرخ بر وفق مرادت 
دراین دوران و ایام کهولت 
الهی شاد باشی و سلامت 
راوید ری یی 
به شعر طنز دادی اشنایی 
گشودی راه تازه پیش رویم 
که من جز حرف حق چیزی نگویم 





نخواهم کرد آنها را فراموش 
نکاتی را که گفتی یاد من هست 
همان «در»ها که شفتی یاد من هست 
سخنهایت همه را گوش کردم 
چنان آب گوارانوش کردم 
چو بودم مدتی یار «شکر خند» 
بشد شعرم از آن شیرین تر از قند 
تو گفتی:شاعر نزن هرجاست 
حقایق را بگوید بی کم و کاست 
توکل کرده‌ام بر حی سبحان 
که در این راه کوشم از دل و جان 
را ار 
که شعرم زیب چشم رو زگار است 
دراین مدت سرودم شعر بسیار 
نکردم کوتهی هرگز دراین کار 


۵ 
رطلای رس مش 9 YAY‏ 


ES 
۱ کرت «آقارضا؛ باشد مشیرم‎ 
که آگاه است از کنه ضمیرم‎ 
زمانی او مرابا رعغبت تام‎ 
پذیرا بود اندر «خنده جام»‎ 
مراهمواره او بنمود یاری‎ 
که تاشعرم شود از عیب عاری‎ 
بوداقارضا از روی احسان‎ 
کماکان پاورم «(در حلقه رندان»‎ 
شده از لطف او اشعار طنزم‎ 
2 گواراو روان چون آب‎ 
چرا بنده نگویم این سخن را‎ 
چرابیهوه بربندم دهن را‎ 
بگویم این سخن را آشکارا‎ 
مگر مانند او داریم چین تا؟!‎ 


تمام سوژه‌هایش آکبند است 
برد آقارضا گر بر قلم دست 
قلم در دست ایشان مثل موم است 
جنان اثار او دارد حلاوت 
همه خوانند با صد شوق و رغبت 
بدون شک بود او یک پدیده 
نگنجد وصف وی در این جریده 
دعایم هست این که حقتعالی 
برای ما نگهدارد شمارا 
به نزد دیگران باشد مبرهن 
بسی دارید حق بر گردن من 
اگر از مهرتان کردم چنین یاد 
غرض عرض ارادت بود استاد 
در اظهار ارادت ای ادیا 
قصوری گر شده بر من ببخشاا 


می‌باشند و اینجانب افتخار «همولایتی»ایشان رادارم. 
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آنچهرا که در تصویر مشاهده 
می کنید» زیردریایی آتمی چینی‌ها 
است که هیچکس ازو جود آن خبری 
و مس E‏ 

شکل تصادفی برداشته شده است. 
. ا 
دریایی چینی‌ها بسیار بیشتر از انچه 
قبلا تصور می‌شد. تخمین زده شده 
است. این موضوع به غیر از امریکا که 
۱ رقیب اصلی چینی‌هااست. دو کشور 
۱ دیگرراهم که در فاصله‌ای نزدیک از چين واقع شده اند دچارواهمه کرده است که 
عبارتند از ژاین و تایوان. هر دواین کشورهابا امریکا قراردادهای دفاعی دارند و حالا 
قدرت تازه نیروی دریایی چین باو جود زیردریایی‌های اتمی معادله‌ها رادر منطقه 
شدیدأّبه سود چین برهم زده است. از طرف دیگر چینی‌ها با چنین زیردریایی‌هایی 
۱ که دارای قابلیت سفرهای طولانی و دور راهم دارند. حتی اقیانوس هند راهم ممکن 
| است زیر سلطه خود گیرد که این امر دشمن سنتی چين یعنی هند رابه تکایو انداخته 
اسست: در هرحال قدارت ی بسیار فراثر از پیش‌بینی قدرتهای غربی است 
وحالا مشخص نیست که انها به عنوان واکنش به جه کارهایی و به جه تسلیحاتی 





دست خواهند زد. 


انچه در تصویر مشاهده می کنید و مردم کنیا را در نزدیکی نایروبیء مرکز ان کشور 
۱ در هنگام دریافت مواد غذایی کمکی از «برنامه غذا دادن به جهان») مشاهده می کنید» 





تنها راه حلهای موقتی است از سوی دیگر شرایطی نظیر تصویر کناری رامشاهده 
می کنید که یک زن دیگر از همین مناطق قدری برنج را با مرغ خود شریک شده است! 
دلایل مختلفی رابرای بحران جهانی مواد غذایی و افزایش بهای آن ذکر کر ده‌اند اما 
| اصل ماجرااین است که یک راه حل دائمی و تاثی رگذار تاکنون پیش‌بینی نشده است 
| وهرآنچه که انجام می‌شسود توزیع مواد غذایی به شکل کاملاًابندایی است که به غير 
از تاثیر موقت هیچ نتیجه دیگری نمی تواند داشته باشد. البته برخی هم افزایش قیمت 
نفت وفقدان سیاست کنترل کننده‌روی آن رادر مورد بحران مواد غذایی مختصر 
قلمداد می کنند. اما هرچه هست دل ادمی رابه درد می‌اورد. 





ریات ام ۳ )رو ۳۳۲۸ 


آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید جدیدترین گوشی‌های تلفن همراه طراحی 
شده توسط توشیباست که تفاوت اصلی آن با تلفن‌های موبایل دیگر اندازه بسیار 
کوچک ان می‌باشد. درواقع تلفن‌های مذ کوردارای ابعادی جون: ۹۸ میلی‌متر 
طول.۲میلیمترعرض و ۱۹ میلی متر ضخامت‌انده ضمن انکه توشیب در انها 
امکانات ۳ ۷1/راهم به وجود آورده است. البته ظرفیت حافظه این موبایلها چندان 
زیاد نیست و تنها 1۷1 ۱۲۰ حداکثر توان حافظه آن است. اما ویژگی دیگری که این 
مینی‌موبایلها دارند قابلیت اتصال انها به کامپیوتر دستی و خروح اطلاعات لازم از 
آنهااست. درحال حاضر توشیبا موبایل مذ کور را که مدل 2۵۰ 7) نام دارد. با قیمتی 
معادل سیصد دلار به بازارعرضه کرده است. ضمن آنکه این موبایلها از هفت رنگ 
اصلی توسط توشیبا طراحی شده‌اند. 





دایناسورعروسکی که در تصوير مشاهده می کنید درواقع آخرین نمونه ازرباتهای 
دست موز است که به واقع مانند یک حیوان اهلی در خانه می تواند عمل کند. ربات 
مذ کور دارای گیرنده‌های بسیار حساسی است که آن راقادر به دیدن شنیدن و احساس 
کردن می‌نماید. کمپانی سازنده آن‌نام داینوربات را که مخلوطی از دایناسوروربات 
است روی آن گذاشته است. درواقع ربات مذ کور قادر به شنیدن همزمان و انجام دادن 
آن است ضمن آنکه می تواند سطحی که روی آن حر کت می کند را احساس کرده و 
جنسیت آن رابه اطلاع صاحبش برساند. از دیگر ویژگی‌های آن هم قابلیت دیدن است 
ودرحین حرکت که به صورت اتوماتیک آن را انجام می‌دهد. اگر با مانعی مواجه شود. 
آن را مشاهده کرده و راه خودرا کج می کند. حتی اگر صاحب ربات از حرف زدنهای آن 
خسته شد می تواند با خارج کردن باتریهای ربات او را به خاموشی وادارد! این ربات 
هم‌اکنون به بازار عرضه شده و به قیمت پانصد دلار به فروش می رسد. 


























اشتباه نمی کنید آنچه را که در تصویر مشاهده 
ساختن ساعت‌هایشان از آن بهره می گیرند. این 
گو نة ای کالبنتی دہ که برای کمتر از یگ 
بای م هنم قل طن ات :این ا رطان 
اهن و تیتانیوم ساخته شده و حتی در هنگامی که 
شخص از آن استفاده می کند هم با اندازه‌دور کمر 
او خود را تطبیق می دهد و نیازی به ایجاد سوراخ یا 
سوراخهای اضافی در آن نیست چرا که اصولا در 
طراحی آن از تنظیم اتوماتیک استفاده شده و سوراخ 
در آن جایی ندارد. 
می‌دهد. هر کدام از این قلاب‌ها در ازای بیست و پنج 
هزار دلار به فروش می رسد که البته این امر به دلیل 
میزان طلای ناب در آن است و جالب اينکه از هنگام 
عرضه آن به بازان فروش بسیار خوبی راهم نشان 
داده است. در ضمن قلاب مد کور دارای ضمانت 


مادامالعمر است. 








احی رام وزه‌ای درلندن که با وزارت جنگ در دوران 
جنگ جهانی اول و دوم ار تباط دارد ضمن نمایش عکسهایی 
از سری فیلم‌های جیمزباند با بازیگری شون کانری که 
درواقع او را در نخستین اثر از مجموعه جیمزباند یعنی فیلم 
دکترنو در تصویرمشاهده‌می کنید بهمعرفی تعالق جیمزباند 
یعنی يان فلمینگ پرداخته و برای نخستین بار پرونده‌های 
مربوط به فعالیت‌های شخصی او را در دوران جنگ جهانی 
دوم به نمایش گذاشته است. پان فلمینگ درواقع از جانب 
نیروی دریایی انگلستان در جنگ جهانی دوم برای انجام 
عملیات جاسوسی انتخاب شد و در مطالعه همین پرونده‌ها 
است که نام جیمزباند به عنوان یکی از نفراتی که يان فلمینگ 
از او برای عملیات جاسوسی در جنگ جهانی دوم استفاده 
کرده بود» مطرح می شود و درواقع برای نخستین بار این 
امر به طور رسمی فاش می‌شود که جیمزباند نه‌تنها یک 
شخصیت واقعی بوده بلکه اتفاقا جاسوسی هم می کرده 


است. موزه بریتانیایی نمایشگاه مربوط به پرونده‌های يان 1 
فلمینگ را به مناسبت یکصدمین سال تولد او راه‌اندازی ا 
کرده است. البته نا گفته نماند که بان فلمینگ ۲۵ سال پیش تر ۲ 


چشم از جهان فرو بست. 


۳ فت نی فا f‏ 








آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید 
متعلق به دهه‌های اول و دوم در قرن بیستم 
نیست. بلکه زیپلن جدیدی است که برای 
یک مسافرت توریستی بر فراز جتوب آلمان 
تدارک دیده شده است. زییلن فوق‌الذ کر تنها 
دوازده مسافررا در خود جای می دهد که هر 
کدام از آنها دارای دید گاهی ۰درحه‌ای 
از مناظر نفس گیر در زیر پای خود هستند. 
ا 
جای داده است شامل سه روز اقامت در یکی 
از بهترین هتلهای جنوب آلمان است که در 
هرروزیک سفر 1۰ دقیقه‌ای هم با زیپلن 
انجام می‌شود. درواقع زیپلن فوق» بازسازی 


نحستین زیبلنی است که درسال ۰ ۰ توسط کنت فردیناند زیپلن در آلمان راه‌اندازی شد. یکی از نکات مهم 
درباره پرواز با زیپلنی که در تصویر مشاهده می کنید این است که سوخت ان به تمامی از هلیوم غیرقابل اشتعال 
امین شده است. تور مسافرتی که از آن باد شد» برای مدت سه روز و با هزینه ۵ یورو برای هر نفر انجام می گیرد 


و کشت ادر کار ان نام آن را «تور الماس» گذاشته‌اند. 


۰ 


2 م 
لر تح ۵ له رو ۳۳۲۸ 


آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید یک موزه نیست. بلکه دکوراسیون موجود 
در داخل یکی از اتاقهای هتل اورنیتال در شهر بانکوک مر کر کشور تایلند است. درواقم 
دکوراسیون داخل این هتل به همان صورتی که در ابتدا به سال ۱۸۸۳ در هنگام افتتاح 
هقل آورنیتال طراحی شده‌بود اکنون هم عرضه می‌شود. این هتل دارای سوابق تاریخی 
ارم ات کوک از ا اقاس رتیت ها مور اسان ج ھان دران 
است و به همین دلیل هم یکی از بخش‌های هتل رابانام «بال نویسند گان» مزین کرده‌اند. 
درواقع در اتاقهای این بخش, امثال سامرست موام ارنست همینگوی, جوزف کنراد 
و سیدنی شلدون افامت داشته‌اند که در داخل هر اتاق سوابق تاریخی ان بر دیوار و در 
قفسه ویژه نقش بسته است. ضمناً هر کدام از اتاقهای هتل اورنیتال در بانکوک دارای 
مناظری بدیع و زیبا است و هر کدام از آنها به رنگهای خاصی طراحی و تزیین شده‌اند. 
بهای هر شب اقامت در اتاقهای اورنیتال از ۲۸۲ دلار آغاز می گردد. 





کسی که شهر ت دار د به چم خلق بزر کت می 


a 
0 


أ دد 


امیر ی قروز کهحی 








مینا(گلبرگ) 


aznakojaa@yahoo.com 






راہ حل افزابش حس کمک 

محققان دریافتند خنده باعث افزایش حس 
کمک به دیگ آن و مدد کاری درافرادمی شود. 
تحفیقات محققان نشان می دهد افراد بعد از دیدن 
فیلم های کمدی و خندیدن بیشتر از وقتی که فیلم 
های جدی و خشن می بینند و نمی خندند در 
شرکت کنند گان در این تحقیق حس تماشای فیلم 
کمدی, بیشتر خندیده بو دنل نه همان نسبت بیش 
کمک و همیاری انجام دادن د. همچنین محققان 
ومددکاری درافراد بعد از خندیدن, ترشح‌هورمون 


شادی یا سر تونین باشد که حین خندیدن بیشتر 
ی و 


افراد عصبی آب سیب بنوشند 

به گفته محققان علم تغذ یه نوشیدن یک 
لیوان اب سیب برای تقویت و تسکین اعصاب 
مفید شناخته شده است. 

نوشیدن آب سیب به افراد عصبی مزاج 
توصیه می شود زیرا به گفته محققان نوشیدین 
سوفن سا 
TT‏ 

میزان ویتامین های در سیب زیاد است این 
میوه در تقویت و تسکین اعصاب اثر مساعدی 
دارد و مصرفش برای افراد عصبی مزاج. 
مناست و سودمند است. 

وجود فسفر و کلسیم دراین میوه‌برای رشد 
کودکان و تقویت حافظه و اعصاب نیز مفید 
است وبه همین علت کودکان ضعیف و کم 
رشد وبیماران در دوره نقاهت بیشتر از دیگران 
به مصرف این میوه متمایل می شوند. 

گفتنی است.ازدیگرفوائداین میوه‌میتوان 
به وجود اسید سیتریک موجود در ان اشاره کرد 
که به هضم مواد غذایی و دفع سموم سودمند 
است. این اسید به همراه پتاسیم مو جود در 
این میوه به دفع اوره» اسید اوریک و مواد زائد 
صفراوی کمک می کند و برای بیماران کبدی, 
رماتیسم و نقرس مفید است. 











هو جربی حون را کاهش می ده 
هویج می تواند کلسترول خون را کاهش داده و یا نوشیدن یک لیوان اب 
می‌شود. 


همچنین. هویج در صورتی که قبل از غذامیل شود موجب کاهش اشتها 


شده و در رژیم‌های لاغری کاربرد دارد. 


ضعف بینایی, کاهنده چربی مضر خون, درمان سوختگی: دفع سنگ کلیه 
تقویت رشد بدن و تقویت عمومی بدن در دوران نقاهت بیماری‌ها می‌باشد. 


از دست دادن پول درد دارد؟ 


قسمت از مغزانسان که به ترس ودرد جواب می دهد فعال 


می شود. 


محققان با آزمایش ۲۶ داوطلب مالباخته دریافتند. افرادی 
که پول خود را از دست دادند در قسمتی از مغز آنها که در 
شرایط خحطر» ترس یا درد واکنش نشان می دهد فعال شده و 
مانند شرایط درد یا حطر که انسان یاد می گیرد از آنها اجتناب 
کند. در هنگام از دست دادن پول هم همین کار را می کند. 


تاثیر ار تفاع سقف بر تفکر افر اد 
ارتفاع سقف اتاق براحساسات تفکر وعمل 
افراد تاثیر می گذارد. 
تحقیق صورت گرفته محققان نشان می دهد 
ارتفاعات مختلف سقف اتاق‌ها بسته به موقعیت 
باعث واکنش‌های معینی درافراد می‌شود. 
سقف‌های بلند باعث ایجاد فکر آزادتر می‌شوند. 


استرس موجب اختلالات شنوایی نا گهانی در افراد می شود 
محققان دریافته اند. با تو جه به اينکه سلسله اعصاب درون گوش بسیار | 
ظریف و حساس هستند فشارهای روحی و عصبی می تواند این اعصاب ار" 
رابه طور ناگهانی دچار مشکل کند و باعث ناشنوایی شود. 
بررسی هانشان می دهد. استرس با تاثیر بر سیستم عصبی نه تنها 
اندامهای داخلی مانند گوارش رابه شدت تحت تاثیر قرار می دهد بلکه 
عملکرد طبیعی گوش رانیز مختل می کند. بررسی هانشان داده افرادی 


از دست دادن پول» 


از دس قادن پول آن 
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نوشیدن آب مانع چاقی 

متخصصان دریافتند کودکانی 
که زیاد اب می نوشند کمتر چاق می 
شوند. نتیجه تحقیسق صورت گرفته 
رو ی ان توت ای 
تغذیه کودکانی که زیاد آب می نوشند» 
بندرت دچاراضافه وزن می شوند. 
محققان میزان آب خوردن و تغییرات 
وزن ۳هزاردانش آموز دبستانی رابه 
مدت یکسال مورد بررسی قرار دادند. 
نتیجه این تحقیق نشان داد دانش 
آموزانی که آب می خورند کمتر سراغ 
نوشیدنی های شیرین می روند و بدین 
ترتیب کمتر چاق می شوند و اضافه 
وزن پیدا می کنند. 


به گفته محققان در چنین محیط‌هایی افراد 
با سقف کوتاه برعکس افراد ابتدا به جزئیات واقعی 

باداشتن‌ این ارتباط حتی فروشندگان 
نیز می‌توانند بر روی فکر مشتریان خود تاثیر 
بگذارند. 


که تحت استرس شدید قرار دارند بیشتر در معرض خطر ناشنوایی هستند. 

متخصصان عقیده دارند که در این ناحیه از گوش سلول های حسی بسیار کو چکی یافت می شود که 
سیگنال های صوتی را دریافت می کنند و به سیستم عصبی مر کزی منتقل می کنند و چنانچه سیستم عصبی 
به خوبی عمل نکند شنوایی دجار مشکل می شود. به همین دلیل افرادی که مدتی تحت استرس شدید بوده 
اند ممکن است در حین انجام کارها و به طور کاملا ناگهانی دچار ناشنوایی شوند که البته در اکثر موارد این 
امر موقتی است. به گفته متخصصان نوشیدن مایعات زیاد باعث رقیق شدن خون شده وبا تسهیل در امر 
گردش خون در بدن و گوش به بهبودی افراد کمک می کند. 
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سمه داودبیگی 


به بهتر ین دوست اعتماد کن.. 

کی می خوای باور کنی که توشاهکار خلقتی؟ کی 
می خوای باور کنی که خداتورو خیلی دوست داره و اگه 
ا ی رحس تا سای ا 
بدون مصلحتی در کاره که من و تو نمی دونیم.پس این 
تصور رو که فراموشت کرده از خودت دور کن.با یفین 
برو جلو مطمئن باش که او هم تو رو تنها نمی گذاره. 

کی می خوای باور کنی که مثه بچه ها بودن بد 
نیست؟چی می شه اگه تو هم وقتی می خوای دوست 
بشسی این قدر طرف مقابلت رو از فیلترهای مختلف 
عیب جویی و بی اعتمادی عبورندی»اونو فقط به خاطر 
خودش و وجود خودش دوست داشته باشی.همون 
طوری که هست نه همون طوری که تو می خوای؟ 

چی می شه گاهی اگه دلت می گیره زیره گریه 
بزنی»بری بالای یه کوه و فقط خدارو صدا بزنی ؟چه 
می شه اگه شادی مثل بچه ها شادی کنی و از جیزای 
کو چیک دورو برت لذت ببری.جی می شه وقتی داره 
بارون می یاد نگی وای چه روز کسل کننده ای.بارون 
لطافت رو به روحت هدیه می ده. 

کی می خوای باور کنی خوبی کردن فقط در پول 
خرح کردن برای طرف مقابل خلاصه نمی شه»شاید 
طرف مقابل تو فقط با یه لبخند هم شاد بشه. 

کی می خوای‌باور کنی زند گی تاابدادامه داره»ولی 
عمر تو ابدی نیست.عمر تو همین لحظه ای که داری 
زند گی می کنی پس باورش کن و انقدر ساده و ارزون 
از دستش نده.امروز تنها روزی که در دست توست 
پس امروز را خردمندانه زندگی کن. 


یط 






تا 


کی می خوای باور کنی که تو موجود بز ر گی 
هستی؟نباید خودت رودست کم بگیری و باهر 
اشتباهی خودت رو ملامت کنی.یه فرصت دیگه به 
خودت بده و اشتباهتو جبران کن. 

هیچ وقت فراموش نکن که توشاهکا ر خلقتی, خدا 
به وجود تسوافتخارمی کنه وبدون که اون هیچوقت 
تسورو تنهانمی گذاره.حتی وقتی که تواونوفراموش 
کرد 


همیشه به بهترین دوستت اعتماد کن 





غفلت 

روزگاری جوانی با صداقت و مهربان در شهری 
زندگی می کرد. او در میان حویشان و دوستان به 
دوس غ ار ھر ت دات :ره سر لس فر اة ای 
داشت و درآمدش بیشتر از هزینه خوراک و پوشاک 
خانواده اش نبود. به همین دلیل فرزندش رااز دست 
داد. پس رکوچکش گرفتار بیماری سختی شد وچون 
پول کافی برای درمانش نداشتند او را از دست دادند. 
جوان از آن پس تصمیم گرفت که به زندگی ایده آلش 
دردنیابرسد. همه جیزرافراموش کردوبه‌دنبال کشف 
توانایی هایش رفت. حتی از شهر کوچک خودشان 
مهاجرت کرد. به دنبال پیشرفت بود به دنبال حقش و 
بالااخره پس از چند سال تلاش اوضاع زند گیش بهتر 
ودرشغل مناسبی مشغول به کار شد.امااین عروج 
باعث شد که اوبسیاری چیزها را از دست بدهد. دیگر 
آن جوان صادق 
و مهربان نبود. 
پرخاشگری 
می کرد به خاطر 
منافعش دروع 
می گفت و خلاصه 
کاملاعوض شد. 
درواقع عر وج مالی 
منفی در وجودش 
نشده بود زیرا ثروتمند بودن یا شدن نعمتی از طرف 
ا ا ع ا 
دریغا که زمانی متو جه این موضوع شد که خیلی دير 
بود. دیگر کسی به او اعتماد نداشت و حتی اطرافیانش 
هم به او مهر نمی ورزیدند. آری» او با ارزشترین و 
کلی ترین چیزهای زندگیش رابه خاطر چیزهای 
جزئی از دست داد 

« در میان شما کیست که صد گوسفند داشته باشد 
ویکی از آنها گم شود که آن نودو نه رادر صحرا وا 
نگذارد و از پی آن گم شده نرود تا آن را بیابد؟» 





بهشت و جهنم 

یک مرد مومن. روزی با خداوند مکالمه ای 
داشست: "خداوندا! دوست دارم بدانم طمع و دوستی 
چه شکلی هستند؟ خداوند آن مرد مومن رابه سمت 
دو در هدایت کرد و یکی از آنها راباز کرد؛ مردنگاهی 
به داخل انداخت. درست در وسط اتاق یک میز گرد 
ورگ موخوافت که ری آ رک ره تروش 
بود؛ و انقدربوی خوبی داشت که دهانش اب افتاد. 
افر ادق که دور مو اب هبو دند سار اع مردنی و 
مریض حال بودند. به نظر قحطی زده‌می آمدند. آنها 
در دست خود قاشق هایی با دسته های بسیار بلند 
داشتند که این دسته ها به بالای بازوهایشان وصل 
شده‌بود و هر کدام از آنها به راحتی می توانستند دست 
خود راداخل ظرف خورش ببرند تاقاشق خود را پر 
کنند. اما از ان جایی که این دسته‌ها از بازوهایشان بلند 
تربود.نمی توانستند دستشان رابر گردانند و قاشق 
رادردهان خود فرو ببرند. مرد مومن با دیدن صحنه 
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بدبختی و عذاب آنها غمگین شد. خداوند گفت: تو 
طمع را دیدی! 

آنگاه به سمت اتاق بعدی رفتند و خدا در راباز کرد. 
آنجاهم دقیقا مثل اتاق قبلی بود. یک میز گرد بایک ظرف 
خورش روی‌آن» که دهان مردرااب انداعت‌افراد 
دور مین مثل جای قبل همان قاشسق های دمسته بلند را 
داشتند. ولی به اندازه کافی قوی و تبل بوده, می گفتند و 
می خندیدند. مرد مومن گفت: نمی فهمم!" 

خداوند جوات داد: ساده است! فقط احتیاج به 
یک مهارت دارد! می بینی؟ اينها یاد گر فته اند که به 
همدیگرغذابدهند در حالی که ادم های طمع کار 
تنها به خودشان فکر می کنند!" 

را 
گرفتار طوفان شد کشتی چنان تکان می خورد که 
همه مسافران بیدار شدند آنان وحشت زده از طوفان 
تسلط بر خود رااز دست داده بودند برخی از انان 
فریاد می کشید ند و عده ای دعامی کردند . دختر 
هشت ساله ناحدای کشتی نیز انجابود سر وصدای 
بقیه او را از حواب بیدار کرد از مادرش پرسید : مادر 
جی شده ؟ مادر گفت که طوفانی غیرمنتظره کشتی را 
گرفتار کرفه اس کزد کا رسا بانل و ن 
است ؟ مادرش پاسخ داد : بله پدر پشت سکان است 
دختر با شنیدن پاسخ دوباره به رختخواب بر گشت 
ودرعرض چند دقیقه به خواب فرو رفت. باد همچنان 
می وزید و امواج خروشان پیش می آمدند کشستی 
هنوز تکان می خورد امادخترک نمی ترسید جرا که 
پدرش پشت سکان بود. 


دل نشک: 





Mg CEC 
کردی؟ مادر گفت:۲۵سال قبل در همین موقع شب تو‎ 
مرااز حواب‌بیدار کردی! فقط خواستم بگویم تولدت‎ 
مبارک.!! پسر از اینکه دل مادرش راشکسته بود تا‎ 
صبح خوابش نبرد» صبح سراغ مادرش رفت. وقتی‎ 
داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع نیمه‎ 


سوخته یافت!! ولی مادر دیگر در این دنیا نبود. 
فواد در خشانفر -اراک 





9حدان. عبار ت از بک مفدار علم و مي فت فط ی است که در ماه جود داد د 


9 و بکتور حو که 








محمود اکیرزاده 








ایران فراخواند ه شد ه و به تبعید می رود و... 


جمله «شسرمنده‌ام) از دهان اصف خارج نشده بود که 


ادامه داد؛ 


-می‌دونی آصف جون؛ بعضی چیزهاء تو خون بعضی 
آدمهاست.مثلاًهمین «توکوک آدمهارفتن»» تو خون منه. 
گاهی اوقات همین طوری که توی اتوبوس نشستم و 
می‌بینم د و نفردارن باهم صحبت می کنن بدون اينکه 
بخوام. میرم تو.سر) یکی شون و پیش خودم. پرونده 
طرف روب ازمی کنم ومی‌بندم .حالاوای‌بهاینکه یک 
دفعه یک نفر در خونه‌ام روبزنه و بگه (من داداش رفیق 
زیم خودم هسستمودوتابچه فعا هسمجیی بای 
خوابیدن نداریم» آدرس شمارو هم اصف داده و...) 
N yT‏ 
منتهی چی ؟ من نمی تونم خصلتم روفراموش کنم‌دیگه!» 
در مورد آرمان هم قضیه همین بود. خب من می دونستم 
پدرتو و خواهرت دراین شسهرزند گی می کنن» راجع به 
اون یکی داداشتم کمابیش خبرهایی داشتم. حالا چطور 
میشه که داداش بز رگ شما یک دفعه از راه می‌رسه و 
درحالی که دست دو تابچه نیمچه ایرونی و نیمچه خارجی 
هم تودستشه میگه بسم‌اله؟ این چیزی بود که ازهمون 
ساعت اول فکر منو مشغول کرد. روراست بهت بگم» در 
دم فهمیدم که داداشت خلا ف کاره» ولی چه خلافی ؟ اینو 
هر گز نفهمیدم منتهی متو جه حالاتش بودم. مثل قماربازی 
بود که‌همه چیزش رو باخته. همه اینهارو که دارم سرت 
رو دردمیارم واسه اينه که بگم بعید می‌دونم دروغ بگه. 





در شماره ها ی گذشته خواند ید؛ داستان با گفتگوهای اعضای خانواده شریفی در سالهای آغاز دهه ۵۰ آغاژ 
می‌شود؛ ؛ حا جآقا شریف ی که همسرش را دو سال قبل از دست داده. صاحب ۲۳ پسر و یک دختر به نام «آمنه» است. 
پسر بزرگش ارمان و پسر وسطی «اریا» که مورد غضب پدر هستند. 
هستند و این مشکلات به اشکال مختلف میان برادران بروز می‌کند. آرمان که عضو سازمان اطلاعات و امنیت کشور 
"ساواک" است, برای اینکه پدر شآزرده نشود خود را کارمند دربار معرفی م یکند. آریا در وزارت خارجه مشغول 
به کار است وآصف نیز وارد ارتش شاه شده است. در همین روزهاست که با حمایت براد رکوچکتر. آمنه با جوانی 

په نام " حسین که پسر پیش نماز مسجد ST‏ . آرمان وآریا که می‌فهمند آصف در این ازدواج 
تفش داشته از او عصبانی می‌شوند. اما وقت ی آصف به آنها می‌گوید که مه براد رها با او 
Cl‏ درزمان ورود گردان ارتش ایران به کشور ویتنام اصف با گروهبان آمریکایی درگیر می‌شود و به 


با برادر کوجکشان «اصف» دچار مشکل 








حالا دیگه خود دانی. 

اصف -گویی_ازاینکه یک نفردیگرهم مثل اوفکر 
می کند خوشحال بود که بدون لحظه‌ای مکث گفت: 

منم همین رو میگم» منتهی الان قضیه داد گاه آرمان 
وحکمش و گناه_کاربودن‌وبی گناه‌بودنش.شده‌فرع 
قضیه. این چیزهایی که امشب خواهرم گفت. داره‌مغزم‌رو 
ا 

غلام همه چیز را که اززبان آصف شنید -همه چیز را 
سرودربایستی راکنار گذاشت وهمان چیزی راگفت که 
_انگار -اصف منتظرش بود: 

اضف .اف نی کی داداشت ارا عم قاس باز ی 
داره نقش اولرو بازی می کنه؟ 


آصف هم این رافکر کرده بود اما حالا» مثل کسی که از 
eS‏ شت مردد باشد .ولی نگاه 


E 
می خواستم بگم اگه زحمت نیست. تا چند روز دیگه هم‎ 
اجازه بده ارمان مزاحمت...‎ 

غلام دست روی دهانش گذاشت 

-توچشم مایی مرد! 

0% 

آصف هم فکرهایش را کرده بود که به سراغ آریا آمده 
بود. حتی به احتمالات ضعیف هم اندیشیده بود. و حالا 
مصمم‌وقاطع امده‌بود. قبل از همه باخودش کنار امده 
بود:«اگه اشتباه کرده باشم چی میشه؟ اریا دلخور میشه؟ 
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به جهنم. چی رو از دست میدم؟) اما فقط یک چیز ته دلش 
رالا( واقعا ارمان نوی مسکمهبحستین نف 
داشت جی؟ اگه ثابت شد چی؟) 

واینجابی‌اختیاریاد پدرمی‌افتاد وبدنش می‌لرزید. 
اماروزقبل که‌سنگهایش رابا آرمان وا کنده‌بود دلش 
ی 

اخرشب که غلام رفت توی اتاق بخوابد. دو برادر 
روی پشست بام به حرف نشستند. اصف اول اتمام حجت 
کرد 

-ببین آرمان, اگه قراره من پا پیش بگذارم باید هرچی 
میگم قبول کنی... و آرمان نه همان آرمان سالها قبل -که 
روزگاری منطفش فقط زور بود و استدلالش کتک بی 
هواس ازغروری که خود لکدمالش کرده‌بود.باصدایی 
که گویی التماس است و حالتی که انگار دارد دور اخر را 
بازی فی کند. فقط نالیده بود: 

-داداش تو هنوز نفهمیدی که من رسیدم به اخر خحط ؟ 
توهنوزباورنکردی که‌من.الان‌فقط مشتاق تموم‌ شدن 
بازیم -به هر شکلی؟-پس دیگه نگران چی هستی؟ ا زاين 
گذشته مگه این من نبودم که خودم بهت التماس کردم؟ 
چطوری بگم آصف»من جز توهیچ کس رو ندارم.من...من 
خیلی بدبختم داداش !و بغض. سکوت را جانشین (بقیه) 
حرفش کرد تا اصف شروع کند: 

-می خوام یه چیزی ازت بپرسم. که شاید خیلی برات 
گرون تموم بشه؟ ۱ 

ارفان شهمل و فقط به اصف ی ۰ ماند تاو راحت زر 
حرف را ند 

-آرمان تو دراعدام...-خوب دقت کن تودر 
اعدام... حسین... شریک بودی؟ 

اصف‌طوری روی تک تک کلمات‌این جمله شش 
کلمه‌ای مکث کرد. که برادر» عمق معنی آن را همان لحظه 
درک کند.و بعد از حلاصی از گفتن» عین وزنه‌برداری که 
هارتل را بالای سر برده باشد و نگاهش به چراغهای امتیاز 
خیره باشد. همه نگاهش را توی صورت آرمان ریخت. 

فا هر وا راد در اراس سر کر درد 
«گریه فریاد» اخم. اعتراض. حتی -خنده)» اما ارمان 
غافلگی رش کرد. لحظه‌ای اصف رانگاه کرد و بعد سر 
پاشد. بدون هیچ اضطراب و سرعتی. چند ثانیه‌ای هم از 
همان بالا» برادر کوچکتر را پایید. و با تانی به سوی لبه هره 
پشست‌بام رفت ولب به لب آخرین ردیف آجرها ایستادو 
دوردست شهر را پیش چشم آورد. 

سکوتی پراز غوغا گوش اصف را پر کرد. شاید هنوز 
گی ج ازغافلگیریش بود که یک مر تبه‌از جاپریدونهبا 
سرعت. که آرام آرام به سمت برادر بزرگ راه افتاد. چند 
متریش بود که آرمان رو برگرداند. اصف هم ایستاد. آرمان 
پوزحندی زد: 

هول کردی؟ می ترسی خودموبندازم پایین؟ نه» کاش 
جا 
ولی نه» خیالت رو راحت کنم. من خیلی وقته مردم. خیلی 
وقت.ازاون‌روزی که فلور-زنم-دست یک گردن 
کلفت پولدارآمریکایی‌رو گرفت و آورد تو خونه‌مون در 
لس آنجلس و چون فکر می کرد من غیرت دارم. گفت که: 
«طرف می خواد کار اقامتمون‌رو درست کنه». من از همون 
روزمرده‌بودم. ازهمون روزی که بچه‌هام توی آمریکااز 
ترس کتک نخوردن» خودشون‌رو مکزیکی معرفی کردن. 
من از همون روز مرده بودم... 





آصف ندیدولی گویی بغض امد که‌روی آرمان آن 
سوکشیله‌شد.نفس بلندی کشید و طوری که‌انگاردارد 
با خود حرف می‌زند. زمزمه کرد: 

ول کن اضف دبک یی کارهن برو.. 

این را گفت و همان جاء کنار هره پشت‌بام شکست 
وتاشدوخردشدوزانوزدومجاله‌شسدونشست‌وی...» 
بی‌هیچ هراسی از شکست غرورش»«های‌های» پر صدایی 
زا تس داد. 

آصف فقط همین رافهمید که برای نخستین باریس از 
بر گشت برادر به ایران-و شاید هم قبل از رفتنش از ایران - 
دلش به حال آرمان می سوزد. این را که فهمید دیگر نفهمید 
کی راه‌افتاد و بالای سر او ایستاد و دست زیر کتف‌هایش 
۰ 

-حب» خیره ان‌شاء له آقا داداش... راه گم کردی؟ 

این راآریا گفت و خندی د.وقتی‌بی تفاوتی اصف را 
دید. خودش را جمع کرد و خنده از روی لبانش محو شد. 

اصف هم دلش نمی خواست معطل کند که رفت سر 
اصل مطلب. 

-باهات کار داشتم. 

-بسم‌الّه... من که گفتم در خدمتم... 

ودوباره تلفن ز نگ زد. آریا(ببخشید»ی گفت‌و 
مشفول تلفن شد؛ 

ی ؟ صد و ده تومن؟ دیوونه شدم‌انمی خواد. نه 
آقاجون نمی خواد. مگه ورشکست شدم که آتیش به 
مالم بزنم؟ نه پدرمن» نهبرادرنهن »!!عزیزمناصلا 
نمی‌فروشم... چی؟ خراب‌میشه؟ تو جوش منونزن 
بگذار خراب بشه بسیار خب» همین الان باهمچراغی 
ضصودت_حاج توکل-صحبتش رومی کنم تادحسابی 
دل»بعضی ه‌ابسوزه...نه اقاجون....نمی فروشم... 
خداحاف_ظ....نه پدرمن»اگه یکدونه اش رو توی‌بازار 
گیرآوردی مال من اجازه‌ورودش فقط مال منه و بس... 
وزیرش هم نمی تونه وارد کنه... نه آقاجون, گفتم که» اصلاً 
به تو نمی فروشم... خداحافظ ...»نه عزیز من نصف این 
پول رادادم تا اجازه ورودش روبگیرم... نه... خداحافظ... 
میگم خداحافظ... 

آریا که صورتش گر گرفته بود. گوشی راطوری‌روی 
تلفن کوبید که انگار داردمشت توی صورت مخاطبش 
می کوبد. خشمش هنوز ادامه داشت: 

حم ها رورا سس سر وا 
مملکت نمی رسه. اون‌وقت می خواد منو بترسونه.) 

کمی مکث ودوباره گوشی رابرداشت ومشغول 
شماره گرفتن شد و رو به برادر کرد: 

-آصف جون ببخشی‌ها...» الان در خدمتیم. 

ای اما ی اور را E‏ 
در راه افتاد. 

۱ e 

E eT 
طرفش:‎ 

O CS 
خی رش گذشتیم. دارم بهت می گم یک دقیقه میگم کار‎ 
واجببه.‎ 

آصف در آستانه درایستاد و فقط نگاهش کرد. آریا 
sS‏ 

-گفتم که تلفن نمی کنم‌دیگه.هنوزم‌رضایت 


دمید ۱ 





اصف که روی صندلی نشست آریا آیفون رازد: 

-تلفن هیچ کس رو و وصل نکن فهمیدی؟ 

وتخا صابن را سابل ةم وت 

-خحب» هر ماه ما در خدمتتون هستیم جناب ژنرال! 

عظمت «ژنرال»اریاان قدربود. که خودش هم علامت 
سوال رادر چهره برادر کوچک دید. بدش هم نمی امد کمی 
سر هسیر یک ارد: 

خحب مردحسابی» جریان جی بود که یک دفعه انقلابی 
شدی‌وزدی به (صحرای کربلا؟ لابد پیشونی بند«عاشقان 
شهادت) هم زده بودی به کله‌ات؟ 

ااا د کر اس رس داد 
بیصداو ریز اما ممتد وطولانی. اگرهرکس دیگراین 
بازی‌راشروع کرده‌بود یاحتی.اگر خود آریا -امادر 
فرصتی غیراز آن لحظه _بازیگر شده‌بود اصف حتما 
بازی راادامه می‌داد.امااینجا کو تاه آمد کو تاه نه ادامه‌نداد. 
کهآریارامی‌شناخت.ازهمان دوران کودکی»هروقت 
شامه تیزش احساس می کرد که قرار است مورد سوال 
وجواب قراربگیرد پیشدستی می کردواول خودش 
شروع می کرد هميشه هم آزراهی واردمی شد که ذهن 
حریف رابه‌همبریزد. افکارش رامنحرف کند. واداربه 
انصرافش سازد. 

_حقم داشت...»ح[لا می‌فهمم که واسه چی 
نمی خواست خودش رو معرفی کنه... 

آریاء همه تن چشم شسده بود و گوش. زبانش را که 
چون اجربه مسق دهان جسبیده بود دورلبش چرخاند و 
اب دهانش را به سختی قورت داد: 

-پس بالا خره خودش رو معرفی کرد... 

-آره» معرفی کرد. و چه اشتباهی کرد... ۱ 

آصف هنوزهمه حرفش را تمام نکره بود که آریا 

-خب تمامش تقصیر توبوددیگه!ما که زبونمون‌مو 
درآوردازبس گفتیم‌این کاردیوونگیه. اون احمق‌بوداز 
همون روزی که به دنیا اومد -توواسه چی این قدر شیرش 
می کردی؟ ۱ 

اک اه سر رام کارا هت 
مان اررام دنل ماس بر ادر فرع اس رانا 
واصف لومی‌رفت. شاید برای‌ همین بود که نگاهش را 
روی خطوط منظم پار کت زیر پایش می دواند. حوشحال 
بسودبا آنکه به این حیله امیدوار بود اما آریاراحیله گرتراز 
این می‌دانست که به این زودی خام شود که شده بود - 
پس زعد ا زاین بایدهوشسیار تربازی رادامه‌می‌داد. ارب که 
مثل همیشه دلش می خواست یکنفر رامقصر معرفی کند. 
دوباره سوال را تکرار کرد: 

_چراساکتی؟ میگم توواسه چی این قدر شیرش 
و و ۱ 

اصف باخحودش قرار گذاشته‌بود که اریاهر چه 
گفت ساکت بماند تابه آنچه می خواهد برسد. اما آن قدر 
هم به خودش اطمینان نداشت که وقتی آریا گفت:«... 
می خواستی عفده‌های قد یمیت رو سرش خالی کنی...». 
باز هم بتواند سکوت کند. این بود که نگذ اشت حرفش را 
تمام کند و بازی رابه همان جا کشاند که هدفش بود. 

سرت راب اسف کهانکار دا داب حضال رافرباد 
4 ندب نان دادو لب کریل و زمر مه کرد. 

فک ر نمی کرد کارنه اینجایکشهو گرنه من هنوزم 
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روی حرف اولم هستم. کسی که حلاف می کنه بايد جور 
خلافش رو هم بکشه. بهش گفتم خودت رو معرفی کنی 

اریا کمی اسوده شد -فقط کمی -پشتش رابه صندلی 
تکیه داد جشمهایش راریز کرد 
سبک شده دیگه بهتر ازاین؟ پس تو جرا دلخوری؟ 

آصف احساس کرد زمان شلیک نهاپی رسیده: 

-فکر می کردم کار به خودش ختم میشه ولی... 

اریا دوباره جمع شد. پشتش از صندلی جدا شد و دو 
دوباره‌از حدقه بیرون زده‌بود»مثل کسی که انگاردارد حکم 
خود را پرس و جو می کند گفت: 

-ولی چی؟ یعنی چی که فکر می کردی کار به خودش 
ختم میشه؟ مگه قرار بود به کس دیگه‌ای هم کار داشته 
باشن ؟ چرا درست حرف نمی‌زنی آصف؟ 

آصف بر خحاست و کنار پنجره‌ایس تاد و لحنش را که 
آمیخته به اضطراب بود عوض کرد: 

-چی باید بگم؟ این بی‌معرفت-آرمان-توی‌داد گا 
واسه‌اینکه به خودش خدمت کنه» زبونش‌رو زیادی باز 
کرد. یک چیزهایی رو گفت که نباید می گفت.حرفهایی 
زد که اصلا در موردش سوال نکرده بودن. شاید هم ربطی 
به پرونده‌اش نداشت واگه‌هم‌داشت-وناازش باخبر 


3 


\ 


نبودن ولی خودش همه چیز رو ریخت وسط دایره! 

همه جی رو؟ 

این راآری ابافری اد گفت, فریادی که ازاضطراب 
درونیش حکایت می کرد. هراس در همه وجودش لانه 
کرده بود تا اصف راحتش کرد 

همه چیز رو! گفته که پارتی من توی ارتش «شاه) بوده 
وب‌ااعمال نفوذمنوافسروراهی‌ویتنامم کردو...خیلی 
چیزه ای دیگه روهم گفته. خدالعنتش کنه. همه چیزرو 
خراب کرد. حالا دنبال من هستن برام داد خواست از 
دادستانی اومده. عجب حماقتی کردم اومدم صواب کنم 
خودم حسابی کباب شدم. ارمان همه چیز رو خراب کرد 
ی ۳ 

آصف مخصوصاحرفش رابرید.بازیر چشم پرادر 
راپایید. گویی حون‌دررگهای اریاوجودنداشت که 
صورتش به زردی نشسته بود. و پرسید -این بار نه با فریاد 
واعتراض که نالید: 

-من چی؟ حرف بزن آصف. 

_درموردتسوهم خیلی چیزهارو گفته‌وهرچی بوده. 
از استخدامت در وزارت خارجه تاعروسیت. تاسخت 
بازرس شدنت و...حتی در مورد سفرت به اسرائیل هم 

آصف سکوت کردو سرب الا کرد. آریا تمام ده 
بود.مثل کسی که‌دیگر چیزی برای‌باختن نداشته باشد. 
دقیقه‌ای هر دو ساکت بودند تا خود آریا به حرف آمد. با 
یک دشنام شروع کرد: 

-مرتیکه بی همه جیز...» زن ذلیل بی غیرت. کثافت 
آدمکش. بر ام فروش. 

انگاراریامنتظر همین کلمه «ادمکش) بود که ادامه 
بدهد: 

-راستی.... در مورد... در مورد جریان ... حسین هم - 
شوهر آمنه-خیلی صحبتها کرده. 


اد امه دارد 





ھر ت ۱ 
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ادی انسان دا 


ب هی کند 


مه 


5 حمت ند اد 





پیشکسوت وفهرمان میهما ناین شماره مجله, یک استشاء ف رامو شتشدنی در رشته ورزشی پرش با اس بکشو راست.او هم 


اکنون با وحود هفتاد سال عمر -اشتیاه نخواند ید هفتاد سال! - سا لگذشته (۱۳۸۲) د رچهار مسایقه. صاحب عنوان شد. 


-«علی رضای ی که یک زمانی یکه‌تاز میدان های پرش با اسب از مان عایران بوده» در مسابقات سال ۸1ایران نیز حضور یافت 


و در هر چهار مسابقه. صاحب عناوین سوم تا پنجم شد. 


او کردم تحت درد زوا هی رھ کے ن مان وا ری ارادا وم کر را ای اتا 


قهرمانان جوان در مسابقات قهرمان یکشور در رده‌یز رگسالا نآماده می‌کند. 





رقیب ۱۱ساله 

علی رضایی» متولد سال ۱۳۱۷ تهران. حیابان پاستور یا 
محله میدان «حر» هستم. کلاس اول تاششم را در مدرسه 
محله ما ورزشگاهی نبود و ورزشکار معروفی رانیز در 
محله‌مان به یادنمی آورم. کلاس دوم دبستان بودم و حدودا 
هفت ساله که با خانواده‌ام به کاخ فرح آباد واقع در انتهای 
خیابان پیروزی (فرح آبادسابی) نقل مکان کردیم. چون پدر 
اسب و سوارکاری آشناشدم.به یاد دارم که در یازده‌سالگی 

بلندترین دایو 

به هنگام تمرین اسب سواری, به ورزش‌های دیکری 
است بدانید که بنده قهرمان ۰۰ امترو ۱۱۰متربامانع نیز 
بودم. حدنصاب من در 2 ۱مترسرعت ۱/۵ اثانیه بود. 
مرحوم وهاب شاهخوره خحوزستانی نیز آن سال‌ها حد 
تصابش ۱ اثانیه بود. قهرمان شیر جه از سکو نیز بودم. شاید 
درایران جزو نخس تین کسانی باشم که از بلندترین «دایو) 
که ۰ امتر بود -شیرجه زده‌ام. در پرش با نیزه نیز رکوردم 
دومتروهفتاد سانتی متربودان هم درسال ۳۲ اهفای 
حسن فر د دو چر خه سوارمعروف سال‌های قبل برای بردن 
من به ورزشگاه شهید شیر ودی (امجد یه سابق) بادوچر خه 
دنبالم می‌آمد. ضمناً رکوردار پرش با نیزه ایران درسال 








همسرم قهر مان بود 

خانواده ورزشکاری‌دارم. همسرم یک زمانی اسب 
مسواروقهرم ان‌ایران‌بود.بعدازانق لاب گفتند. خانم‌ها 
نمی توانند سوارکاری کنند او نیز اسب ‌سواری را کنار 
اما یس از بایان خن ایران و عراق؛ اجازه دادند 
تابانوان پوشسیده‌سوا ر کاری کنند. ضمناًبرادرم آقای رضا 
رضایی از سوارکاران خوب ایران است. او زمانی بوکسور 
وکشتی گیربود. زمان آقایان‌عباس زندی» مهدی‌زاده‌و... 
او دروزن دوم کشتی می گرفت.اما چون پایش شکست. 
کشتی را کنار گذاشت. دو دخترم سوارکاران خوپی هستند 
وقهرمان‌ایران. یسرم در مسابقات اسب‌سواری‌شرکت 
می کرد اما چون وزنش به ٩۵‏ کیلورسید. نتوانست با 
اسب‌های ایرانی درخحشش داشته باشد. الان با اسب‌های 
خارجی کار می کند. من هم اکنون یک اسب به نام «بینظیر) 
دارم که نژادش مخلوط (دو خون) است. 

تنه در خت جنار ! 

مربی اصلی اسب من در کودکی پدرم‌بود. چون اوسوار 
کار خوبی بودودر کورس ه ای مهمی رقابت می کرد.او 
فقط در ۵۳-۵6 سالگی در کورس رقابت می کرد. چون آن 
زمان‌ها پرش با مانم رونقی نداشت. من به جای مانع از تنه 
درخت چنار که شاخه‌هایش رازده بودم_شروع کردم. ان 
ایام فقط سالی دو بار مسابقات انجام می‌شد. آن‌هم توسط 
ارتش و دانشکده افسری. شخصی‌هاهم فقط یک مسابقه 
بر گزار می کردند با حدود ۱۵ نفر. الان مسابقات با ۰نفر 
برگزارمی شود قبل ازانقلاب. فدراسیون‌سوارکاری‌با 
مربیان خارجی کار می کرد. خود من چهار مربی درجه اول 


داوود غرانوش 


جهانی به نام‌های ژان میشل گو پل وایر سوئیسی. گیرروز 
کانادایی و هوک اشمیت آلمانی داشتم پدرم تا ۸۰سالگی 
در باشگاه فرح آباد مرتب سوارکاری می کرد. 
رثیبان‌من 

بنده‌از سال ۱۳۶۳ در مسابقات قهرمانی کشسوری 
شرکت کردم و بارها قهرمان رشته پرش با اسب شدم. 
ان زم ان با اقایان عزت الله وجدانی بابک شکی» کامبیز 
آتابای و شاهرخ مقدم رقابت می کردم. اسب‌ها مال خودم 
بود. حریف مستقیم من نیز کامبیز آتابای بو د. البته گاهی از 
اسب‌های فدراسیون نیز استفاده می کردیم. 

یک اتفاق بد! 

زمان ی ازده‌سالگیام رابه یاددارم. آن زمان‌سوار 
کار معروفی به نام حاج خداقلی آق با هفتادسال سن در 
کورس‌ها در جلالیه رقابت می کرد و چه خوب هم اسب 
سواری می کرد.اوواقعایک نمونه‌بود. دراین‌سال‌های 
نوجوانی اتفاقات بدی راشاهدش بودم هم برای خودم و 
هم برای سایر اسب‌سواران و حصوصا برادرم. 

سال ۱۳۶۲بود که دریک رقابت کورس از اسب به زمین 
افتادم و پاو مهره کمرم شکست. حتی ضربه مغزی شدم چند 
E E ۱ ۶‏ 
کردم. پس ازدوران نقاهت چون اجبارانمی توانستم‌در 
کورس‌هاشرکت کنم. در پرش‌ها شرکت می کردم. 

بارها قهرمان آسیا شدیم 

مادرمسابقات آسیایی و خارجی بسیاری‌شرکت 
کردیم.بن ده تاکنون همراه تیم‌های ایران به کشورهای 
انکلیس:لبتان) عر یسان مرا کان زاین کرم تلن و 
سفر کرده‌ودرمسابقات بسیاری حضو ر یافته‌ام.ماحتی 
قهرمان آسیاهم شده‌ایم. در سال 1۵ در مسابقات آسیایی 
کره مدال برنز تیمی گرفتیم که من هم همراه علی‌رضایی 
داوودبهرامی. عزت الله وجدانی و نورمحمد حبیبی جزو 
سوارکاران‌بودم.سال۱۱ درمسابقات ژاپن پنجم شدیم 
وبالاخره سال ۸ مدال طلا گرفتیم. مربی تیم بنده بودم. 
بااسب‌قرضی که تو سط قر عه کشی.میزبان به‌ماداده‌بود 
شرکت کردیم. آن‌ها اسب‌های مخصوص پرش نبودند. 








بنده تاسال ۱۳۷۲ مربی تیم‌ملی بودم. از آن سال تاکنون 
تیمی ازایران مدال آمسیایی کسب نکرده است. ما آن موقم 
حقوق نمی گرفتیم و سوارکاران ملی‌پوش فعلی نیز حقوق 
نمی گیرند و امتیازی هم به آنها نمی‌دهند. 
وجود کورس در گنبد 

یک حقیقفت رابرایتان بگویم و همهبدانند که.اگر 
کورس گنبد.اق‌قلاوگرگان‌و...نبوداصلااسبی‌در 
ایران و جودنداشت.سوارکاری گنبد کورس است.این 
کورس.ا گر درایران نباشد» اسب‌سواری فراموش می‌شود. 
علاقه‌مند زیاداست وسرمایه گذار فراوان. در روزهای 
جمعه می‌بینم که با کامیون و اتوبوس از تهران» اسب به 
گنبد کاووس می‌برند و در مسابقات کورس آنجاشرکت 
می‌کنند. این کورس باعث شده که فعلا (کورس)» در کشور 
تعطیل نشود! ایران تاکنون در کورس‌های خارجی شر کت 
نکرده و حتی تیم‌های ایرانی نیز در این مسابقات حضور 
نیافته‌اند. بد نیست بدانید درای‌قلانیز مس ابقات کورس 
بر گزار می‌شود. در گنبد سه طایفه هستند که در سوارکاری 
معروف‌اند؛ طایفه‌های جعفربای» آق و آتابای. 

نمی نوانيم اسب مسابقه تر بیت کنیم 

مانمی توانیم در کشو اسب مسابقه تربیت کی هون 
نژاد آن رانداریم.باید اسب‌های خوب ورزشی رابرای 
مسابقات به کشوروارد کنیم وپرورش دهیم.اسب‌های 
حوب مسابقه هم گران است. اگر وضع اینگونه پیش برود. 
اش ف ور ا ن 
شود.الان یک قهرمان زن «درساز» است به نام بیروام که 
حرف اول رادر جهان می‌زند. شسوهراو یک میلیادراست 
وبهترین اسب‌هارابرای او خریداری می کند. او زیرنظر 
بهترین مربیان جهان تمرین می کند. 

ےار گار انما در چا پیت تن همک اما رار کار 
ندارند که آن‌هم اسب خوب است و گرنه قهرمان جهان 
می‌شوند.وقتی اسبی ۱/۵ میلیارد تومان قیمت دارد. چگونه 
مشود آن ر اراو اران اورا ضمتا بل تیستاند نید 
قهرمان سال‌های متوالی ایران در «درساژ» دختر خانمی به 
نام میشا محمدی است که هر سال نفر اول می‌شود و مردان 
درا ت مو از راردا 

اسب و هواپیما 

اوایل انقلاب به خاطر عدم امنیت» بر خی میدان‌هاو 
اما ها و جه تدرا امو کاری ورد 
برخی سوءاستفاده گران به غارت و یغما رفت. اما پس از 


دس 


ار ی 


چندی اوضاع و احوال فدراسیون به حالت عادی 
باز گشت و هم‌اکنون فدراسیون‌سوارکاری کارها 
قاتا اسار ما قات را عرب دال س کا 
رسای کاردان در رأس هیأت‌های اسب سواری 
هستند ان‌هابه اس علاقه‌مندند.الان رقابت‌های 
خوبی با مدیریت بالا دربرخی از شهرها چون 
گنبد آق‌قلاه گر گان» همدان» کیش اصفهان» 
مشهدیزد کرمان مازندران» دزفول و...بر گزار 
می شود و سوارکاران کشورو قهرمان بسیاری از 
این مسابقات عضو تیم‌ملی می‌شوند. اقای تابش 
رئیس‌فدراسیون‌سوارکار ی کشور که خواهرزاده 
آقای سید محمد حاتمی رئیس جمهوری سابق 
کشوراست._وافعاعلاقه‌مند به این رشته است 
ی کاس قوس 
از خارج وارد کشورمی کنند_البتهاگریابورا 
به جای اسب جانزنند!-ایران هم اکنون بهترن موقعیت 
رادرمسابقات پرش بااسب در آسیادارد. البته اگراین 
فدراسیون به بنده و اساتید و پیشکسوت‌های دوران ما 
مجال واجازه کار بدهند یعنی از مابه عنوان مربیان پرش 
با اسب استفاذه و بهره پیر نیقی سوار کار ان عانقر ات اول 
تاسوم در آسیا خواهند شد. چون بودجه و امکانات فراوان 
است.قبل ازانقلاب اسب‌هاراباهواپیمامی‌بردند, حالا 
هم‌باید اسب‌های مسابقات کورس. پرش مانع و درساز 
رابا هواپیما برد. 
از اسب نمی تر سم 
رم زموفقیت بنده‌د رام راسب وکا نصایح خوب پدرم 
بوده‌است: آن مر حوم می گفت فقط برو دنبال اینکه کاری 
راکهدوست‌داری پیش ببری.منظ وراواین بود که‌من 
کار کشته شوم تابتوانم هر کاری را که خوب و سالم است» 
انجام دهم. بنابراین چون از دوران خردسالی در کنار اسب 
بزرگ شده و ان راعاشقانه دوست داشتم تمرین با اسب 
را در فرح اباد دنبال کردم. بنده هیچ‌وقت از اسب نترسیدم 
و تمام نوجوانان جوانان و شاگردان خودم رانصیحت 
می کنم که از اسب نترسند. مربی می‌تواند شاگردان شجاع 
پرورش دهد.اغلب شا گردان من عضو تیم‌ملی شدنداز 
جمله کاظم و جدانی علیرضا حوشسدل, مجید شسریفی, 
خداداد اصلانی. فررودین فتح‌علی زاده» رضا قدیری و 
حسین کریمی مجذوب که در حال حاضر در کشور المان 
به اسب سواری و مسابقه مشغول است و خانم‌هاالمیرا 
مستجاب الدعوه سولماز سروناز؟ و 
وك ال او 





بر گزاری کورس های سوار کا 


ری در جند رن ا 
باعث شده تا اسب سوا بر معروف کشورء 


ری و مسابقه تعطیل نشود! 






6 6 .لاد 


مانع کشوری حضور می یابم» چون از اسب نمی ترسم. 
الحمد الّه حالا هم در کارم-که مربی گری و تعلیم شا گردان 
اسب‌سوار است -موفق هستم. 
اسب و بخش خصوصی 

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. یعنی در زمان قبل از 
انقلاب. در تمام سطح ایران با وجود ارزان بودن قیمت 
وی را و ای 
تعداد ۲۰راس اسب خارجی مخصوص برش رادر 
کشورمان ببینید که‌باوجوداین اسب‌ها مقام‌ها برای 
ارا کبس ااا سل ا اقر, 
فدراسیون سوارکاری ایران از این ورزش, توسط بخش 
خحصوصی بیش از ۰۰ ۲اسب خارجی درایران و جود دارد. 
بنابراین مشخص می شود که علاقه‌مردم خصو صا کو د کان 
ونونهالان ونوجوانان به‌این ورزش که هم اکنون طبق 
گفته کارشناسان‌ورزشی درجهان‌بهترین است_چقدر 
افزایش یافته است و روز به روز هم بخش خحصوصی دنبال 
این است که با سرمایه گذاری بیشتر بتواند مقام اول رابرای 
بار دوم در اسیا کسب کند و بعد عازم المپیک شود. 

عاشقان را در بابید 

تقاضا و استدعای مابرای بهتر بودن و تغذیه بهتراز 
مسئولان دامپزشکی و فدراسیون سوارکاری ایران این 
است که در موردورودیا تولید مکملات و کمک‌های 
غذایی و مایحتاج دارویی اسب نهایت کمک و مساعدت 
وههار یه کا ادائ اسر اسب هآ هت 
مبذول شودتاباردیگر سوارکاری‌ایران‌درآسیاو جهان 
حرف‌هایی رای کو ا 





۱ ظ 
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بنده‌هم ‌اکنون‌باهفتاد سال عمردرمسابقات پرش با 





دانای بی و حدان 


شاه 


صاحب ده حی با کت ذخو اد ده د 


۵0 اناد ادله 





میکساران 
عاشفان روی او را خانه و کاشانه یست 
گر اسیر روی اویی نیست شو پروانه شو 
پایبند ملک هستی درخور پروانه نیست 
ان که رنگ و بوی دارد لابق میخانه یست 
راه علم و عقل با دیوانگی از هم جداست 
بسته این دانه‌ها و این دامها دیوانه نیست 
مستتو دی انه شوم از و سوم بیکانه و 
اا دا دوست راه کی انم سانه تست 


نمونه شعر نو 
کودک فرن 
کودک این قرن 
هر شب در حصار خانه‌ای تنهاست 
پرنیاز از خواب اما 
از بستر اینده و فرداست 
بانگ مادر خواهی‌اش 
آویزه‌ای در کون این قاس 
غمکسارع‌های عادو 
در بر گهواره‌ها شب زنده‌داری‌های مادر 
لیک آن کودک ندارد هیچ باور 
شب چو خواب ايد درون دیده او 
پرسد از خود باز امشب مادرم کو؟... 
طاهره صفار زاده 


امام خمینی «ره» 


دو شعر از گروس عبدالملکیان 


عطر باس 
جنا 


همیشه پیش از آنکه دیده باشی 
عطر یاس را 
حس می کنی 
اخرین پنجره جهان 
در استانه آخرین پنجره جهانم 
خیره بر ابرها 
اما 
با ستا رگانم ۰.۰ 
شاید 
من أ گلابی خسته آویزانم 
که فکر کرده‌اند 
با التماس بادها 
به پای کاجهای باغ می‌افتم 
اما 
من آن پرنده پنهانم 
در جستجوی عشق اتفاق می‌افتم 


ر ۰ 
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به یاد امام خمینی «ره» 
کم آورده‌است 
بارخت خورشید کم آورده است 
مام بی تردید کم اورده است 
نام مجنون نیست لايق هر که را 
با جنونت. بید کم اورده است 
ساقی اشفته سر وقت سماع 


با تو چون رقصید. کم آورده است 
تا که ور ا ارا 
ابرهه جنگید. کم آورده است 
زیر چتر «لا» ی سبز آسوده باش ۱ 
دشمن توحید. کم اورده است 
گل کنار غنچه لبهای تو 
لحظه‌ای خندید. کم اورده است 
آسمان با اختران چشم تو 
سفره را برچید. کم آورده است 
خضر از لبهای تو یک قطره را 
با عطش نوشید کم اورده است 


مهدی مر تضوی دراز کل بابل 







داف 


یادی در قاب نشسته است 

در سر گردانی نوسانها 

رنگ می‌بازد 

جه دهلیزها که متن آن را 

بر لحظه‌های تاریک و سرد خود 
حک نکر ده بودند 


جه دریچه‌ها که وسعت دید خود را 























تافراغت آن 
گسترش نداده بودند 
من اما هميشه 








با مردمکان گشاده از ترس 
به این یاد 
به این قاب طلسم شده 
خیره شده‌ام 
چه کسی مرا در تلاطم این چهاردیواری اختیاری 
غرقه کرده است 
که دیگر حتی 
نه به یادی می‌اندیشم 
و نه در قابی جامی گیرم 
ای طلوع عزلت ستاره بخت! 
ایا درپی من 
مکث خواهد کرد؟ 
شهرام رسولی -اقلید 







۰ ¢ 





روزگاری‌ست که از غیبت ما می گذرد 
شعر می آید و از غفلت ما می گذرد 
می‌رسد تا که مگر شعله کشد در رگ و حف 
سرد از دامنه رخحوت ما می گذرد 
شعر می‌آید و می بیندمان مرده دلیم 
ذکر اخلاصی و از تربت ما می گذرد 
سود می جوید از این غفلت و یک مشت دروغ 
جای شعر است که در هیأت ما می گذرد 
شعر یک روز نفس گیر جنون بود و حضور 
حال می‌اید و در غیبت ما می گذرد 



















هوه هالص لهبی 


6 نیره محرابی -"زرند 

سروده‌اید: 

ارو ا ر ری 
سکوت واژه شبها تو نیز بیداری 

به بارگاه خیالم دنه عطر تنت 

میان چشم دلم تو چه وب پیدایی... 


همانطو رکه ملاحظه می کنید تکراری و بی‌داری رابا 
پیدایی قافیه کرده‌اید که درست نیست. پیدایی با کلماتی 


چون شیدایی و رویایی و... قافیه می‌شود. 
۶ محمد گل صنم لو -خوی 


غزل «وقتی دریا نیستی» از ذوق و استعداد شما خبر 


می‌دهد: 

دومین برفی که می‌بارد تو اینجا نیستی 
باز هم دلشوره دارم که کجا با کیستی 

از اتاق کوحکت حیران به در وامانده‌ام 

با چه شادی آمدی, با غصه با ما زیستی 
ساده دل بودم که می گفتم چقدر عالی ستی 


(حیران به در وامانده‌ام» معنای روشنی ندارد وعبارت 


«عالی ستی» با زبان شعرتان همخوان نیست. 


سروش جوادی ‏ "سوسنگرد 


سطرهایی از سروده شمارا با امید دریافت آثار بهترتان 


می‌خوانیم: 
زول 
روشن تر از ستاره‌هاست 
و بزرگتر از 
صد خورشید 
نامه‌هایتان را خواندم. متشکرم: 


مجتبی آوریده آمل -علی خدابنده‌لوهمدان -رویاصادقی» 


تهران - کورش علوی, کرج -حمید سختکوش رامسر. 





مه 


رقص 


پشت دیوار کسی می رقصد 


هیس!... انگار کسی می رقصد 


پای می کوبد و هی می خواند: 


پار... ای بار... کسی می رفصد 


صبح دیدار. کسی می رقصد 


خانه دارد نفسش می گیرد 


بس که این بار کسی می رقصد 


مرگ» دف می زند و می خندد: 


بر سر دار کسی می‌رقصد... 
حسین عوض زاده -گرمسار 





بیا باران! 
هوا دلتنگ باران است و من دلتنگ اشکی گرم 
ببار از اسمان آمشب 
دلم فس مت و هستی هم 
پر از گل قطره‌های داغ آتش‌زا 
7 
تو پر عشعی و من... 
دلم آهنگ پرشوری» صدایی» نغمه‌ای» سازی 
دلم,نوری» تمنایی» حضور روشنی» آبی 
دلم در حسرت نور است 
صدای پرتمنایی 
دعای پر ز نجوایی 
بيا باران 
بیا شاید بشویی دل ز بی‌مهری 
الهه شکوهی "7 تهران 
کیجا 
آی دختر شمالی» کیجا 
هنوز عطر گیسوان تو 
در اغوش باد 
بر فراز کشتزارهای برنج 
هنوز طنین عاشقانه شعرهای تو 
درون ذهن مسافران خسته است 
آی دختر شمالی» کیجا! 
روح پرصلابت و مهربان تو 
روح سبز و ریشه‌دار تو 
به دنبال پروانه‌ها 
درون جنگلی عظیم 
به روی دشت نشاء 
به زورک رود 
به روی دریای نیلگون 
همیشه پرواز می کند 
علی حسن‌زاده -شهریار 


الاعات ی ۴۳ سارو ۳۳۲۸ 


تقد یم به همسرم 
باتو 

فضای خانه دل‌انگیز می‌شود با تو 

خزان ز باغ دلم کوچ می‌کند آری 

به یک تبسم شیرین و سبزت این دل من 

پر است خانه بدون تو از ملال و سکوت 

اگر جه زند گی ای نازنین بسی سخت است 

برای گفتن یک شعر تازه و زیبا 

مباش دل نگرانم که حال من خوب است 






پیدایت نمی کنم 


گویی روی زمین راه نمی‌روی 
شاید ان بالا 
تکیه بر آسمان زده‌ای 
وبا انگشت مارا 
به ستاره‌ها نشان می‌دهی... 
زهره حاجی وند " تهران 
توتیای عشق 
ای چشم‌های روشن تو آیه‌های عشق 
۱ اسان امن کر کل هن راغ فن 
هر صبح افتاب به شوق زیارتت 
پر می کشد به اسمان باصفای عشق 
هر شب برای ماندن آن قلب مهربان 
دست دعا گشوده‌ايم تا خدای عشق 
ما خاک پاک پای تو راسرمه کرده‌ايم 
چون خاک پای دوست شده توتیای عشق 
تا لحظه دمیدن خورشید انتظار 
ما می‌رویم همره تو پا به پای عشق 
لبخند تو حلاصه زیبای زند گیست 
با ما بمان عزیز هميشه برای عشق 


علی اصلاحی -صومعه سرا 








ز عطر عاطفه لبریز می‌شود با تو 
پر از بهار طرب خیز می شود باتو 
رها ز تلخی پاییز می‌شود با تو 

ز شوق و زمزمه لبریز می‌شود با تو 
ولی چه ساده همه چیز می شود با تو 
مشام خامه من تيز می‌شود با تو 

و باز بهتر از این نیز می‌شود با تو 


فضای خانه دل‌انگیز می‌ شود با تو 
اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول 


وت و فقر هر دو 


۰ 


سیب دند گی است. او لی سب دند گی روت 


% 


هی سود و دوهی 


۰ 


سیب بند گی خلق 


9اشال لاور 8 


ملچرلهای واتی 
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ثار یکی ( 1 





-خواهان؟ 

-بله؟ 

- گفتم خواهان... 

-خحواهان یعنی چی ؟ 

-یعنی از کسی شکایت داری؟ 

-از شوهرم... 

- می خوای دادخواست طلاق بدی؟ 

کمی مکث کردم. از این کلمه وحشت داشتم. دلم 
نمی خواست باور کنم به پایان راه رسیده ام. 

امادیگر چاره‌ای باقی نمانده بود. اغلب وقتی به 
جدایی فکر می کردم» تصویر «نسیم»؛ دختر چهارساله ام 
جلوی نظرم می امد. نمی دانستم اصلادرست است که با 
۱[ 
می‌کردم.اما | خرتاکی؟ تاوقتی که بقیه دنده‌هایم زیر 
مشت و لکد مسعود می شکست! 

" -نسیم عزیزم! کاش بز ر گتربودی» کاش می توانستم 
ازآنچه طی‌اين پنج سال برمن گذشته است.بگویم.ای 
کاش می توانستم کمی با گفتن دردهایم.به تو»سبک شوم. 
این تصمیم فقط به من و پدرت مربوط نمی شود این آینده 
ارت کروی قرط دای رهم کی 
میخواهد تو یک نفربدانی که مادرت جرامجبوراست 
بعد از پنج سال زند گی باشکنجه و عذاب الیم حالا به 
همه چیز پایان بخشد. 

ا اھا مت کاس ری س 
حتی کتک هاو توهین‌های پذرت هم مرامجبوربه‌این 
کار نکرده است. فقط دیگر دلم نمی خواهد روز به روز 
افسردگی و خرد شدن تو راببینم وسکوت کنم. دلم 
نمی خواهد این بار گناه شب ادراری و لکنت زبان و 
افسردگی زودهن گام دختر ک بی گناه چهار ساله ام به 
خحاط ‏ تندخویی وپرخاشگری پدر و کتک خوردنهای 
مادرش باشد. اگر من در خانه پدرت نباشم. او دیگر بهانه 
ای برای فریاد زدن و تندی هایش پیدانمی کند. 

-پس چی شد... دخترم؟ 

-ببخشین حاح افا... 

-حالت خوبه دختر جون؟ 

-خب اسمت حیه؟ 

متولد؟ 

... ۳1۰ - 

-اسم شوهرت؟ 

-مسعود... مسعود... 

-شغل؟ 

-شوهرم برقکاره حاجی... 

٩ آذریین‎ 





تسایر زر رت 


- آدرس محل کارش رو بدم؟ 

-آره دخترم... فرقی نداره... 

ایر ر کر 

-چرامی خوای طلاق بگیری؟مشکلت چیه؟ 

نمی دانستم از کجا شروع کنم. من تا آن موقع عریضه 
ننوشسته بودم و همه آنچه‌را رفن د کیرد یرای کی 
نگفته بودم. نمی دانستم عامل بدبختی من پدر عملی من 
است یا شوهر عصبی» خسیس و بددهنم؟ 

-از کجا باید بگم حاجی... دو» سه ماه بعد از عروسی 
مون شسوهرم روز به روز عصبی تر لجباز ترو تند مزاج 
ترشد.من ۱۷سالم تموم‌نشده‌بود که‌بابام منوبه زور 
داد به اولین خواستگارم. هر چی اشک ریختم و خواهش 
کردم و گفتم:«من نمی خوام. نمی تونم»می خوام درس 
بخونم و ...» زیربار نرفت. اون واسه ازدواج من حساب 
با زک رده‌بود.امامن احمق حالیم نب ود.بابام عملی‌بود. 
بعد از بازنشستگی اش وقتی دیسک کمرش عود کرد کم 
کم شروع کرد بعدش مصرفش بالا رفت. انقدر که دیگه 
حقوق بازنشستگی کفاف خر جشو نمی داد. بیچاره‌مادرم 
مجبوربود واسه گذران زندگی و خرج خونه و سیر کردن 
شکم سه تابچه دیگه شب تاصبح سوزن بزنه.مادرم جفت 
چشاشو گذاشت تا اینده بچه هاش تامین باشه ولی... 

-دخترم این درددله... قاضی حوصله خوندن این 
ها روت رخ فاص هک فرت 

-آخحهاگه‌اینارونگم که اون وقت نمی فهمن من چرا 
تواین چاه افتادم...اصراربابام و مشکلات دیگه بالاخره 
مجبورم کرد که تصمیم خودموبگیرم و از چاله دربیام وبیفتم 
توچاه... تایه سال اول پیش مادر شوهرم بودیم. توی‌ همون 
خونه.برادرشسوهرم وجاریم هم زند گی می کردن. پدر 
شوهرومادرشوهرم آدمای خوبی بودن»ولی جاریم.دائم به 
عناوین مختلف واسم پاپوش میدوخت.برادر شوهرم‌هم 
که فاصله سنی کمی با مسعود داشت. بدش نمی اومد مثل 
خاله زنک ها خودشو بندازه وسط. آخه اون شغل درست 
وحسابی نداشت.به خاطر همین مثل مسعود دستش به 
دهنش نمی رسید» زنش دائم هر چیز تازه ای که توی اتاق ما 
یایه لباس تازه که به تنم می دید اون روز بلابود»می دونستم 
شب نشده» شوهرشو یه جوری تحریک می کنه... 

اوایل وقتی مسعود عصبانی می شد. داد می زد. گاهی 
اوقات هم وسایل خونه‌رواین طرف و اون طرف اتاق 
پرت می کردیا چیزی می شکست. اما کم کم تا چیزی 
پیش می آومد و بهانه ای به دستش می رسید. دستش 
روبالامی برد.اولین باری که منو کتک زد وقتی بود که 
فهمید بابام سر خرید جهیزیه و گرفتن شیربها سرشونو 
کلاه گذاشسته. اون موقع حسابی با میله جارو برقی افتاد 
به جونم.اماحتی منم تاقبل از اون موقع از قضیه خبر 
نداشستم؛ یعنی اصلامادرم هم خبر نداشست که‌بابام از 
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این طور که معلوم شد. مسعود یه ۰ هزار تومنی 
به‌بابام داده بوده اما به عوض اون باب‌ام به جای اينکه 
جهیزیه ای بهم بده» تقریبابادست خالی و چند تایی وسیله 
دست دهمی که ازامانت فروشی حاج »مرتضی اواین 
ورواون وردیده بود منوفرستاد خونه مسعود. بعضی 
از وسیله‌ها اونقدر مستعمل بود که خودم از دیدنشون 
حجالت می کشیدم. روز بعد قرارشد خونواده داماد 
واسه دیدن جهیزیه بیان اونقدرنیش و کنایه شنیدم که 
دلم می خواست زمین دهن باز کنه و من برم توش دفن 
بشسم.اون موقع نمی دونستم بابام ممکنه تااین حد رذل 
باشه که با وجود گرفتن پول قابل توجهی از مسعود این 
طوری آبروی منو جلوی همه ببره. مسعود چهار: پنج ماه 
بعد وقتی به طور اتفاقی از یکی از طلبکاری بابام شنید 
که ۲۶۰هزار تومنی ازبابام‌می خواسته وبابام بعد از سه 
سال.درست یکی.دو روز بعد از گرفتن شیربها از مسعود 
پول رو به طلبکارش داده» دق دلی جهیزیه دست دوم و 
شیربهای سنگین رو یکجا سرم خالی کرد. از اون روز به 
بعد من یک روز خوش به خودم ندیدم. س رکوفتم می زد 
و به هر بهانه ای منو به باد کتک می گرفت. 

یسن دست بزن داره... زود از کوره در می ره...و تو 
توی خونه اون تامین جانی نداری. 

من ازهیچ‌بایت تامین نبستم حاجی, خرجی نمی ده؛ 
می گه توهم مثل باب ای مفنگیت دزدی و می خوای منو 
سرکیسه کنی. حتی واسه بچه هم حاضر نیست خر ج کنه» 
دو.سه روزی بچهم مریض بود.هر کاری کردم راضی بشه 
ببرمش دک رضایت نداد. گفت پول بی خودی خرج 
کردنه.اگه خیلی نارحتی جوشونده دم کن بده بخوره... 
مگه‌اون قدیما که‌مامریض می شیدیم دکتردرست و 
حسابی بود که ماروببرن.دائم ازهمین جوشونده‌هابه 
خوردمون می دادن هیچم نمردیم... یکی دی روز بعدم 
سرومرو گنده باز بالاو پایین می پریدیم... توانقدر به این 
بچه رسیدی که اب پرتقالی بار اومده... من بی خود بابت 
یه عطسه پول خرج نمی کنم. 

<پس خسیبه و نففه هم نمی ده. 

-اون اصلاپولی به من نمی ده. دائم به بقال» سبزی 
فروش و قصاب بدهکاريم. دیگه عاد تم شده به هر کدوم 
که رو میندازم. بهم بگن: چوب خطتتون پر شده. 

-خحیلی خب دخترم» دیگه چی؟ تاحالا تهدید کرده 
که مثلامی کشمت پا از این جور جیزا... 

-تهد ید بکنه؟ اون داره منو ذره ذره می کشه اعصابم 
بهم ریخته تعادلموازدست‌داده‌م... بچهم از ترس 
داد و فریادای باباش دائم شب ادراری پیدا کرده. بچه 
چهارساله مضطربه» حاضر نیست حتی توی بغل باباش 
بره... از باباش می ترسه... 

















- خیلی سب باباجون...اینم عریضه ت بلدی کجا 
بری؟ 

-نه والا پدرجان... 

-وکیل نمی حوای‌بگیری؟اگه بخوای خوبش رو 
سراغ دارم... 

-پولم کجا بود پدرجان. 

-اگه بتونی» قسطی می شه کارت رو راه انداخت. يه 
خانم وکیل سراغ‌دارم.می تونه مهربه ات روواست‌راحت 
ازش بگیره نفقه رو هم از يارو می گیره. 

-این‌ارونمی خوام...بچه‌می خوام... همه رو می 
بخشم... فقط بچه م رو به من بده... 

-پس عریضهت روبده‌این و خرش بنویسم»مطمثنی که 
حقت رو نمی خوای؟ این خانم وکیل کارش درسته ها. 

-نه پدر جان» من بچه مو نمی فروشم, می خوام بچه 
م روبهم بده. مخصوصا که شنیدم زن داداشش واسش 
خواهرش رو لقمه گرفته. حواهره از شوه راولش دو تا 
بچه داره... شوهرش معتاد ب ود... نمی خوام بچه م بیفته 
زیر دست زن بابا. 

دوباره‌انگشتان پیرمردروی کلیدهای دستگاه تایب 
به سرعت چرخید و جملاتی دیگر روی صفحه نقش 
بست. 
قلبم همچنان به تندی می تپید» و جودم در آتش می 
سوخت و تنم در سرمای استخوان سوزی يخ بسته بود. 

-بیا خانم... 

-چقدر شد پدر جان؟ 

-دو هزار تومن... به سلامت... 

-اینو باید کجا بدم... 

-از همین در جلویی مجتمع برو تو...همون جااز 
خانمایی که دم در نشستن بپرس» راهنمایی ات می کنن. 

روسری ام راجلو کشیدم.وحشت‌داشتم»اگر آشنایی 
ازآنجامی گذشت و مرامی دید. چه جوابی داشتم که 
بدهم؟ خاطره تلخ زندگی طاقت فرسایی که مادرم رابه 
سرعت از جوانی به مرز پیری و بیماری کشاند مثل فیلم 
از جلوی نظرم می گذشت. یادم هست که مادرم نیز یکی 
دو باری این راه را تا داد گاه آمده و عریضه هم نوشته بود. 
اما خرات نکر دبا نخواستابا طلاق به عذاب زند کی یا 
مردی که دار و ندارش رادودمیکرد خاتمه دهد.ا زفکر 
کردن به مامان دلم می گیرد. دلش خوش بود که لااقل من 
سر و سامان پیدا کرده ام. 

-خانم ببخشین این نامه رو کجا باید بدم؟ 

-درخواست طلاقه؟ 

ا 

-می ری جلوتر»درسوم» سمت راست... اونجا 
تشکیل پرون ده‌می دن وبعد شماره‌می دن‌ویکی دو 
ساعتی معطلی دارهتاوقت تعیین کنن بعدش بهت می 
کن کے کار که 

-ممنونم» خانم... 

-دختر جون حواست رو جمع کن.اگه خودت 
درخواست طلاق‌بدی. دیگه مهربه بهت تعلق 
نمی گیره ها... 

نمی خوامش... من بچه م رو می خوام.. 

-ای بابا خیال کر دی بچه جبه... به سرت می زنه ها... 






























برگشستم عقب زنمیانسالیکنارزن نگهابان تسه 
بود.جهره‌شکسته ای داشت یک دستش رازیر شقیقه 
گذاشته وبادست دیگرروی چشم هایش را پوشانده 
بود. از حرفش یکه خوردم. وقتی مکث طولانی مرادر 
مقابل خود احساس کرد دستش رااز روی چشمهایش 
برداشت‌وباچشم‌هایی اشک آلودنگاهی سردبه‌من 
انداخت و گفت: 

-منم دلم خوش بود بچه م رو که بگیرم» هیچی دیگه 
نمی خوام. کلی زحمتش رو کشیدم تادرسش رو خوند. 
دانشجو که شد.به‌هوای سفر خارجه و پول و ماشین 
رفت سراغباباوزن باباش» حالابیی ن به عاط راون چه 
بلاپی سرم آورده... 

از وحشت ماتم برد زن آمستین مانتو و پیراهنش را 
تالا کت 

دست و بازویش مثل شب سیاه بود. با تعجب گفتم: 

-این کار کیه؟ 

- کار پسرم اومد بازور وکتک, خواهرش رو هم با 
خودش برد خونه ی زن باباهه... ازوقتی‌دانشجوشده 
دیگه زن باباش شده مامانش» من بدبخت که جوونیم رو 
رو ی اون و خواهرش تباه کردم شدم غریبه ودشمن... 
سین این آخرو عاقبت محبت و گذشت مادرونه ست... 

از کنارش گذشستم. فکرم پریشان‌بود.نمی توانستم 
به چیزی جز گرفتن دخترم فکر کنم. از وقتی که مسعود 
مراباکتک ازخانه بیرون کرده‌بودتاان موقع بچه‌امرا 
ندیده بودم. نمی دانستم بر او چه گذشته است. چند باری 
دلم خواست بروم در خانه وحالش راازمادربزرگ و 
پدربزرگش بپرسم اما ترسیدم برادرشوهرو جاری ام 
قضیه رابو برده و دردسربرایم درست کنند. نسیم کوچکم 
بدون من لب به غذانمی زند. از تاریکی می ترسد. شب ها 
E a E‏ بها سم و بسن از 
ستاره هابگویم.نسیم عاشق آسمان و ستاره‌هاست. 
آرزوی‌همیشکی اش این است که یک روز با هواپیما 
از میان ابرهابگذردوستاره‌هارادسته دس ته بچیند. او 


اطلاعات ی سارو ۳۳۲۸ 


نمی داند ستاره بخت زند گی مان مدتهاست از آسمان 
چیده شده و دیگر نوری ندارد. 

-ببخشن... می خواستم به پرونده تشکیل بدم. 

-نامه دارین ؟ 

ره 

- منفظربمولین.. 

نمی دانم چقدر گذشت.برایم مثل یک عمربود. وقت 
داد گاه‌مادوهفته دیگر.ساعت ۹صبح دوشنبه‌بود... خدایا 
من تا آن وقع چه کنم؟ چطور نسیم قشنگ راببینم؟ 

بابام همین چند روزه هم کلی به من و مامان غرولند 
کرده‌وعلنی گفته که مفت خورون ون خوراضافی 
نمی خواهد. مادرم به خاطر حضورمن در خانه پدری 
مجبور است با پول» دهان بابا راببندد. 

- خدایا... نمی شه یه وقت جلوتر برام بگیرن... آخه 
تکلیفم تواین مدت چیه؟ من جایی رو ندارم که‌بتونم 
زندگی کنم... 

-چند وقته از خونه بیرونت کرده؟ 

< 

-توی این مدت کجابودی؟ 

-خحونهبابام... ول ی ونم دیگه‌نمی تونه منوتحمل 

-هر طوری همست بهتره دن دون رو جیگر بذاری؛ 
چون چاره ایی نیست... بقیه هم عجله دارن... 

نمی دانستم کجاباید بروم. آن ساعت بابا در خانه 
بسود.باید وقتی میرفتم که پای منقلش چرت می زند و یا 
درا دلج هی موز ی برع کار نی 
پا به حانه می گذارم بابا دیگر در آن خانه نباشد تامادر و 
بقیه خواهرانم یک نفس راحت بکشند. 

بالاخره به در خانه رسیدم. 

-کیه؟ 

-منم او 

-بروهمون گوری که توش بودی...دیگه‌نیا تو 
این خونه... 

-آقاجون کار پیدا کردم از فردامی رم سر کار. اگه 
می شه یه امروز هم بیام. 

یخی ! کار نید کی 

در خانه بااصدای سنگینی باز شد. بابا در ميان دو لنگه 
در ایستاده و خماری در چهره اش موج می زند. 

-جی کار هست؟ 

-تویه خباط خونه... چرخکاری» مغزی دوزی و 
از این جیزا... 

-چقدری می دن؟ 

-ای... اونقدری هست که به شماهم بتونم کرایه اون 
اتاق انباریه رو بدم... با یه خر ج خورد و خوراک... 

-خیلی خب...این شد یه جیزی...به سرطی که فقط 
خودت باشیاگه خواستی سر و صدای اون ورو جک رو 
اینجا راه بندازی» حواست باشه قیمت کرایه بالا می ره ها! 

در اتاقک انباری رابرروی خود بستم. هیچ نورو 
روزنه ای به بیرون نداشت. در تاریکی مطلق زند گی 
تاریک خود به سرنوشت سیاهی که پیش رو داشتم 


فکر کردم. : 
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د وت از پھر اساد عص است نه عم یب گ د ادددن 


آن 


سدی دیب اذى 





برف سرخ 


محمد رضا عباس‌زاده-کاشان 


برف رقص کنان در فضا پیج و تاب می خورد و برروی 
زمین سرد و يخ بسته دلمه می‌بست. برف بهاری ویرانگر و 
بی رحم‌بود. شکوفه‌های درختان و جوانه‌هاراازبین می‌برد 
وشیرینی بهاررابه تلخی وسردی مبدل می‌ساخت.زن 
سنگین و بی حوصله بخار روی شيشه را با کف دست پاک 
کرد تابیرون رابهتر ببیند. سراسر حياط خانه سفید پوش 
بود. نا گهان دیدن چیزی» تکانش داد. رد خون بر برف. زیر 
لب نجوا کرد «خدای من !این دیگه چجیه؟» حوب که دقت 
کرد حرکت و جنب و جوش موجود نرم و پشمالویی را 
روی‌برف‌ه دید ناگهان بادیدن منظره‌ای درون باغچه 
خانه, بر جاخشک‌شد. گربه پلنگی خانه‌شان کنار جسد 
نیم خورده‌بچه گربه صورتی‌رنگش خم شده‌بودو از 
گوشست‌هایاومی خورد.سرملوس و کوچولو»پوست 
وبقایای جسد دیگر بچه‌اش چند متر انور تر افتاده بود. 
رنگش پرید. بچه گربه‌ها یک ماهه بودند و تازه با آن پاهای 
کوچک و پشمالو و چشمان درشتشان راه افتاده و در گوشه 
حاط جست و خیز می کر دند. 

یک ماه و نیم تمام مادرشان با ز حمت و دربدری 
آنهارابزرگ کرده‌بود. تازن نزدیک آنهامی‌شد. گربه 
مایمن خی ی اهربا دما 
می گرفت وبا رنج و تعب فراوان از روی دیوار بلند حیاط 
به محل دیگری می‌برد» مبادا زن یا بچه‌هایش قصد گرفتن 
وبازی با آنها راداشته باشند. اما؛ بعد از مدتی دوباره آنها را 
برمی گرداند. یادش آمد چند روز گذشته گربه بی‌قرارتر 
و کم حوصله‌تر شده بود و مرتب بچه‌هایش رابه دندان 
می گرفت و درب دراین خانه‌وآن خانه بود. چندروزی 
خبری‌ازاوو دو بچه‌اش نداشت و حالا...با لبانی لرزان 
نالید:«نه‌باور کردنی‌نیست.»ردخون بچه گربه‌ها؛در حياط 
وروی برف‌ها دیده می‌شد. بی‌اختیار روزهای گذشته از 
جلو چش مش رژه‌رفتند. گربه گرسنه وبینو چندین بار 
در طلب نان و قوتی» دم در اتاق میومیو کرده و با چشمان 
غمناکشدردورنح جانکاهش رابه اوفهمانده‌بود.واو 
که می توانست حداقل تکه‌نانی به گربه بدهد» گربه‌بی نوا 
رارانده و فریاد زده بود: 

_برودم خونه پول دارهامیومیو کن. اونایی که هر 


مه 


و کی 


امير مهدي نور آقايي - قائمشهر 
کا یون ت در که رسا ما رید وا بر زفین کا ات 
و کیف رابدست گرفت و کلید رابرداشت اماهنوز کلید در 
اغوش قفل ننشسته بود که از داخل خانه صداي مهدي را 
که چند صباحي بیش نبود باهم زند گي مشترک راشروع 
کرده‌بودند شنید که می گفت:«انتظار این همه بدشانسی را 


نداشتم کتایون نباید تور اینج ببیند. حیف آن همه پول 








روا کاو مار رو اه تا فان کال 
هم نداریم! 

زن احسساس سرما کرد و در خود مجاله شد. زیر لب 
نجوا کرد: «حتما به خانه‌های دیگر هم رفته و انهاهم او 
راحواله خانه‌های دیگر نموده از خود رانده‌اند و گربه 
ور ]تیک تک در نیک 
است. آنقدر که...»آهی از ته‌دل کشید. خودش هم بااین 
درماند گی وش رمند گی, آشنابود.بی اختیارنگاهی به‌دو 
فرزندش افکند و غرید: 

A‏ نیمز 
تخها یی زا رها هی موف سوت ابا کشت 
مها هواس انا 

اد اب هآ رام چرو قر کرد انیت 
پنجره دور شد. باخشم لنگه کفشی برداشت شت و به طرف 
باغچه و جسد بچه گربه‌ها حرکت کرد. گربه با دیدن زن و 
لنگه کفش, احساس خطر نموده وزیر سقف اتاق خرابه‌ای 
که گوشه حياط خانه قدیمی بود گربخت.روی روزنامه‌ای 
قدیمی و چرو کیده. چمباتمه زد. زن با خشم غرید: 

گربه بی رحم! چطور توانستی اینکار رابکنی؟ 

لنگه کفث_ش رابه طرف او پرت کرد. کفش با صدای 
خفهای به پهلوی گربه خورد. گربه ميو میوی جان سوز 
ودلخراشی سرداد وا زانجادورشد. لنگه کفش‌روی 
روزنامه‌افتاد. زن به آن‌سو حرکت کردو گربه به طرف دیگر 
حياط رفت.سعی نمود از دیوار خانه بالا بپر د و فرار کند» 
اماازبس سنگین بود نتوانست روی‌دیوار برود. کنار دیوار 
ایستاد و با چشمانی غمگین که عجز و التماس در آنهاموج 
می‌زد.زن رانگریست.زن با خشم ونفرت شدیدی‌روی 
روزنامه عم شد لنگه کفش رابرداشت شت تادوباره به طرف 
گربه پرتاب کند .ناگهان چش مش به تیتر درشت روزنامه 
افتاد: یک زن خیابانی از شدت خشم و نومیدی. نوزاد چند 
ماهه خود رابرزمین کوبید و کشست) ازنءقدراست کرد. 
آنگاه به گوشه حياط و محل گربه - چشم دوخت. بدن گربه 
مچاله شده و درزیربرف بهاری اا کر پلنگی» 
اکنون کوچک وناتسوان‌می‌نمود.دیگر تقلانمی کرد تااز 
دیوار بالا رود و بگریزد. همچون توده‌ای برف» بی حر کت 
وساکن قوز کرده‌واورامی‌نگریست. نگاهی به چشمان 
دردآلود گربه ونگاهی به تیتر روزنامه افکند انگاەد ست 
بالابرده‌اش راهمراه‌لنگه کفش پایین يین‌آورد .جند قطره 
اشک از گوشه چشمانش بیرون جهید وبرروی گونه‌هایش 
زنگوله شد.بهسرعت نگاهش راازنگاه گربه دزدید.سرش 
راپاییسن انداخت. لنگه کفش راروی برف‌ها انداخت وبه 
سوی‌اتاق رفت. درمیان برف‌هاء جای پاهای او»برروی رد 
حون بچه گربه‌ها فرود می آمد و گردنبندی از تخت کفش 
و زنجیر خونین درست می کرد. 


که برات خر ج کردم اشستباه کردم. منوباش که فکر مي کردم 
همیشه همراه منی آما هنوز دو ماه نشده که...) 

متزلزل شدن پایه‌های زند گیش شده ببیند. حاضر بود بخاطر 
زند گیش تابي‌نهایت بجنگد. بسرعت درراباز کردو...وقتي 
مهدی‌رادید که داشت با کفش«تازه‌ حریدش )صبحت 
می کرد بی اختیار زد زیر خنده وبه‌سرعت از خانه بیرون آمد 
تابه سراغ فروشگاه کفش نزدیک خانه‌شان برود... 
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قائدی؟ ستاره ش؟ 
خداوکیلی دیگر نمی دانم باید چگونه پاسخی به شما 
بدهم؟ همانطور که نمی‌دانم خانم هستی يا اقا؟ نوجوان و 
جوان هستی. يا میانسال و مسن؟ و بطور کلی هیچ اطلاعاتی 
از شماندارم. منتهی این رامی‌دانم که تقریبا یکروز درمیان, 
یک فقره پاکت نامه گردن کلفت از سوی شما تقدیم 
حقیرمی‌ شود ان هم هر بار با یک اسم و فامیل متفاوت! 
حضرت عباسی فکر می کنی من با شخص شما پد رکشتگی 
دارم؟ پامثلاً چون گنج جد بز رگ شما توسط رئیس طایفه 
مابه سرقت رفته» من با شما مشکل دارم؟ اگر اینطور نیست 
"که به جان مادرم نیست " چرا فکر می کنی من با اسم شما 
مشکل دارم که‌هرمرتبه‌داستانهایت رابااسامی مستعار 
می فرستی؟ دوست خوب من» مشکل شمااین است که 
نابر ده رنج می‌خواهی گنج برایت میسر شو د)! که نمی شو د؛ 
یعنی تامطالعه نکنی و اصول قصه‌نویسی رانیاموزی و 
دست کم هفته‌ای یک کتاب داستان نخوانی» موفق به نوشتن 
قصه‌ای نخواهی شد که قابل جاپ باشد. درست مانند «او 






اا م 


کف ابید کا ایر یار ئر سک د ایال اگ ر کمن 
حقیر رادریافتی که هیچ»اگر نه»بازهم ماننداین چندسال‌هی 
بنویس وهی بفرست! کمااینکه اگر خطا نکنم» در این چند 
سال نزدیک به 0۰۰ قصه‌ارسال کرده‌ای؛ کجایی خایامرز 
(آنتو ان خخو ف» که ر کو رذت را شکستند! 

ى 

اولاًنمی دانم نام فامیلتان رادرست نوشته‌ام يانه چون 
دست خط ات خیلی شبیه به انیشتن بو د!؟!و اما قصه‌ات: 
(بچه مردم آزار» راخواندم» همانطور که خودت می‌دانی» 
بخش اول‌این قصه یک «ج وک» خیلی معروف است. منتهی 
شماباافزودن بخش دوم به آن‌ماجرایی نورا پرداخته‌ای»ولی 
مشکل اینجاست که نثرت بیشتر شبیه به یک خاطره است و 
نه یک قصه» منتظر آثار بعدی‌ات هستم. 

هادی غلامی -بافق 

«جدایی» شمارا دیدم.سوژه‌ات خیلی قشنگ بود اما 
به نظرمی رسد خیلی تلاش کرده‌ای تا«مچ ج) داستان باز 
E Me‏ 
متو جه می شود که لابد «ماجرا» چیزی غیر از آن است که 
دارد می خو اند! 

آرمان عابد -رشت 

«اميد» را خواندم. خود سوژه به حودی‌خود جذاب بود« 
امابدجوری ان را تبدیل به یک «شعارنامه» کرده‌اید؛ یادتان 
باشد که برای نشان دادن فذاکاری بک ماد نو یسنده لر وما 
)بلکه کافیست 
فقط یکبار این فداکاری را توصیف کنید تا خواننده حودش 


شدت و ضعف أن را بفهمد. 


تباید جند باربنویسد؛«مادری فدا کار و... 


مرتضی عبدی -رشت 

نوشته‌ایدهاولین قصه‌ام می‌باشد چون‌سرو کارم‌باشعر 
است و...»ولی از لابلای کلمات و جملات کو تاهتان می شد 
(شاعری» راحس کرد. 

ا چه سسوژه‌اش بکر نب ود امابنخاطر 
پرداخت لطیف و نثر شسته و رفته‌ای که داشت [و البته جون 
کمی بلند بود] در نوبت چاپ قرار گرفت. 
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به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 
قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 
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عهای اد کی 


نها و 


کیپ 


و آد اد 


ادماسیت 


0 کت هر مز انصاری 








1-از سلسله‌های بادشاهی درایران باستان 
-از سرداران بز رگ و مشهورایران زمین ۲- 
صفتی از صفتهای خدا - از قطعات الکترونیکی 
-پای‌داری وثبات ۳-نرده جلوی باغ یا ایوان 
-سرحد-از دانه‌های خوراکی ۴-رنگ 
آسمان -نقش و تصویر -هدیه -نوعی شیمی 
۵-تکرار شآبی است معروف و مقدس -خبر 
یاسخنی رابه دیگری رساندن -دل آزار کهنه 
-سوغات اصفهان ۶-دفاع فوتبالی -سنگ 
اسیاب -"تنهاوف رد صدمترمربع جوی 
حون ۷-نوعی روغن که درداروسازی 
مصرف دارد -واحد نیروی محر که برقی از 
کشورهای آمریکای‌جنوبی ۸-نوعی نان 
لح راو وف غاا اس کله کیت شاه 
توخالسی ٩-پهلوان‏ از مجالس مذهبی که در 
آن به ذکراهل بیت(ع) می پردازند - فرص *1- 
تصدیق روسی-از پرندگان حلال گوشت- 
سرروید -سرگردان !۱ -پیستوله -سلسله 
جبالی درارویا از ماههای فرنگی 1۳-حرف 
دهان کجی ”رها -دندان‌های نیش گروه ۱ 
هم‌آوازی حرف ندا 1۳-طمع زیر پامانده ۱۳ 
"در خحون بجوییدش "ازچاشنی‌های‌غدا . . 
۴-تکرار حرف بیست و نهم الفبای فارسی ۱۳ 
بی مانند -علم نجوم -ولیکن 1۵-سرایت ۴ ۱ 
-آزرنگها همراه‌خونین که‌آیدنشان‌از 
شدت جراحت دارد 1۶-فرستاده "جزیره ۱۵ ۱ 
نسبتاً بز رگی در جنوب کشور استرالیا که به نام 
وان دیمن هم خوانده‌می‌شود تند ی کردن ۶ 
به کسی 1۷-ز رشته‌های دانشگاهی در علوم 
تجربی -مجازأفاقد زیرکی و ورزیدگی لازم ۷ 
برای کار و فعالیت می‌باشد. ۱ 


عمودی؛ 

|-شهری در ترکیه‌مابین قاره‌اروپا و آسیا ملاح ۲-عجله 
-درفشی معروف و منسوب به کاوه آهنگر -سازمان 
فضایی آمریکا ۳- قنات - پدر رستم دستان از میوه‌های 
خوشمزه ۴-نشانه و علامت -لمس بادست -گرز زرد 
انگلیسی ۵-پول کش ور آفتاب تابان -عدد ماه -واحد 
پول کشسورمان -خشکی ۶-هنوزيتيم نشده گفتگو 
-"سرزنش وملامت "قدم‌یکپ | حرف فاصله ۷-نزاد 
مردم‌ایران دست نماز به حرکت درامدن جنبیدن 
#-ساز چوپان -نوعی خوراک -اشاره به دور -نوعی 
کفش در قدیم 8-زهر - از بیماریهای روانی -عضوی در 
جانوران*1-رودمرزی الفبای‌موسیقی -ازشهرهای 
غرب کشور مایع حیاتی || -یومیه -غذای شب - 
نوعی غذای معروف اصفهانی 1۲-مساوی -عدد ورزشی 
-مرکز -علامت جمع دست 1۳-دادنی رسواکردنی 
-دروغکی‌وبیخود قورباغه درختی -زمینه 1۴-ابتدا 


نت مس چ اک ےج نی چ ج نی 


































































































جوایز برندگان مستقیما به آدرس 


۳ 





بادیود نقدیم می گردد 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۳ ۳ ۲۳ 





-"مخالف سردی "نام قومی TeET‏ کر 
بلا۵ا!-کروک-بردباری -آزفنون کشتی فرنگی 
۶-زوال یابنده-نوعی انگور -زناراحتی‌های چشمی 
۷سجایی که‌انواع کالاهارابه نمایش می گذارند -کشوری 
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات 
متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به 
دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای 
جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ نفر به قید 
قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم 


1555" تالا‎ mS انا تا انا تا‎ E تا‎ E ات تا تن‎ E MS E E ME "تا‎ E E ME E mE u um 
۳۳۳۲۰ اسامی برند گان جدول شماره‎ 
۱-متقاطع: انیساعابدی از تهران‎ 
شرح درمتن: حسن بابایی از خلجستان قم‎ -۲ 
کاکورو: مهدی شمس از شهرضا‎ -۳ 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره تلفن همراه 
۶ تماس حاصل نمابند 


طراح: داود بازخو WwWw.BAZKHOO 2072100 yahoo.com‏ 
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جاسوس راپیدا کنید! 

ماموران امنیتی دنبال جاسوس سابقه‌داری می گر دند که هر لحظه خود رابه شکل و قیافه 
جدیدی درمی آورد. آنها یک پیام رمز دریافت می کنند که در آن سرنخی ازاین جاسوس داده 
شده. ایا می توانید با کشف این پیام پنج کلمه‌ای. جاسوس را پیدا کنید؟ برای کشف پیام رمز» 
کافی است حروف رادراولین کلمه به ترتیب قرار گرفتن در الفبای فارسی یک حرف عقب 
زو موی سک رانا e‏ بر ایفل با (۸)اختلاف 
مشخص شده‌اند یک حرف عقب بکشید و کلماتی را که دارای‌شماره«زوج)هستند یک نقاش پاریسی باسفربه خاورمیانه»ازدیدن د کله ای نفت. فیلش یاد 
حرف جلو ببرید. تو جه داشته باشید که حرف بعد از (ی) حرف (الف) و حرف قبل از (الف) هندوستان کرد و چنین تابلویی راخلق نمود. این دو تصویردرنگاه‌اول 
حرف (ی) می‌باشد. برای آسانی کار» حروف الفبا رادر اینجا آورده‌ايم: کاملاشبیه به نظر می‌رسند اما در حقیقت در ۸مورد با هم اختلاف دارند. آیا 

اب پ ت ث ج چ ح خ د ذرزژس ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گل من وه‌ی. می توانید این تفاوتها را پیدا کنید؟ 
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بهای دستہ‌کل! 
دراین جعبه» تصو یریک نوع گل راد ر کنار گلهایی به کل ستاره 
ودایره‌می‌بینید. قیمت‌هرنوع گل باانواع د یگر تفاوت‌دارد.قیمت 





نقصله به نقطه هرگروه‌از گلها؛ کنارهرستون‌نوشته‌شده‌است. آیامی توانید با پیدا 
برای آنکه کشف کنید در پشت این نقطه‌ها و شماره‌ها چه تصویری نهفته است» نقطه‌ها کردن قیمت هر نوع گل. بهای دسته گلی را که باعلامت سوال مشخص 
رااز شماره ۱ تا ۵ به یکدیگر وصل کنید تا بدانید این دو نفر به چه کاری مشغو لند! شده تعیین کنید؟ 
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زیرنظر: جعفر گودرزی 
j zoodarzi@yahoo.com‏ 


اغلب کسانی که بیننده حر فه‌ای سیماهستند «الها م‌ صفو ی زاد ه» رامی‌شناسند. کو ینده‌ای که کارش را 
از اوادل تاسیس شبکه تهران اغاز کرد و نه تدها در برنامه‌های مختص خانواده. بلکه در مسایقات مختلف و 


برنامه‌ها زنده گوناگون ن او را دیده‌ایم. 


ضعتاًمادر او ناهید تاج نیااز گوینده‌های قدیمی و حرفه‌ای کشور سهم عمده‌ای در پیشرفت‌کاروی‌داشته | 


است. در یک روز آفتابی اردی‌بهشتی با او به گفتگو پرداختیم. 


در آغلب شبکه‌های تلو یز یونی حضور داسته ام 

الهام صفوی زاده‌هستم. متولد چهارم تیرماه‌سال 
٩‏ در اصفهان و فارغ التحصیل رشته اقتصاد نظری. از 
سال ۷۳ به عنوان محقق وارد سازمان صداوسیما شدم و 
مدتی بعد به عنوان مجری شبکه تهران با اغاز فعالیت این 
و رو کردم ا هراد ودعوت ا ودر 
شبکه‌های مختلف ان برنامه اجرا کردم و در تلویزیون 
نیز به جز شبکه چهار و شبکه خبر در تمام شبکه‌های 
سیما حضور داشته‌ام. 

اتفاقی وارد شدم 

خیلی اتفاقی به کار اجراروی آوردم. اصلاً کار اجرا 
جزومشغولیات ذهنی‌ام نبود.یادم‌می آید یک روز 
مادرم به من گفت که شسبکه تهران برای انتخاب مجری 
تست می گیرد» برو تست بده! من به او گفتم در آزمون 
مسر دستاهی دتم وی فخلوم اسست که قیز ت تم سم دز 
ضمن من اصلا به این موضوع علافه ندارم. مادرم اصرار 
کرد و گفت. من چون روحیات تورامی‌شناسم و حودم 
هم سالهاست گویند گی می کنم» مطمثنم که اگر تست 
بدهی قبول می شوی» من براساس توانایی‌هایی که در 
تو دیده‌ام این حرف رآمی‌زنم. 

چهار دقبقه بداهه صحبت کردم 

اواخر سال ۶بود که تست دادم و مدتی بعد تماس 
گرفتند و گفتند که یکبار دیگر بیایید تست بدهید.موقعی 
که برای بار دوم رفتم. از من پرسیدند که شمادر کدام 
ET‏ ۱ 
حرف می زنید؟ من گفتم تجربه‌ای ندارم. و باورشان 
نشد» چون وقتی بهمی گفتند که یک دقیقهبداهه صحبت 
کن. من چهار دقیقه بداهه صحبت کردم. و درنهایت 
بامن تماس گرفته شد که در اوایل سال ۵ کارم رابه 
صورت زنده شروع کردم و همچنان نیز ادامه می‌دهم. 

در صدا و سیما کسی با د یگر ی تعارف ندارد 

ممکن است که پارتی‌بازی در مجری شدن من 
ی دا ا اا ادرک کر دای 





و خوش‌نام وازنظر حرفه‌ای واخلاقی نمونه‌بودو 
و تلاش خودم بود که به اینجا رسیدم. 

در صداوسیما کسی با دیگری تسارف ندارد و 

اولین اجرای ما نوعی باز یگری بود 

اولین باری که جلوی دوربین رفتم.دوم‌یاسوم 
برنامه‌هایش یک فرم جدیدی طراحی کرده بود. و من 
کردیم و اعلام برنامه هم نداشتیم. مثلا درب یک کانکس 
رابازمی کردیم وقد م می زدیم ودر حین قدم زدن صحبت 
می کردیم و در واقع نوعی بازیگری انجام می‌دادیم. حتی 
ند حی زان هم هوفع اجرای ماد مر طهر کاو بودند. 
مثلا انهاغازها بودند که برای خودشان می جر خیدند و 
گربه‌ها رد می‌شدند و حتی آهو هم داشتیم! 

او لبن دستمز د بر آایم خیلی ار زشمند بود 

یادم می اید اولین پولی که از راه اجرای تلویزیونی 
دریافت کردم درسال ۷۵بود که از طرف شبکه تهران 
یک چک نود هزار تومانی به من داده شد. آن پول در آن 
من آن زمان ازرادیو 
ماهی ۱-۱۷ هزار تومان درآمد داشتم» اگر خیلی 
فعالیت می کردم در نهایت ۲۵-۲۷ هزار تومان می شد. ما 
آن موقع ماهی ۳۰هزار تومان اجاره خانه می‌دادیم. 

به اتاق هیچ مد یری نرفتم 

ولی خیلی طبیعی است که وقتی گروه برنامه‌ساز تغییر 
می کند. سلیقه خاص خو د رااعمال کنند. من همیشه 
وقتی گروه جدید به خانه برمی گردیم مشغول شدند. 
از من دعوت به کارنکردند. من بهاتاق هیچ مدیری 
نرفتم واعتراضی هم‌نکردم. حتی گله‌ای‌هم نکردم 
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که چراحتی بامن خداحافظی هم نکر دید؟!موضوع 
رابه ساد گی پذیرفتم» اما همان موقع بلافاصله از برنامه 
تصویر زند گی دعوت به کار شدم که نرفتم! 

کناره گیری‌ام ربطی به بچه‌داری نداشت 

کناره گی ری من ‌ازشبکه‌های داخل ربطی به 

بچه‌داری‌نداشت ت. من وقتی به برنامه به خانه‌برمی گردیم 
دعوت شدم و کارم را آغاز کردم.دختر من ۵ 
بود.موضوع به سال #۱برمی گردد. درواقع به خانه 
برمی گردیسم تجربه جالبی بود. چون در حقیقت به 
«خانه‌ام بر گشته بودم» چون من کارم را از شبکه تهران 
اغاز کردم ولی الان خو شحالم که در شبکه دوم فعالیت 
می کنم» چون اینجا خیلی آرامش دارم. 

مخاطبان شبکه جام جم با محبت هستند 

ازسال ۷۷ که آغاز کارمن در شبکه جام جم بود تا 
به‌امروز در آنجا فعال بسوده‌ام. و پیش نیامده که از آنجا 
فاصله بگیرم. حضور من در شبکه جام جم یک حضور 
مداوم و دوست‌داشتنی بود. چون دوستانی که مخاطب 
این شبکه در خارج از مرزها هستند بسیار با محبت‌اند. 
بویژه‌وقتی درفرودگاه‌برای استقبال یابدرقه مسافری 
می‌روم».حس می‌کنم»چقد ررکسانی که‌در خارج ازایران 
هستند. وابستگی خاصی به شبکه جام جم دار ند و چقدر 
از قاط عطق ام نپ ارم کار 

مجر ی بر نامه خانو اده باید متأآهل باشد 

به نظرمن ادم باید متاهل باشد تابتواند مجری 
برنامه خانواده باشد یک دختر جوان هر چقدر هم که 
خوب وبا مهارت و مسلط باشد. ولی وقتی تجربه یک 
مادر و یک همسر رانداشته باشد و مشکلات متداول در 
زند گی مشترک رالمس نکرده باشد. شاید نتواند از یس 
کاربربیاید. هر چند ظاه رآ کار را خوب اجرا کنده ام به 
دل مردم نمی نشیند. 

بر نامه خانواده کارشناس محور است 

در حدی که لازم است سعی می کنم» اطلاعاتم را به 

روزنگهدارم. مجری برنامه خانواده بايد بیشتر در حوزه 





خان واده اطلاعاتش را تکمیل کند. چون برنامه تصویر 
زند گی زنده است» خوب است که اطلاعات مابه روز 
باشد.ولی اساسا بر نامه خانواده‌برنامهمجری محوری 
تیاو بر 5 و انیت و مردم توت 
دارند بیشتر از انکه از زبان مجری برنامه شنونده مسائل 
باشند از زبان کارشناس بشوند. 
با برنامه ریزی به زند گی شخصی مان می ر سیم 

من به عنوان کسی که روزهای خاصی را کار می کنم» 
وقتم‌راطوریطراحىمی‌کنمکه‌آن‌روززودتراز 
خواب بیدار شوم و زودتر دخترم را آماده می کنم تابه 
پیش دبستانی اش بر سد و لباسهایش رااماده و غذارانیز 
ازقبل درست کنم. به دلیل اجراهای آزاد یا گفتن نریشن 
و تبزرو...باعث می‌شودوقت‌های محدودی در خانه 
باشم. ولی برای همان زمان محدود تلاش دارم تابا 
کیفیت بیشتری حضور داشته باشم و از همان فرصت 
محدود استفاده خوبی بکنم. 

از صداوسیما در آمد کمی دار یم 

درامد ما از سازمان صداوسیما خیلی کم است و دير 
به دیرهم پرداخت می‌شود. شاید بگویم از تیرماه گذشته 
که به شبکه دوم دعوت شد م از دو تهیه کننده‌ای که با انها 
کار کردم فقط یک مبلغ جزئی به صورت علی‌الحساب 
دریافت کرده‌ام. بیشتردرامد من از محل اجراهای خارج 
ا ماف اراح ها فاص ره ود 

بعضی صاحبان بر نامه‌ها ز بادی چانه می زنند 

مبلغ دریافتی ماازاجراهای ازاد توافقی است. 
معتقدم هر مجری برای خودش یک اندازه‌ای راقایل 
است وروی آن رقم پافشاری می کند.ممکن است 
شمابه عنوان خبرنگار در یک مجله مشغول باشید و 
برای گرفتن یک مصاحبه فلان مبلغ را طلب کنید. ولی 
سردبیر مجله بگوید که این مبلغ در توان ما نیست و شما 
هم بگویید» خبرنگاران دیگری هستند که حاضرند با 
رقم پایین تری مصاحبه تهیه کنند. حکایت ما هم همین 
است. گاهی اوقات هم پیش می‌اید که ما اجرای یک 
برنامهراعلی‌رغم دستمزد پایین به خاطر دوستی با 
صاحب ان برنامه می پذ يريم. حتی ممکن است پیش 
بياید که اصلارقمی‌هم دریافت نکنيم. یعنی حاضر 
باشیم که مجانی اجرا کنیم ولی از دستمزدمان کوناه 
نیاییم. یا حتی در یک مراسم خیریه خیلی بیشتر از انچه 
دستمزدمی گیریم» از جیب خو داز بازار چه خیریه خرید 
می کنیم. واساساًبعضی وقت هابر خی صاحبان برنامه‌ها 
برای قیمت خیلی چانه می زنند ومن به عنوان یک مجری 
حرفه‌ای از مرز تجربه کردن گذشته‌ام و باید پيشنهاد کار 
راقبول کنم و همه جاباهر رقمی نمی‌روم. 

وقت د بدن بر نامه‌های خودم را ندارم 

اصلا فرصت تماشای برنامه‌هایی که اجرامی کنم را 
ندارم. گرچه‌امکانات ضبط هم ن دارم.ولی حتی اگ رهم 
ضبط کنم» کمتر فرصت چنین مسألهای پیش می‌آید. حتی 
همکارانم نیز فرصت نمی کنند اجراهایشان را تماشا کنند. 

در مقایسه با گذشته خیلی با تجر به تر شدهام 

نسبت به هفت. هشت سال گذشته. تجربه‌هایم 





سری چیزها را تجربه نکرده بودم ویک سری چیزها 
رابراساس تجربیات دیگران بیان می کردم ولی الان 
خیلی چیزها را خودم تجربه کرده‌ام ومطالعه ام خیلی 
بیشتر شده است. همچنین راحتی‌ام با مخاطبان افزایش 
پیدا کر ده است. وقتی خودم رانسبت به سالهای ابتدایی 
فعالیتم مقایسه می کنم» حسرت این رامی خورم که چرا 
اطلاعات و تجربه الان را نداشتم. 
تکیه کلامم را تغییر می دهم 

آدمهامی توانند تقلی دبکنند ولی وقتی‌می‌بینم که 
بعضسی از مجری‌ها تکیه کلام‌های من را مثل قپیروز 
باشید و پایدار باقی باشید و برفرار» تقلید می کنند. من 
مجبورمی شوم که آن را تغییر بدهم. آنها چیزی را که 
من ساخته و بیان کر ده‌ام» علناً استفاده می کنند. البته این» 
ازنظر من اشکالی ندارد و ناراحت نمی‌شوم. به همین 
خاطر هم دائم کلامم را تغییر می‌دهم. 

مادرم از من انتقاد می کند 

مادرم خیلی زیاداز کارمن انتقادمی کند. مثلاً بعدازبر نامه 
به من زنگ می زندومی گوید. چرابه مجری روبرویت گفتی: 
(آره؟ بهتر بو د از کلمه دیگری استفاده می کردی. چراروی 
شعری که می خواندی به ان دازه کافی مکث نکردی؟ چرا 
آحر جمله‌ات راحوردی؟ جرا آنجاروی جمله‌ات تأکید 
نکردی؟ رنگ روسریات رادوست نداشتم! چرا پایت 
رادوبارروی پایت انداختی؟ وقتی چادرت رااینطوری 
می گیری» حالتش خوب نمی شود و... 
بعضی از مردم خیلی محبت آمیز بر خورد می کنند 

مامعمولا باآدمهای منطقی روبرو هستیم. یک عده 
از مردم‌ما راعاشقانه دوست دارندوبامهربانی باما 
پرحسوردمی کنند.حتی خحانمهایسی وقتی در خیابان ما 
رامی‌بینند. گرم در آغوش می گیرند و می‌بوسند. آنها 
من رابه جشن‌هایشان دعوت می کنند و در بعضی 


فروش‌گاههامی خواهند که حرید مارا حساب کنند ا 
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چادری هستم. وقتی به یک فروشگاه‌می‌روم که 
موسیقی پخش می‌شود.نا گهان ضبط راخاموش | 
می کنند و رویشان را برمی گردانند! در واقع به ۰ 
نوعی درمقابل ما گاردمی گیرند و من هم 
از آنجا خرید نمی کنم و می‌روم؛ ولی به نظر 
آنها احترام می گذارم. 

حکایت یکت خانم عصبانی! س 

یکبار در یک مراسم خیریه برای ۳ ای 
بیماران کلیوی پول جمع می کردیم يب 


که یکی از همسایه‌های آنجا که خانمی عصبانی بود از 
سن بالا | مد.شاید ساعت حدود۸شب بو د. از چشمانش 
نفرت و خشم می‌بارید. او با حالتی معتر ضانه به سمتم 
آمد ومن فکر کردم که الان است بیاید و بامن درگیر شود 
ومراکتک بزند.وقتدی‌اوبه نزدیکی من آمد. وی رادر 
آغوش گرفتم و سمی کردم تاآرامش کنم. اما لحظه‌ای 
بعد شروعبه‌دادوبیداد کرد که»آسایش راازما گرفته‌ایدو 
یک ساعت است که صدای شما بلند شده‌و... اما مابرای 
سروصداکردن آنجانرفته بودیم.ای کاش آن خانم بیشتر 
تحمل می کرد و اینگونه معترض نمی‌شد. 
یک خاطر ه ز ببا... 

یکباردربازارچه خیریه.مابسته‌ای را که قیمت 
پایه ۱۵ هزار تومان برایش گذاشته شده بود به همت 
عالی به صد برابر قیمت یعنی یک میلیون و پانصد هزار 
تومسان فروختیم. این خاطره تاکن ون در ذهن من باقی 
مانده است. 

دنبال شهر ت نبودهام 

خیلی دنبال شسهرت نبوده‌ام. خیلی خوب است که 
ادم بتواند بامردم در جاهای مختلف بر خوردداشته باشد 
و آدمهااحساساتشان رامنتقل بکنند. گاهی اوقات. مردم 
بعضی مسائل حصوصی زند گی شان رابه مامی گویند و 
ماراامین خودمی‌دانند»ولی هیچ وقت از شهرت استفاده 























بقبه از صفحه قبل 


ابزاری نکرده‌ام. بعضی از همکاران من با استفاده از 
شهرتشان در فلان روابط عمومی و فلان اداره پست 
گرفته و ازاین راه‌درآمدزایی کرده‌اند. من هر پیشنهادی 
که دراین زمینه به من شد رارد کردم چون معتقدم ما 
نباید تبدیل به ابزارشویم یا اینکه از این راه‌درامدهای 
عجیب و غریب داشته باشیم! 
روزم رگی بز ر گترین آفت است 

به نظرمن, اگر یک مجری به روزمرگی بیفتد هم 
آفتی برای خود و هم برای کارش است. وقتی مجری 
کارش به جایی برسد که به توانایی خودش متکی نباشد 
وبه جای ضابطه دثبال رابطه باشد و دنبال این باشد که 
موقعیت دیگران را تضعیف کند. این موضوع به کل 
برنامه لطمه می‌زند. آفت دیگر این است که بدون تفکر 
و املع اه ا ول هو ور شمسا 
حضور داشته باشد. 
دوست دارم بک بر نامه بر ای خودم داشته باشم 

آرزوی‌شغلی‌ام‌این است که یک برنامه حوب که 
تک‌مجری‌باشد ومجری اش هم خودم باشم حضور 
داشته باشم تا بتوانم بر بخش‌های مختلف ان احاطه 
داشسته وایده‌هايم راپی اده‌بکنم. چون ما خیلی اوقات. 
ایده‌ه ای زیادی در ذهن داریم ولی وقتی با تهیه کننده 
با کارگردان مشورت می کنیم» مورد پذیرش قرار 
نمی گیرد. دلم می خواست آنقدر ازادی عمل داشتم که 
خیلی کارها را می‌کردم یا حیلی چیزها را می گفتم. 

مادی گرا نیستم 

من آدم مادی‌گرایی نیستم» ولی دوست دارم که 
اسایش وامنیت روانی داشته‌باشم.ازاینکه حس کنم 
که پشت وله خوبی ندارم؛ تحمساسن خویسی برایم رقم 
نمی خورد. معتقدم وقتی که سن مابالا ترمی‌رود نباید 
روی چیزی جزدارایی‌های شخصی خودمان حساب 
کنیم.به این خاطر دوست دارم کار کنم و پس‌انداز داشته 
باشم. مجری مثل تصویربردار نیست که هر چه سابقه 
ی تس ۱ بای 
رت E‏ وش یر لک رایع 
هميشه نمی تواند جلوی دوربین باشد. 

خیلی ولخرج هستم! 

هیچ وقت از خانم‌هانپرسید که با پول چه کار 
می کنند» چون شسخصاً تا خرین ب رگ اسکناس کیفم را 
خرج می‌کنم. آخرین بار در طول یک روز سه بار کیف 
خریدم. چون خیلی کیف دوست دارم! 





ECTS 
شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای پخش می‌شود.‎ 
ممنوع التصویر خواهند شد و حالاحالاها برای‎ 
دریافت مجوزباید بروند و بیایند.‎ 

رضاصادقی باهمه بی‌مهری‌هاهیچ وقت 
قصد سفربه ان سوی ابهاراندارد این موضوع را 
خودش خیلی خصوصی برای ما گفت که‌مابه طور 
عمومی در اختیار خوانندگان قرار دهیم. 

شاید در میان هنر مندان. هنر مندان عرصه 
موسیفی در یک چیزرکورددار هستند و آن هم این 
که چشم دیدن یکدیگر راندارند! 

در میان اهالی موسیقی دستپخت دو نفر 
حرف نداردوبرای خودشان کدبانویی هستند. 
یکی یاس رودیگری‌فرهاد جواه ر کلام. می گویند 
ماکارانی‌هایی که فرهادمی‌یزد. حرف نداردوبرای 
همیشه اسم اسپاگتی در ذهنت می‌ماند. 

در یک نظرسنجی که جنگ هنر از هنرمندان 
ببه صورت تلفنی انجام داد به این نتیجه رسید که 















بچه که 


ی ۳ 0 ینیدم می گفتند 
ای شتره هبنش سردمی‌شه هرچی فکر 
ی کردم محنی اش رأنمی فهمید ماما ند و رت 


بیش که 5 
مه سر سح S5‏ ۱ 
ج )| ی ر به سما برد 


سینمای ایران | 


زوفتی 


۲ ۳ ۳ مپس از 
دومن کردو گفت:بابا چرا 
بن قدر سرد و پخ است؟ ۱ 


ار 

ای وا ۰ 
سینمای ایران در مقایسه باسینمای‌هالیوود زیر خط 
فقراست. تصورش رابکشید. یکی از بازیگران 
مطرح هالیوود برای آنکه بتواند از مناظر زیبایی از 
سواحل جنوبی فلوریدا استفاده کنده آپارتمانی را 
به قیمت ۱۰ میلیون دلا رخریداری کرده است.یعنی 
بودجه چند سال سینماء تثاتر هنرهای تجسمی 
ِ 

چند وفتی است خبری از هدیه تهرآنی 
نیست و می گویند او بعد از ازدواجش از گذشته 
بیشتربه تنهایی علاقه‌مند شده ودوست داردنه 
حرفی از او باشد ونه حاشیه‌ای زندگی آرام او را 
ی 

فریماه‌فرجامی یکی از بازیگرانی است که 
درسینمابه حقش نر سید و به قول معروف نیامده 
تمام شد. 

این که بدانید مجید مظفری هم قبل از حضور 
درسینمادر بخ شآگهی‌ه ای روزنامه اطلاعات 
شاغل بوده» شاید برایتان جالب باشد. 










He ۳‏ و 

۲ 1 ۱ اس طریفی بر خلاف اندامش سوار 

۱ "رب جالبی در ارتباط با سینمای مازد. ۲ 
او گفت: سینمای ما 

2 د همچون پرنده‌ای در قفس ااست که ور 

۱ سب رین پروازو آوازمی کند.اماوقتی 

مزه را یاد می گیرد که تماشاگران| 

و 


ا ضمون رنج 








اين 
ز دیار انها 


ر ۳1 ۶۳۶ چا ہے 


- بهترین میهمان پامعرفت تلویزیون: 
خواند. 

- بهترین مجری هفته: 
ازدواجش بر اجراهایش تاثیر خوبی گذاشته است. 

- بهترین سریال هفته: 

روزگار قریب ساخته کیانوش عیاری که باسه 
سال تحقیق مجموعه‌ای ساخته که از خردو کلان از 

- بهترین بازیگر سریالهای تلویزیونی هفته: 

مهعران رجبی برای بازی روان و جذابش در 
مجموعه‌روزگارقریب ودرنقش پدردکترقریب 
و همچنین مهدی هاش می به خاطر ایفای هنر مندانه 
نقش دکتر قريب در این مجموعه. 

- بهترین ر کورددار: ۱ 

سینمای ایران که بیش از ۵۰ فیلم ان در نوبت و 
صف اکران در تقلاهستند. 


اغلاات کک 


۳۳۲۸ CM 


- بهترین فیلم هفته: 

دایره‌زنگی که‌باوجوداین که حرفی برای گفتن 
ندارد»امامردم‌رابه‌سینماکشانده‌وفروشش ازمرز 
یک میلیارد هم گذشته است. 

- بهترین کارگردان تلویزیونی هفته: 

کیانوش عیاری برای ساخت مجموعه تلویزیونی 
روزگار قریب. 

- بهترین تیزر تبلیغاتی: 

تیزراول ایمنی بعد کار. 

- پهترین برنامه هفته: 

مثلث شیشهای با اجرای حرفه‌ای رضارشیدپور 
که‌دیگربرای خودش درعرصه اجرایک پااستاد 
شاده است. 

- بهترین و داغ‌ترین خبر: 

پخش مجموعه تلویزیونی شهریار به اتمام رسید. 

- بهترین توصیه جنگ هنر به شجا: 

خواندن مطالب هفته دیگر جنگ هنر را فراموش 





ست نمااز زندگي‌هنر مندان 


ات 

۲-متولد نهم مهرماه ۱۳۵۲ تهران است. 

کور ةد یسال راد راکالس نیب اسر 
کا است. 

٤-زبان‌فرانسوی‏ رامتل بلبل صحبت 
می‌کند. 

۵-در رشته برق دانشگاه ازاد تحصیل کرده. 
اما از برق سررشته‌ای ندارد و حتی اهل لامپ 
عوض کردن هم نیست. 

1-مدتی در سوئیس در یک کافی‌شاپ کار 
می کرد و به تحصیل هم می‌پرداخت. 

۷-درمسوئیس ریاضی رابه‌زبان فرانسوی 
تدریس می کرد. 

۸-معرف او برای بازی در فیلم لیلابه 
کارگردانی داریوش مهرجویی. محمدرضا 
شریفی‌نیا بود. 

اوو سال بعد از بای در فیلم لیلاباعلی 
مصفاازدواج کرد. 

۰ ۱-زمانی که در فیلم لیلاب‌ازی می کرد 
پدرش فوت کردو فیلمبرداری ده روز تعطیل 


سد. 


۱-دست خط خوبی ندارد. 

۲- او و همسرش از خوشبخت‌ترین 
زوجهای سینمای ایران هستند. 

۳-عاشق کشورایتالیا است. 

۶-به پیشنهاد مسعود کیمیایی برای بازی 
درفیلم سربازهای جمعه جواب رد داد و مریلا 
زارعی جای او بازی کرد. 

1-معمول ]کم حرف است و صبوری او 
گاهی حرص ادم رادرمی‌آورد. 

۷-بسیار خوش قول است و پایبند به آن. 

۸-دردوران تحصیل زیاد علاقه‌ای به درس 
خواندن نداشت. 

۵-همسرش رااوبه کارگردانی در سینما 
تشویق کرد. 

۰-تابه حال پیش نیامده برای پول در کاری 
حضور پیدا کند. 








اساسا آدم طنازی نیستم 


۷بع داز کارفشرده‌مردهزار چهره‌ده‌روز 
کامل خوابیدم 

۷ مرد هزار چهره حرفه‌ای‌ترین کارم است. 

۷قرارنبوددرمردهزار چهره‌ایفا گر نقش اصلی 
باشم حتی قراربودایفا گراین نقش سیامکانصاری 


یاامین حیایی باشد اما نویسنده‌های مجموعه گفتند 
اگرتوبازی‌نکنی ما اصلأنمی‌نویسیم! آنهامی گفتند 


۷ درمردهزار چهره جایی برای رضاشفیعی 


۷ در طول پانزده سال فعالیتم» این اولین کاری 


ولد که در مورد ان سانسور صورت جف 


۷ هر آدمی که در کارهامی‌سازیم و بااو شوخی 
ول کنیم نمایند: صنفت حاصی نیست» ادمی ساخحته 


ذهن ما در اجتماع ای 


ابتذال را با تمام هیبتش 
در سینما می‌بینم! 

مجید مجید ی فیلم‌ساز سینمای ایران درباره‌وضعیت 
امروز سینمای ایران و نسل جوان فیلمساز در جمع 
E SS‏ 

در آن سالها که‌ما کارهنری‌راشروع کردیم» 
مسجد یکی از پایگاههای مهمی بود که جوانها رادور 
هم جمع می کرد قبل و بعد از انقلاب و خحصوصا در 
کوران انقلاب اسلامی نقشی بسیار کلید ی و حیاتی 
درهمه عرصه‌ه ای اقتصادی. فرهنگی و سیاسی 
داشت. ما در آن سالها در مسجد تثاتر کار می کردیم و 
حتی فیلم‌های کوتاهی را که می‌ساختیم برای مردم 
در مسجد به نمایش می گذاشتیم؛ واقعیت این است 
TET‏ 
طراوتی است که دارید و امید وارم بتوانید این سرمایه 
رادر طول موقعیت حرفه‌ایتان داشته بشید که به نظر 
من یک گنج است 

مجیدی درادامه گفت: ماشاهد این هستیم که 
سینمای هنری و مستقل رو به افول است و متاسفانه 
بش از هر چیزی مااسینمای بی‌هویت راداریم. 
Ee‏ 
از آن شنیده می‌شود؛ امروز این ابتذال راباتمام هیبتش 
دران می‌بینیم. 

وی ادامه داد: سینمای مافقط در ظاهر و شکل 
تغییر هویت داده» ولی در باطن و همه عرصه‌هایش 
همان است که بود. البته ابتذال ممکن است در خود 
وجهه معنوی و معرفتی این سینما جلوه کرده باشل نه 
اینکه ابتذال فقط در سطح نمایش عشق‌های سطحی 
وغیره باشد. بلکه در خیلی از مفاهیم و موضوعات 
دیگر نیز دیده می‌شود. 


الاعات شم , 9 ۳۳۲۸ 





| آه ای فیلم حوب» 
| دیرآمدی ومن 






از بس 







و نه عصبی» جدی هستم. 

۷یک نقطه ‌ضعف دارم»اگر کاری به کسی 
محول شود و درست انجام ندهد و قصد ماست مالی 
کردن داشته باشد دیوانه می‌شوم. 

۷ سه سال پیش در سالن میلاد کنسرت داشتم» 
به شمامی گویم گوش کن. برو همان بازیگریات 
راانجام‌بده! این جمله صادقانه‌ترین نقدی بود که 


۳ 
هم 


درباره خودم به دلم نشسست. 


۷من اساس آدم طن ازی نیستم.به لحاظ | 


۰ ۰ 4 .ى 
شخصیت بیشتر درونگراو جدی هستم. 





۹ ۰ ۳ 
] با هی د ]تسج گ... 

> هزینه بر گزاری جشنواره1 ۲فیلم فجر چند 
میلیارد تومان بوده است! 

> یکی ازبازیگران جوان ومطرح‌سینما 
گه گداری دچار فراموشی می شسود و وقتی از او 
هی پرسند چا دار ی می وی جر ای ده ج ی 
نمی‌رم؛ دارم برمی گردم! 

> مجریان تلویزیون کارو بارش ان سکه است 
وبرای‌هراجرایی. خارج از برنامه‌های‌سازمان 
-اجراهای حدودا نیم تایک ساعت بالای یکی 
دو میلیون تومان دستمزد می گیرند. 

> برخی بازیگران و هنر مندان عرصه سینماو 
موسیقی گاهی کرایه خانه‌شان دو سه ماه عقب 
می‌افتد. اما مد یر برنامه دارند تا خدای نکرده 
SS‏ 

4 رضا صادقی از چند کشور پیشنهاد اجرای 
کنسرت داردامااوبه عشق‌ایران» دوست ندارد 
جایی برود. 

> هنر دشمتی دارد به نام غرور! 

< هنرزاییده دوستی‌این سه چیز است: 
استعداد. استاد خوب و پشتکار. 






- ۱۵ هی در ستنما 
در رثای نبود فیلم حوب ê.‏ 


زبان حال یک مخاطب 


۲ تمام شده‌ام. 
که‌اندوه نیامدنت ر 


با فیلم‌های 
* > 1 ۳ سیر شده‌ام 
باری به هر > کک تن 

Lk oo‏ دو جسم جن 


تماما 2 های تلخ را به نجرب* ی : 








دددن ۱ 


از ادی و 


جدان هیچ آزادی 


مه 


دمی نو 


اند و 


۰ 


۰ 


د دداسته اشد 


ر دان 





برگردان بهروز بهرامی 


«یکی از بحث برانگیز ترین و عجیب ترین 
پدیده‌های جنگ جهانی دوم همانا 
کامی کازی‌ها یا خلبانان از حان گذشته ژاپنی 
بودند که دراواخر جنگ جهانی دوم یکبار 
دیگر عرصه را بر متفقین تنگ کرده بو دند.) 





وضع وخیم ژاپنی‌ها! _ 

جنگ دوم برای ژاپنی‌ها با فتوحات عدیده آغاز شد. 
ابتدا سرزمین عظیم چین به تصرف آنها درآمد. انگاه 
جنوب شرقی آسیا مورد حمله آنها قرار گرفت و یکی 
پس از دیگری فیلیپین؛ بر مه» تایلند. کامبوج و سریلانکا 
هم در اشغال نظامیان ژاپنی قرار گرفت. درواقع زمانی 
متفقین خطر ژاپن رابا تمام وجود احساس کردند که 
ارتفش ژاپن در برابر مرزهای کشور هند صف‌آرایی 
کرده ب ود. هند حیاتی ترین منطقه برای انگلستان 
محسوب می شد واگر هند از دست می‌رفت این امر 





آنگاه که خلبانان ژاپنی از ارزشمندترین دارایی یک انسان بعنی جان خود می‌گذشتند 





به معنای باز شدن درهای خاورمیانه بر روی ژاپنی‌ها 
بود که در پایان آن اتصال ارتشهای ژاپن و آلمان نازی 
را به دنبال داشت که آنگاه پیروزی دول محور و سلطه 
دیکتاتوری بر سرتاسر جهان نتیجه طبیعی آن قلمداد 
می‌گردید. از این رو بود که متفقین مصمم شدند تا در 
همان مرزهای هند زاین رامتوقف کر ده و سپس اسباب 
شکست ان رافراهم اوردند.وبدین ترتیب بود که 
ورق بر گشت و پس از سه سال اولیه جنگ که فتوحات 
ژاپنی‌ه ار به بار آورده بود. آنگاه نوبت به پیروزیهای 
متفقین رسید که در چین و در جنوب شرقی اسیا 
یک به یک سرزمین‌های اشغالی در 
اعتبار ژاپنی‌هاء توسط متفقین بازپس 
گرفته شد ماشین جنگی زاین که از 
نظر اسلحه و سوخت در مضیقه قرار 
گرفته بود» در همه جا به عقب‌نشینی 
پرداخته بود تااینکه ارتشهای متفقین 
خود را در اطراف جزیره اصلی ژاپن 
یافتند که این امر به معنای هجوم نهایی 
به زاین و اشغال این کشوروپایان دادن 
به جنگ در آسیا بود. نکته جالب اینکه 
چند ماهی بود که جنگ در ارویابا 
تسلیم آلمان نازی و مرگ هیتلر به پایان 
رسیده بود و ژاپن با سرسختی عجیبی 
به مقاومت ادامه می‌داد و آنگاه زمانی 
ی گس ی 
اشغال ارتشهای متفقین درآمد و بویذه 
زمانی که دو جزیره ایو و جیماو او کیناوا 
به جنگ متفقین افتاد. آنگاه ژاپنی‌ها که قومی بسیار 
مغرورو میهن‌پرست بودند به ناچار به تاکتیک‌های 
جنگی غیرمتعارف روی آوردند که مشسهورترین آنها 
همانا«کامی کازی» یا خلبانهای از جان گذشته بود که 
سوار بر هواپیمایی پر از مواد منفجره یکراست خود را 
به بدنه کشتی‌هاو ناوهایی که ژاپن رامحاصره کرده 
بود» می کوبیدند. 

این تاکتیک که درو اقع به منظور فاج کردن پروی 
دریایی متفقین» به وجود امده بود» توسط یکی از 
فرمانده ان نیروی دریایی ژاپن موسوم به ادمیرال 


ادنیشی طراحی شده بود. درحقیقت فرماندهان ارتش 
ژاپن به او ماموریت داده بو دند که در برابر هجوم متففین 
به حلیج لیت در آسیای جنوب شرقی»ایستاد گی کند. 
این درحالی بود که او تنها نزدیک به ۶۰ جنگنده 
بمب‌افکن در اختیار داشت. بدین تر تیب در جلسه 
فرماندهان ژاپنی پیش از نبرد او رک و پوست کنده‌برای 
سایر فرماندهان توضیح داد که تنها راه مطمئن برای 
متوقف کردن کشتی‌های متفقین که به تعداد فراوان به 
حمله دست خواهند زد این است که ۰ کیل و گرم مواد 
منفجره در داخل یک جنگنده گذاشته شود و جنگنده 





مذک ور خودرابه بدنه کشتی بکوبد. آن‌گاه یک نام 
ا 
دهند. انتخاب شد و آن هم کامی کازی بود که در زبان 
ژاپنی به معنای «باد مقدس» تلقی می‌شد. 

اما جوانان ژاپنی زمانی تصورواقعی خود نسبت 
به کامی کازی رانشان دادند که از جانب فرماندهی 
نیروی دریایی. خواهان یکصد داوطلب برای انجام 
عملیات به طریقه کامی کازی شدند و فردای ان 
روز ده هزار نفر آمادگی خود را اعلام کردند. بدین 
ترتیب نخستین عملیات کامی کازی با شرکت ده 


ناو هواپیمابر متفقین توسط کامی کازی مورد 








جنگن ده مملو از مواد منفجره و ده خلبان که در 
زیر لباسهای آنهاهم مواد منفجره جای داده شده 
بود» با حمله به یک ناو هواپیمابر امریکایی موسوم 
به سنت لو انجام شد و متفقین که به هیچ وجه در 
برابر چنین حمله‌ای نه آماد گی داشته و نه دفاعی 
تکار دود کامل مات تن و هر در 
هواپیمای کامی کازی به بدنه ناو هواپیمابر اصابت 
کرده و تنهادرسی دقیقه آن راغرق کردند. پس 
از آنکه عبر این حمله به امیراتور ژاین» هیروهیتو 
رسید. اواز مقامات ارتش چنین سوالی رامطرح 
کرده بود: «آیا واقعاً لازم است که تا چنین میزانی از 
قربانی کردن پیش برویم؟» 
ادامه عملیات 

پاسخ به سوال امپراتور از جانب فرماندهان ژاپنی 
مثبت بود. انها به اطلاع امپراتور رس‌اندند که با توجه 
به کمبود کشستی جنگی. جنگنده بمب‌افکن و اسلحه 
ومهمات تنهاراه موثربرای ایجاد تاخیر در هجوم 
متفقین همانا استفاده از کامی کازی است. وبدین 
ترتیب عملیات کامی کازی به صورت گسترده‌تری 
2 

ژاپنی‌هابه نوعی قربانی کردن خود برای 
مضامینی چون وطن و امپراتور را یک پدیده مقدس 
می‌دانستند و به همین دلیل هم انتخاب شدن به عنوان 
یک کامی کازی خود افتخاری بزرگ برای ژاپنی‌هاء 
قلمداد می شد. حتی در یکی از داستانهایی که در 
این رابطه مشهور شده از یک زن خانه‌دار که سه 
فرزند خردسال هم داشت. تعریف می کند که پس از 
آنکه که شنید شوهرش به عنوان کامی‌کازی داوطلب 





نشده و دلیل آن را همسر و سه فرزندش عنوان کرده 
بود» ابتداسه فرزندش راغرق کرده و سپس خودش 
را هم کشته بود تاشوهرش با خیال راحت برای 
کامی کازی داوطلب شود. البته داستانهایی از این 
قبیل به سرعت مقامات ژاپنی رابر ان داشت تاتنها از 
جوانان کم سن و سال و بی تجربه برای ماموریت‌های 
کامی کازی استفاده کنند و خلبانان باتجربه رابرای 
عملیات تدافعی حفظ کنند. بدین تر تیب طی شش 
ماهی که عملیات کامی کازی مورد بهره‌برداری قرار 
گرفت. سه‌ن او هواییمابرو ۳۲ کشتی متعلق به 
متفقین غرق شد و ۶۷ وسیله دیگ دجار صدمه 
شدند که برخحی از آنها را تا یک ماه جهت تعمیرات 
از صحنه نبرد خارج کردند. در همین زمان پنج 
هزار خلبان ژاپنی عملیات کامی کازی انجام دادند 
که منجر به مرگ و یا زخمی شدن هفت هزار تن از 
نبروهای متفقین شد. 










کامی کازی به پدر و مادرش 
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فراگیری راه دفاع 
گرفتند و بدین ترتیب بود که در چند ماه آخر 
جنگ اکثر کامی کازی‌ها قبل از برخورد به بدنه 
کشتی هدف قرار گرفته و سقوط می کردند» 
امادرهر حال دراینکه عملیات کامی کازی به 
نظر شکست را در برابر خود مشاهده می کر دند» 
تبدیل شده بود.شکی وجود نداشت. اما از طرفی 
هم ادامه جنگ و کشدار شدن آن در اطراف جزیره 
به ژاینی‌ها که در جنگ جهانی دوم نزدیک به پنج 
میلیون کشت داده بودند. کار را بدانجا کشاند که 
ایده استفاده از بمب اتم و پایان دادن سریع تر به 
جنگ مطرح شد و مورد پذی رش متفقین قرار 
گرفت و سرانجام رها کردن دو بمب اتمی روی 
شهرهای هیروشیماو ناکازاکی بود که ژاپن را به 
تسلیم بدون قید و شرط وادار کرد. اما پس از آنکه 
خبر تسلیم ژاپن انتشار یافت. بیشتر از همه روی 
چندصد جوان ژاپنی تاثیر گذاشته بود و آنها رابه 


گریه انداخته بود. چرا که اینان آخحرین دسته از 
خلبانان کامی کازی بودند که آمادگی خود رابرای 
عملیات اعلام کرده بودند و اکنون دیگر امکان 
انجام عملیات از آنها گرفته شده بود. آنگاه در یک 
اقدام سمبولیک. یکی از آنها خود را در مرکز شهر 
ت و کیو. منفجر کرد تا حداقل در ذهن خود عملیات 
کامی کازی را انجام داده باشد. 
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فم یواست 

مدافع ۲۹ ساله استقلال از سال ۱۳۷۹ا ز تیم 
اميد به بز رگسالان پی و ست و درست یک سال 
بعد یکی ازا رکان اصلء تیم شد. 

گلزنی در دربی, قه رمان یایران و حتی چند 
بازی مل یا زافتخارات دیگ ر شماره ۲۰ آبی‌ها 
اسست. اما لیگ هفتم چندان بر وفق مراد وی 
نبود. به رغم‌اینکه د رابتدا ی فصا »د رت ر کیب 
اصل ی قرار داشت .»اما به مرور و با حضور 
فیسرو زکریمی در حاشیه قرا رگرفت و حتی 
اماخودش تعبیر د یگ ریا زاي ناتفاق دار د و 
اصط لا حاخراج را معن در سني ,نمی‌داند و 
ان را یک مرخص یاجباری تعر یف م یکند. به 
هرصورت. پیرو ژحاشیه‌سازیابا ز کشت امیر 
قلعه‌نوعی به تیم باز کت و حالا م ی خواهد 
حبران مافات کند. 


امکانات 
وال امراك 
o5‏ 
الست 


مهدی رجب زاده مهاج مکم حاشیه ف وتبال 
ایران» یک فصل راد رفوتبالامارات سپری 
کرد و سرانجام با سقو ط تیم متبوعش»بار 
Ts‏ 
با زیکن توانمند که سابقه اقا یگلی در فوتبال 
ایران رادار د د رفوتبا لامارات. ه رگ زنتوانست 
آنطو رکه‌باید وشاید خودی‌نشان بدهد.اما 
با اي ناوصاف د رکنار دو مهاجم دیگ رایرانی. 
عملکرد خوبی را ارایه داد. 

رجب زاد ه که در فجر سپاسی به ف وتبال 
ایران معرفی شد. جند سالی در خدمت ذوب 
آه ناصفهان بود و حالا تصمیم دار د بار دیگر 
به این تی م اصفهانی ملحق شود. 











0 دوره خانه نشینی جگو نه سبری شد؟ 

0 خیلی سخت. اما پربار! آدم در روزهای سخت» 
خیلی‌ها دوروبرت هستند وادعای رفاقت می کننداما 

به همبازیانت طعنه می‌زنی ؟ 





0 الامارات به رغم گلزنی سه بازیکن ایرانیبه لیگ 
دو امارات سقو ط کرد. دلیلش جه بود؟ 

8 فصل گذشنه نیزاین تیم جایگاه مناسبی راکب 
نکردواگر گلزنی‌های رضاعنایتی نبود باید سال پیش 
سقوط می کرد. با این اوصاف مدیران تیم هر گز در فصل 
نقل و انتقالات عملکرد خوبی نداشتند و باتو جه به نتایجی 
که کسب کرده‌بودندمی‌بایستی.نفرات بهتری راجذب 


2 
الاعات س ۵9ر ۳۳/۸ 





2 نه اتفاقاً نش هفت بازیکن استقلال خیلی 
ET‏ 

دوری از استفلال جقدر سخت است؟ 

0 خیلی. تادر موقعیت من قرار نگیرید نمی‌توانید 
در کم کنید. من سالهاست که دراین تیم هستم وباهمه چیز 
باشگاه ساعته‌ا. پیشنهادات بهتری داشتم. ام عشق به این 
تیم مانع از جدایی ام شد. حالا ما فکرش رابکنید که‌با 
جان و دل در خدمت تیمتان هستید. اما به یکباره بگویند 
بروید استراحت کنید و نیازی به شمانیست! 

© چه اتفاقی رخ داد که فیروز کریمی شسما را کنار 
دا »۲ 

OO‏ در یعس خر رای یی کبس 
ایجاد شده‌بود اما در انتهای سال ۱۳۸۹۱ نظر اقای کریمی 
نسبت به من عوض شد. چند سال است که در دربی بازی 
می کنم و همیشه جزو بهترین‌هابسوده‌امولی پیش از 
جدال با پرسپولیس گفتند برو خانه‌واز تلویزیون‌بازی 
راتماشاکن!احسابی کلافه شدهبودم. در منزل فقط 
حرص وجوش خوردم که چراباید به این سرنوشت 
دچار شوم! 

(سرانجام بازی با پگاه گیلان فرا رسید و...؟ 

2 بله» چند بازیکن خط دفاعی محروم و مصدوم 
بودند و نوبت به من رسید. خب ان روز روز استقلال نبود 
وسنگین ترین شکست ۲۰سال اخیر باشگاه رقم خورد. 
پس ازبازی»پیروزقربانی متهم ردیف اول قرار گرفت و 
بار دیگر به خانه فرستاده شدم. 

د کادر فنی معتقد بودند که قربانی به عمد در زمین 
رت ات ال یت ورد 


می کردند. درحالی که اکثر تیم‌ها با حفظ ستاره‌های اصلی 
خود. چند بازیکن زبده رابه حدمت گرفتند تا بتوانند نتایج 
تا ان مب ما را ی ار 

ل یعنی کادر فنی و بازیکنان مقصر نبودند؟ 

0 ماهم مقصر بودیم امانه به اندازه‌مدیران باشگاه. 
بسرای‌ساخت یک مجموعه قدرتمندبایدر اس ان‌هرم 
عملکرد مطلوبی داشته باشد تا سایرین هم بتوانند خوب 
که در مواقعی بتوانند نتیجه یک بازی را تغییر بدهند اما 
باشگاه الامارات با صرف هزینه کمتر فقط تیمی را آماده 
کرد که بتواند در لیگ باقی بماند. 

۵ آنها تابستان گذشته آقای گل ایران رابه خدمت 
گرفتند تا به واسطه شما بتوانند خوب نتیحه بگیر ند! 

0 حت باشماست. اما آیامن به تنهایی می توانستم 
عدیده‌ای داشتیم و نیازبه آن بود که حداقل یک مدافع 
باتجربه و کارآمد را جذب می کردیم. الامارات در کارهای 
کارنامه حوبی داشتند. مشکل جای دیگری بود. حتی در 
چارچوب دروازه‌هم با مشکل مواجه بودیم. 

0 یعنی معتقدید که مدیران باشگاه در جذب مدافع 
و سنگربان کوتاهی کردند! 

0 بله» آنهامی‌دانستند که هر فصل جدید. شرایط 
جدیدی دارد. رقابت‌هاسخت تر می‌ شود و متعاقب ان 
بازیکن ان جدیدی می توانند سیستم تیم راتغییر دهند. 









ما نوم 


۳ 





اخراج شو دا 

3 حقدر نادرست در این حصوص حرف زدند. من 
هرچه دارم از استقلال و هوادارانش است. چظور می توانم 
چنین بلایی رابر سر تیم محبوبم بیاورم؟!سالها با جان ودل 
بازی کردم. حتی زمانی که پولم رانگرفته بودم! چرا که به 
این تیم عشق می‌ورزیدم. چرا باید کم کاری کنم؟ 

2 به هر صورت روند نتبجه گیری استقلال به گونه‌ای 
پیش رفت که آقای کریمی استعفا کر دند؟ 

9 در توانایی ها ی افای کریمی شک لیست»اما 
باید قبول کنید او در تیم بزرگی مثل استقلال نمی توانست 
موفق‌باشد.به‌هرصورت استقلال هم در مسیرشکست 
بودوهم نیازبه یک شوک داشت که خوشبختانه این امر 
e‏ 

0 دیگر مشکل با قلعه‌نوعی ندارید؟ 

۵ زمانی که مرابه تیم ملی دعوت نکردند خیلی 
ناراحت شدم و حتی چند مصاحبه عليه ایشان انجام دادم 
اما پس از مدتی متوجه اشستباهم شدم و با خود امیرخان 
تماس گرفتم و عذرخواهی کردم. باو ر کنید من‌بازیکن 
چاپلوسی نیستم ولی حقیقتا باید بگویم که قلعه نوعی 
یی هبتر کت اس وی ی با ی تور 
که بازیکن درزمین سرش را جلوی توپ بگذارد. در 
هفته‌های اخیر که خانه نشین بودم. از شدت ناراحتی داشتم 
دق می کردم» اما امیرخان با حرفهایش خیلی آرامم کرد. از 
مهدی پاشازاده هم بايد تشکر کنم که دراین مدت به یاد 
من بود و نگذاشت متلاشی شوم. 

© درباز گشست. بر خو ردهواداران‌باشماجگونه 
بود؟ 


به طورمثال پرسسپولیس سالهانتوانست قهرمان لیگ برتر 
شود. انهادر فصل نقل وانتقالاات.بازیکنان باتجربه‌ومیدان 
را ی ار 

© عملکرد رضاعنایتی و رسول خطیبی را جگونه 
ارزیابی می کنید؟ 

0 آنها فوق‌العاده بودند. تیم مادراین فصل ۲۲ گل 
به ئمررساند که ۳۶ گل راماسه‌نفربه ثمر رساندیم. حالا 
خودتان قضاوت کنید که عملکرد ما چگونه بود!؟ 

9 تفاوت فوتبال امارات و ایران در جیست؟ 

0 در فوتبالامارات.امکانات درسطح فوق‌العاده‌ای 
است. هر تیمی دارای جند زمین فو تبال است که متاسفانه 
برای بعضی از تیم‌های ایرانی چنین امکانی و جود ندارد. 
آنهاحرفه‌ای پول خرج می‌کنن د و هميشه از بهترین 
بازیکن ان خارجی در تیم‌هایشان اس تفاده می‌کنند, اما 
متاسفانه در فوتبال ایران ۰٩درصد‏ با زیکنان خارجی از 
حد متوسط بازیکنان داخلی کمتر هستند. دراین جند 
سال بجز عرفان اولروم کدامیک از خارجی‌ها توانست با 
ا ی رای رب سار 
در فوتبال ایران حاشیه بیداد می کند. هر کس توانست وارد 
حاشیه‌شودوهمیشه تیتر مطبوعات باشد. می تواندبه 
را ی راد سرا 
برتری فوتبال مانسبت به آنهااین است که اینجا استعداد به 
وفورپیدامی‌شسودوبا کمی دقت می‌توان فوتبالیست‌های 
بزرگی راازرده‌ه ای پایین پیداوبه لیگ بر ترمعرفی کرد. 
این بز ر گترین مزیت است که امیدوارم‌با ترمیم نقاط ضعفی 
ار ری را 





0 خیلی خوب ومثل هميشه آنهابهترین قاضی 
هستند و به حوبی می‌دانند جه کسانی به استقلال تعصب 
E‏ 

0 وضعیت تیم چگونه است؟ 

8 ای عالی امیر خان بازیکن استقلال بوده و 
چند سال هم سرمربی تیم. او به خوبی مشکلات استقلال 
رامی‌داند. تیم مارا کادرفنی قبلی که توانایی کار در یک 
مجموعه بز رگ و محبوب رانداشت به هم ريخته بود» ولی 
ان تن ای ره ترا رای کر 
و چنین کاری راهم کرده است. 

0 حالا چرااستفلال درمکان سیزدهم قرار 
گرفت؟ 

۳29 نداشتن انسجام کافی. در اواخر فصل, تیم دچار 
مشکلات روحی شده بود و کسی هم نمی توانست این 
ار ار 
مقابل پگاه می‌بایست تغییراتی رابه و جودمی‌آورد. کادر 
فاص ها 

0 حالا چرادفاع استفلال در این فصل ضعیف ظاهر 
شد. 16 گل خورده طی ۳۶ بازی امار حالبی نبود. 

0 بله حق‌باشماست.ماحتی آن سال هم که نهم 
شدیماینق در ضعیف نبودیم. در خط دفاعی. تاکتیک 
درستی نداشتيم. تغییرات زیادی هم در هر بازی ایجاد 
می‌شد و این اجازه به ما داده نشد تابه انسجام تیمی دست 
پیدا کنیم. روحیه ماهم ضعیف شده بود. 

۵ازبازی با فولاد خوزستان بگویید.بازی بسیار 
سختی بود! 


٤‏ اما بعضی ها معتقد ند که فوتبالیست‌های ایرانی 
فقط برای کسب در آمد بیشتر راهی امارات می شوند 
ووقنی هم که به آنجا رسیدند.ازلصاظ فنی افت 

+ من بااین عقیده موافق‌نیستم. تفاوت انچنانی بین 
این دو لیگ وجود ندارد. آنها هم مثل ما چهار سهمیه برای 
دوره‌بعدی لیگ قهرمانان کسب کردند. پس به این نتیجه 
صورت هر فوتبالیستی که در لیگ داخلی‌اش بدرخشد» 
مورد توجه خارجی‌هاقرار می گیرد و به طور حتم مبلغ 
ارویابه عینه شسماش هد ان‌هستید. خب فوتبالیست‌های 
ایرانی هم علاوه بر اینکه‌می خواهند پیشرفت کنند. برای 
کسب درآمد بیشتر هم تلاش می کنند. 

» حالابا سفوط الامارات برنامه رحب زاده 
جیست؟ 

0 بن‌ادارم به ذوب آهن بر گردم. البته هنوز تصمیم 
قطعی نگرفته‌ام واگر یک پیشنهاد فوق‌العاده از امارات 
داشته‌باشمشاید یک فصل دیگر آنجاماند گارشوم.اما 
حالا استراحت می کنم و ظرف دو سه هفته دیگر تصمیم 


لا یعنی در حال حاضر پیشنهادی از تیم‌های اماراتی 
ندارید؟ 


OO‏ نه» هیچ پیشنهادی ندارم. البته هنوز زود است» 
چرا که آنهاد ر گیر بازیهای تیم ملی در مرحله مقدماتی جام 
جهانی هستند. من هم عجله‌ای ندارم و صبر می کنم. 
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0 بله»بسیارطاقت‌فر سابودوهوای‌بسیار گرم آنجا 
نفس کشیدن راسخت کرده بود. ما می‌دانستیم شکست به 
منزله تکمیل کردن یک فصل پر از ناکامی است. به همین 
دلیل با احتیاط و حوصله بازی کردیم. البته پیش از بازی» 
امیر خان از ما حواسته بود جنگنده‌بازی کنیم. به‌هر صورت 
بازی در خانه حریف بودومایک قدم تافینال فاصله داشتیم. 
خوش بختانه توانستیم خواسته‌های کادر فنی را در میدان 
اجرا کنیم واگ رکمی هوشیارتربوديم. کاربه ضربات پنالتی 

0 حالا استقلال قهرمان می‌شود؟ 

ف چراکه نه.با حضورامیرخان شرایط تیم تغییر 
کرد.پیروزی در مصاف با فولاد روحیه تیم راصد چندان 
کرد. حالاما یک قدم تالیگ قهرمانان اسیا فاصله داریم. 
سال گذشته به ناحق مانع حضور ما در این رقابتها شدند. 
ولی حالا با قهرمانی در جام حذفی هم ناکامی در لیگ برتر 
رابه فراموشی خواهیم سپردو هم با تمام قدرت به اسیا 
می‌رویم تا حقمان را بگیریم. 

٤‏ خط دفاعی استقلال در بازی بافولاد خوب 
ظاهر شد! 

42 مه بله‌با تر کیب جدیدی که به میدان فرستاده شد 
و حضور پژمان منتظری. استحکام خط دفاعی دو چندان 
شد. مطمئناً در بازی فینال هم اینگونه ظاهر می شسویم تا 
جشن قهرمانی بگیریم. 

0 و حرف أخر... 

ل از هواداران می خواهم در دیدارنهایی جام 
حذفی با حضور پرشمار خود بار دیگر خاطره قهرمانی در 
لیگ پنجم لیگ برتر را تکرار کنند. 


0 حالاجراذوب آهن رابرای ادامه کار تان درنظر 
گرفته‌اید و چرا نمی خواهید به یک تیم تهرانی ملحق شوید؟ 

2 ذوب آهن باشگاه موردعلاقه من است.من چند 
سال آنجا راحت بازی کردم و خاطرات خوبی هم دارم. 

ل عملکرد این تیم رادر فصل اخیر چگونه ارزیابی 
می کنید؟ 

2 درابتدای فصل با جوان‌شدن تیم و کم تجربگی 
بعضی از کار کن‌ان. وضعیت خوبی در تیم حاکم نبود 
امابا حض ور دکترذوالفقارنسب اوضاع تغییر کرد و 
آرام آرام شرایط د گ رگون شد. من به جدول لیگ در نیم 
فصل دوم که نگاه می کردم متوجه شدم که ذوب آهن به 
همراه پرسپولیس بالاترین امتیاز را کسب کرد. اگر از ابتدا 
ذوالفقارنسب دراین تیم بود» شاید ذوب آهن سهمیه لیگ 
قهرمانان آسیا را دریافت می‌کرد. 

له شماطی دو سال اخیر بارها به تیم ملی دعوت 
sS‏ تست مرا . 
نتایج ضعیف تیم الامارات هم تاثیر فراوانی داشت. از 
طرفی من کمتر در مطبوعات ایران جادارم و حتی در رسانه 
ملی هم به من آهمیت داده نمی‌شود. 

۵ قصد ندارید بار دیگر ملی پوش شوید؟ 
ملی کشورش رابرتن کند. تصمیم دارم با حضور در ذوب 
آهن در لیگ هشتم بدرحشم و کادرفنی رامجاب کنم تا 
باردیگر رجب ‌زاده رابه تیم ملی دعوت کنند. می خواهم 
2 
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> داوری درک فصل همیشه نکات تاریک و 
روشن فراوانی دارد.اعتقاد دارم همانطور که ادامه کار آقای 
رضاغیائی»رییس کمیته داوران سابق, که جوانگرایی در 
داوران را آغ از کرد و آقای عنایت نیزاین موضوع راادامه 
داد یکی از کارهای خوبی بود که قطع نشد. خو شبختانه 
داوران جوانی.جه درسالهای پیش و چجه‌امروز.به کار 
گرفته شدند که جواب بسیار خوبی دادند.یعنی در حقیقت 
اکثر افرادی که به کار گرفته شدند و آنهادر لیگ برترو دسته 
یک مسابقات راقضاوت کردند.جواب خوبی دادند.باعث 
خوش-حالی است که مسابقات حرفه ای و نیمه حرفه ای 
کشور با قضاوت های نسبتاً خوبی دنبال می شود. 

«> جه انتقادی به قضاوت های این فصل دارید؟ 

۸ «>بهاعتقادمن‌می تر انار مدیریت آقای‌عنایت 
به عنوان یکی از صفحات ننگین تاریخ داوری ایران نام 
برد.زمانی که اقای عنایت به عنوان ریاست کمیته داوران 
انتخاب شد.در اولین قدمهایش افرادی که‌متاسفانه سوابق 
ادر ان بل ما کرت یهد 
شر کت در کارهای غیر اصولی نیز دارند رابه جامعه داوری 
ایران‌باز گرداند.این افرادباعث شدند که اسم ورسم داوری 
درایران و حتی اسم داوری ایران در سطح جهان مخدوش 
شود و کاراین افراد طوری بود که رییس فدراسیون وقت 
ور سا هه ری ۲و3 تقو 
درباره نها انجام داده‌و کسانی که اشاعه فسادمی کردند 
وبرای‌داوری‌ننگی بودند رامحروم کند.درزمان کمیته 
انتقالی برای باز گشست یکی از داوران جلسات متعددی 
گذاشته شدو با اینکه در آن جلسات تصمیم قاطع گرفته 
شلد که این شسخص به‌داوری‌بازنگر دداما آقای عتایت با 
راههایی که‌بلد بوداین داورویک کارشناس که از دو 
سال قبل طبق ماده ۵٩‏ فیفا محرومیت داشت رابه جامعه 
داوری باز گر داند. 

2> ماده ۵٩‏ فیفا جیست؟ 

۸ یکی ازقوانینی که فیفابه آن‌بسیاراهمیت 





علی کیانی موحد 


می دهد.ماده ۵٩‏ است.این ماده می گوید کسانی که در 
خاورش اشساعه فاد کلم رشوه کر امار کت دوز 
آن و یا از یک رشوه گیری آگاه باشندولی آن رابه مسوولین 
بالادست گزارش ندهند.نه تنها جر یمه نقدی می شوند 
بلکه این افراد مادام العمرحق ندارند درهیچ کاری که با 
فوتبال مر تبط است مشغول به کارشوند.یعنی ا زمدیرعاملی 
NGS‏ 

۸ یعنسی درایران فردی بو ده که به مو جب ماده 0۹ 
محروم شده است؟ 

۸ کبله‌اچنین فردی را در ایران داشتیم و با اینکه دو 
سال ‌هم از مدت محرومیت وی می گذشت ولی با کمال 
تاسف اقای عنایت وی را دوباره برسر کار اورد. 

)> نظر شما درباره این کار آقای عنایت جیست؟ 

© > به عقیده من هیچ گاه جامعه فوتبال و داوری این 
کاروی‌رافراموش نخواهد کرد.شاید خود وی بنابه دلایلی 
این کار راجزء افتخارات زند گی اش محسوب می کند ولی 
تاریخ دراین باره فضاوت خواهد کرد. 

2> سرآغاز تمام این حرفها جلسه داوران بود که شما 
در آنجا حضور داشتید.امکان دارد که برای خوانند گان 
ما داستان آن جلسه را بازگو کنید؟ 

۸ هرفردی پاداش رابرای کار خوب می گیرد. پس 
از جنجالی که‌برای‌بر گشت آن‌داورپیش امد جلسهای 
با حضور حدود ۶۰۰داوربرگزارشد.پس از پایان جلسه 
یک داوربین المللی ویک کمک داور که در آن زمان یکی 
از کمک‌داوران ممتاز کشوربود»در حضو رآقای ممیزبه‌من 
گفتند که«جرابه فلانی گیر دادی؟داوران دیگری هستند 
که خیلی از آن فرد بدتر هستند.»من به آنها گفتم که بدون 
سند و مدرک وبراساس حرفهایی که شمامی زنید» حرف 
نمی زنم.شما اگرمی توانید حرفتان را اثبات کنید و مدرک 
دارید.موظفید که به من کمک کنید تا به دیگران بگوییم که 
جه کسانی در جامعه داوری فسادمی کنند؟اقرارشد که 
این دونفر به منزل مابيایند.آن کمک داور به خانه ما آمد. 
پس از ورود وی همسر من با ماشین سراغ آقای ممیز رفت 
و آقای ممیز نیز به حانه ما آمد. گفتم چرا تنها آمدید؟ گفت 
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گفت و گویی متفاوت باد کتر پرویز سیار 


سیب های سرخ 


عکس:محمد ذبیحیان 


مدا رک همراه آن داورمی باشد و وی نیز در راه است.زمانی 
که داشتیم صحبت می کردیم تلفن کمک داورزنگ زد و 
ردو بدل شده بود؛داور گفته بود که شما به منزل دکتر سيار 
نرو و کمک داور نیز جواب داد که من هم منزل دکتر سيار 
نمی روم.سپس آن داور حرفی زد که کمک داوردر جوابش 
گفت:«فلانی.ش ما جلوی من و اقای ممیز به دکتر سیار 
گفتی که چند تاداوردیگر هم هستند.حالامن چه جوری 
بگم که‌نیستن؟!)اين کمک داور حدود #ساعت منزل‌ما 
بود.اسم دو داور بر جسته رابه من گفت و ادامه داد که اينها 
خارج از کشسورآبروی ایران راحفظ نمی کنند!گفتم:«تو 
این رااز کجامی دونی؟!» گفت:«یک دلال داوری در کشور 
وجوددارد که‌ایرونی‌نیست‌وعرب‌هست که کاردلالی 
داوران راانجام می دهد.»چند مثال دیگر هم زد که فلان 
داور که رشوه فراوانی گرفته بود.بعدهابه یک کشور عربی 
دعوت شد ولگ آنهاراقضاوت کرد.خیلی حرفهای 
دیگری زد که من از با زگو کردن آنها شرم دارم!این مطالب 
رایادداشت کردم.بعد ازاین حرفها گفت که اگر امسال 
داوربین المللی شدم که هیچ ولی اگر نشوم.داوری را 
رهامی کنم.این شخص در زمان اقای عنایت کمک داور 
دانم حرفهایی که زده درست است پاغلط و در هیچ کجا 
یادروغ؟اگرراست می گوید که یک فاجعه در داوری به 
وجودآمده و آن‌داوران‌باید محروم شوند.ولی اگراین 
حرفهادروغ‌باشد یعنی این که پشت سریک داوربزرگ 
ایرانی حرف می زندواین حرفهامی تواند ابروی‌فردی 
شود؟ آقای عنایت مرامی شناسد و می داند که این حرفها 
راازسردلسوزی می زنمنه دنبال جایگاه‌وی هستم ونه 
دنبال مقام می باشم.جامعه داوری ما یک سبدی است پر از 
سیب های سرخ که متاسفانه دو یاسه سیب گندیده در آن 
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وجو د دارد. همه بایست سعی می کردیم که این سیب های 
گندیده را از سبد بیرون می آوردیم. 

آیا این نوع فسادها تنها در جامعه داوری ایران 
وحود دارد؟ 

2 2 خیر!اجازه بدهید که برای شسما یک مثال بزنم. 
یک سال قبل ازشروع جام جهانی ۲۰۰ المان. یک 
داور المانی به نام اقای هویزر که سالها در داوری فساد 
می کرد.دستگیرو ازداوری محروم شد.در تحقیقات انجام 
شده مشخص شد که در ژانویه ۲۰۰۵ اقای هویزر به یک 
داوربر جسته بوندس لکا پيشنهاد داده‌بود که شسمادر 
یکسال ۰ هزاریورودرآمددارید.گربامن‌همکاری 
کنید.د رآمدت درسال ۱۰۰ هزاریورو خواهد شدا!آن 
داوردر جواب پیشنهاد هویزر شروع به فحاشی کرده و 
وت واا نان سو می اورا حا ا ار 
رانیزباوی قطع می کند.اسم آن داور تورستن کوپ بود. 
قراربود که آقای کورپ جایگزین دکتر مار کوس مرک 
درلیست داوران بین المللی المان شود که خوشبختانه 
بابک رفیعی:داورایرانی مقیم آلمان»جایگزین دکترمرک 
شد.پلیس به‌سراغ آقای کورپ رفته وازوی‌می پرسد 
که با هویزر رابطه داشته‌اید؟اول منکر می شود ولی بعد 
می پذیرد.به وی می گویند مامی دانیم که شما آدم شریف 
ودرستی هستید و تن به این فساد نداده‌اید اماباید دران 
زمان به فدراسیون فوتبال گزارش می دادی تا جلوی این 
رسوایی عظیم گرفته می شد.به همین دلیل شمادر تمام 
جرایم هویزر شریک هستیدا 

© چندیپیش موضوع‌داد گاهرفتن شمابه‌مطبوعات 
کشیده شد.قضیه داد گاه شما از جه قرار است؟ 

«> > اتفاقاتی افتاد که یک شخص از من شکایت 
کرد واین اقا جند روز پیش عنوان کرد که من به شش ماه 
حبس محکوم شده ام.من از اینجامی خواهم بگویم که به 
شرافتم سس وگنداین آقایک دروغگوی‌بز رگ است‌برای 
اینکه حکم داد گاه تنها یک جر یمه نقدی بود چراکه من به 
این آقا توهین کرده بودم. 

( مدیران چند باشسگاه لیگ یکی نیز به قضاو تهای 
داوران اعتراضاتی داشته اند... 

2 مکبله !آق ای عنایت که آن زمان گفت می خواهم 
حساب سیاررابرسم.چرا امروز جگر ندارد که يقه آقای 
عابدینی رابگیرد؟ جراجرات نمی کند که حتی سراغش 
برود؟علتش چیست؟اگررییس کمیته داوران راجع به 
موضوع فساد در جامعه داوری حساس می باشد. چراامروز 
کاری نمی کند؟اگر وی رییسی بود که دلش به حال داوران 
می سوخت حتماً باید این موضوع را پیگیری کند. 

برای اینکه این مشسکل برطرف شده و جامعه 
داوری به سمت پاک بودن برود.چه کاری باید انجام 
داد؟ 

۸ 62 متاسفانه فساد و آدم فاسد در همه رشته ها و جود 
داردابرای جلوگیری از این فساد همیشه به داوران گفته ام 
اگر کسانی به شما پیشنهاد رشوه‌دادند».حتما این پیشنهادرا 
بپذ یرنداقرار گرفتن رشوه رابگذارند و قبل ازرفتن سرقرار 
با فدراسیون کمیته داوران.دوستان و در مرحله اخربا من 
تماس یگنر نك ممکن اسست کی که نها داده یک 
از مسون کار ر با تصل کم تشر هد دای ان 
را امتحان کند.اگر داور تماس بگیرد.مسوولان متو جه 
می شوند که این داور اطلاعات راداده و فردسالمی است. 





یک بار این کار زمان آقای رضا غیائی اتفاق افتاد. 
«واقعا؟! گر امکان دارد ایسن موضوع رابرای‌ما 
باز گو کند. 

۸ >درزمان ریاس تآقای‌غیائی به آقای فریدون 
اصفهانیان پیشنهاد رشوه ۵۰ میلیون تومانی داده‌شد.آن 
زم ان آقای‌غیانی دربرنامه 4۰حضوریافت وآقای 
فردوسی پوراز وی پرسید برای چه ۲داور وسط برای یک 
بازی فرستادید؟ آقای غیاثئی گفت که دلم خواست.رییس 
کمته داوران هستم.بودجه هم به اندازه کافی دارم.اقای 
غیائی نمی خواست لو بدهد که از جریان این پیشنهاد 
آگاه‌است.فردی به اصفهانیان پیشهاد رشوه داده بود و 
اصفهانیان نیز بارضاغیاثی تماس گرفت.قرار شد که آقای 
اصفهانیان سرقرار برود و موقعی که می خواهند پول رارد 
وبدل کنند.طرف را دستگیر کنند که این اتفاق افتاد. 

خود شما جگونه به سمت داوری رفتید؟ 





کار می کردم و تیم پلیس شهربر گزار شد.ان زمان پزشک 
تیم پلیس شهر بودم.داوراین مسابقه یک افسرارشد پلیس 
بود که در بوندس لیگا سوت می زد.در یک صحنه خطایی 
مرتکب شدم و آن افسر مرا از بازی اخراج کرد.از اخراجم 
بسیار دلخور شده‌بودم.همان شب تیم ماو تیم پلیس در یک 
ضیافت حاضرشدند. ان افسر سرمی زشام من راازپشت 
بغل کرد و بوسید و خواست به نوعی به من دلداری دهد.به 
من گفت شما براساس قانون اخراج شده اید و یک کتابچه 
قوانین داوری بهمن داد.ان کتابچه ۷۰صفحه ای رادر 
عرض ۲ روز خواندم و متوجه شدم که هیچ چیز از داوری 
نمی دانم.به آن پلیس گفتم اگر بخواهم داورشوم.چه کاری 
معرفی کردودر کلاس ه ای داوری حضوریافتم.پس 


اطلاعاتی که از آنجادارید.آیامی توانید وضعیت داوری 
آلمان و ایران را از نظر آماری با هم مقایسه کنید؟ 

مک ام ان ۰هزارداورو ۱1۷ هزار تیم دارد.یعنی 
برای انجام بازی ها در آلمان حدوداً به ۲۷۰۰۵۰۰ داور نیاز 
دارند.بسیاری از مسابقات در المان تنها توسط یک داور 
تاوت ای تسود و بر ی موافع یسک بازیکن از تیمها 
قاغرات کیک د رر وی راهمرآهیمی کا ا 
کمبودداوروجوددارد و تعداد داوران ایده ال جیزی 
حدود ۱۰۰هزارنفرباید باشد.آلمانیها تبلیغات فراوانی 
مسی کنند تابتوانند تعداد داوران‌رابه ۱۰۰هزاربرسانند. 
آمارداوران‌ایران‌راندارم امامعتق دم‌مانیزدچار کمبود 
داورهستیم.البته این کمبودنه تنها کمی بلکه کیفی نیز 
ی اکل 

2> نظر شماراجع به قضاوت آقای مظفری زاده در 
بازی پرسپولیس -سپاهان چیست؟ 

۸ > بازی پرسپولیس و سپاهان بهمراتب سخت تراز 
بازی استقلال و پرسپولیس درهفته‌های آغازین لیگ بود 
چراکه نتیجه این بازی قهرمان فصل رامعرفی می کرد.بازی 
برابرصدهزار تماشاگرفشاربی نهایت سنگینی راروی 
یک داوربه وجودمی آورد.به نظرمن آقای‌مظفری زاده 
این بازی رابا قدرت و صلابت قضاوت کرد. 

۸ پس ایراداتی که آقای ساکت به قضاوت آقای 
مظفری زاده گرفت.نادرست بود؟ 

مها زاقای‌ساکت به عتوآن یک مدیرورزشی کوت 
که توانسته است تیم سپاهان را در سطح آسیا و حتی جهان 
و و تم کته بر ۶ 
بزندابه نظر من اقای‌ساکت با حرفهایی که زد کاملا بازی 
راباحت !در حقیقت تمام اعتباری را که در این چند سال 
بهدست اورده‌بودبه دلیل حرفهای غیرفنی ازدست داد. 
تهمتی که به آقای مظفری زاده درباره تماس با کارشناسان 
زده شد آنقدر غیرفنی»غیراصولی.غیر منطقی و غیرقابل 
اثبات است که گفتن آن می تواند توهین تلقی شده و سعید 
مظفری زاده می تواند از وی شکایت کند. 

2> حال فرض کنیم که آقای مظفری زاده با 
کارشناسان داوری صحبت کرده باشد.ایا کار اشتباهی 
انجام داده است؟ 

2 2 آقای مظفری زاده‌هميشه قبل و بعد از بازی با 
من صحبت می کند.یک داوردرحین بازی نمی تواند به 
تمام‌نکات دقت کند.من در صحبتهایم وی راراهنمایی 
می کنم که مثا کدام‌بازیکن شیطنت می کند؟ کدام بازیکن 
سریع‌است؟یااینکه تمام نیروهایت رادرست تقسیم کن 
و...اين توصیه ها به نفع فوتبال و عدالت است و به نظر من 
همرداوری باید اینکار را انجام دهد.یک دوستی دارم که 
اعتقفادداردهمانطور که بازیکنان مربی دارند.هرداوری 
نیزباید مربی داشته‌باشد که نکات ضروری بازی راقبل 
وبین دونیمه به‌داور گوشزد کند.اماآقای مظفری زاده 
تا راهان تلوفاص تیه ردن رتت وا ھچ یں 
هم خحداحافظی نکرد.پس نمی توانسته که با کارشناسان 
صحبت کند و به قول اقای‌ساکت بخواهد انهارابا خودش 
هماهنگ سازد. 

۸ بازی به‌این مهمی راآقای مظفری زاده قضاوت 
کرد. حال به نظر شمابهترنیست بازی استقلال و 
پرسپولیس را داوران ایرانی قضاوت کنند؟ 

لطفاً ورق بزنید 
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بقیه از صفحه قبل 


> بر خلاف بسیاری از دوستان اعتقاد دارم که 
بازی ه ای پلی اف یابازی مانند پرسپولیس و سپاهان 
یار سک گر ازیارق فاا لو پر سو لسن اتبسن 
وقتی قضاوت این بازی‌هارامی توان به داوران ایرانی 
سپرد پس باید بازی استقلال و پرسپولیس راهم داوران 
ایرانی قضاوت کنند. 

2 کمیته انضباطی به تاز گی داوران را برای بیان 
پاره ای از مسائل به کمیته دعوت می کند.نظر شماراجع 
به این احضارها جیست؟ 

2 2با کمال تاسف باید بگویم که این موضوع دقیق 
بررسی نشده است. کمیته انضباطی به هیچ وجه نمی تواند 
دربخش فنی»داوری رابه کمیته انضباطی فر ابخواند جرا که 
در متن قانون آمده است:«تصمیم داور براساس حقیقتی 
که برايش مسلم است.نهایی می باشد.)این حقیقت چه 
درست باشد.چه غلط ! کمیته انضباطی هیچ گاه‌داوری رابه 
خاظر اینکه مثلاً چراپنالتی نگرفتی ؟احضار نمی کند. کمیته 
انضباطی می تواند داوران رابه دلیل مسائل اخلاقی به کمیته 
انضباطی احضار کند.پس آقای عنایت باید برود.مطالعه 


کند تاحرفهایی که می زند سنجیده‌باشد.رییس فدراسیون ۲ 
هم نمی تواند اختیارات کمیته انضباطی را محدود کند ا 


یا رای کمیته انضباطی را 
باطل سازد. 

در کل اگر 
بخواهید به داوری لیگ 
نمره دهید جه نمره ای 
خواهید داد؟ 

2 سوال بسیار 
یک داور نمره دهید کار 
بسیار دشواری است چه 
به کل مجموعه داوری 
نمره‌دهیم!| گربگويم 
این مجموعه خوب 
بوده.تمام‌بدی‌هارانادی ده گرفته ام واگر بگویم بد بوده 
آن‌وقت قضاوت درستی درباره‌داوران‌نکرده‌ام وبه 
برخی از داوران ظلم می شود اما ا گر بخواهم درباره‌ریس 
بايد بگویم که متاسفانه وی عدالت رادر بین همه داوران 
رعایت نکرده است. 

> به چه دلیل این حرف رامی زنید؟ 

لے کیک ایر اتاد ہے کل کرد 
هم متو جه می شود و از مر دم عذ رخواهی می کند.اشتباه 
داور قابل بخشش است.زمانی این اشتباه اشکال دارد که 
که شرارت کند ابتدابه وی تذ کر می دهند.سیس اخطار می 
گیرد و در آخراخراج می شسود.من ۱۱باردیدم که شیث 





ا ت 


درحال شیطنت است‌وبرای آقای دایی مزاحمت ایجاد 
می کد اما این بازیکن ۰٩دقیقه‏ بازی کرداهمین داور 


یک پنالتی گرفت که به هیچ عنوان پنالتی نبود و به دروغ 
گفت که ۲متری صحنه بودم ولی بعدها مش خص شد که 


وی حدود ۱۸ متر با صحنه فاصله دات.آقای معدنچی 
پنالتی رابیرون زد اما قبل از زدن ضربه دروازه بان سایبا 
تکان خورد. آقای داود رفعتی» کمک داور.به درستی و با 
شسجاعت پرچم زد و خواستار تکرارضربه شد.دراین 
هنگام ۳بازیکن به وی حمله کرده و شروع به فحاشی 
کردند.اقفای رفعتی داورراصدا کرد.داورحرفش را 


















گ وش داداما هیچ اتفاقی نیفتاد.بعدهابه رفعتی گفتم که 
چه اتفاقی در آن روز افتاد؟ گفت آنها به من فحاشی کردند 
ومن‌هم به داور گزارش دادم.داوربه من گفت که نشنیده 
بگیرااین بازیکن یک اخطار دارد.ا گر من به وی اخطار 
دهم و مجبور شوم که اخراجش کنم.می دانید چه اتفافی 
می افتد؟اجریمه فحاشی کارت قرمز است. کارت قرمز 
رابه زرد تبدیل کردن نشانه ترس است.حالا هم جرات 
ندارداین کارت زردرابدهد.این کار که دیگر اشتباه‌داوری 
نیست!یعنی آگاهم که این بازیکن باید اخراج شو د اما بنابه 
دلایلی نمی توانم وی رااخراج کنم.این داور نباید هیچ 
وفت درایران قضاوت کند.امامی دانید بعد چه‌اتفاقی 
افتاد؟فینال حذفی رابه وی دادند. وقتی شماجنین کاری 
می کنید.داوران جوان ما با خود می گویند که چه فایده ای 
دارد که با شرافت فضاوت کنیم. 


الاعات لی هه ۳۳۳/۸ 


ورزسی 

















































۱۰ ۰درمنطقه آسیابر گزارشد و مدعیان صعود به 

ورای ای سا تور امس 

اولین پیروزی خود در این مسابقات دست یابد . مسابقه 

دوررفت برابر تیم ملی امارات در ورزشگاه آزادی وبا 

ایران با ارائه یک بازی سرد و بی روح امتیاز این بازی را 

باامارات تقسیم کرد. مسابقه بر گشت با امارات شنبه 

گل فریدون زندی به برتری دست يافته‌وبه صدر جدول 

صعود کند. تیم ملی ایران شنبه ۲۵ خرداد در سوریه به 

خاک خودش شکست دهد صعو د خو دمر حله بعدی 
حال نتایج مسابقات بر گزار شده در دو هفته گذشته 

رامرور می کنیم : 

گروه یک 

استرالیا ۱--عراق صفر 

گروه دو 

ژاین ۲ عمان صفر 

کرو ه سه 

تر کمنستان صفر - کره شمالی صفر 

کره جنوبی ۲-اردن ۲ 

گروه چهار 

سنگاپور ۳ ازبکستان ۷ 

عربستان سعودی ۶ لبنان ۱ 

ات 

سوریه ۱ کویت سفر 


دور چخار م 
گروه یک 
چين صفر "قطر ١‏ 
عراق ۱ -استرالیا صفر 
گروه دو 
عمان ا ادن ۲ 
گروه سه 
کو ار کت صر 
اردن صفر - کره جنوبی ۱ 
گروه چهار 
لبنان ۱ عربستان سعودی ۲ 
ات 
امارات صفر -اپران ۱ 
کویت ٤‏ سوریه ۲ 



























7 استاد! چه انگیزه ای باعث شد که اصلاسراع 
هنرهای رزمی بروید؟ 

7 7 من یاد گیری‌هنرهای‌رزمی راوقتی چهارسالم بود 
شروع کردم!مادرم گفت: هی! توباید بری کلاس رزمی. به 
همین راحتی! خب من بچه نا ارامی بودم و همیشه در حال 
جنب و جوش. به همین دلیل هم مادرم تصمیم گرفت من را 
دریک کلاس رزمی ثبت نام کند. یاد گیری‌ورزش‌های‌رزمی 
تجربه خیلی خوبی برای من بود. من عاشق مبارزه» پیروزی و 
یاد گیری بیشتر بو دم. انتخاب مادرم انتخاب درستی بود ومن 
امروز فکر می کنم به یک تعادل و آرامش درونی رسیده ام. 

خیلی از خانواده‌ها دوست ندارند بجه ها یشان را 
به کلاس رزمی بفرستند چون فکر می کنند ورزش های 
رزمی خشن هستند و ممکن است فرزندانشان سیب 
ببینند.آپا واقعا اینطور است؟ 

7 7 من فکر می کنم آموختن هنرهای رزمی به بچه ها 
مر اوق اسک کر لین می توانتگ یرای ها ان 
انجام دهند. تمرینات هنرهای رزمی بچه‌هایشان‌رامی سازد» 
اعتمادبه نفس آنهاراافزایش می دهد و کمک می کند که 
آنها از شخصیت بهتری بهره مند شوند. روح هنرهای رزمی 
ونتایج حاصل از آن‌مساوی است با: ادب حس افتخاره 
وار نود کر ااا معرفت بک کا ا 
شجاعت و استقامت. 

درموردآسیب دید گی هم باید بگویم احتمال اسیب 
دید گی دریک مدرسه رزمی خوب با یک مربی شایسته و 








رشته هایی هستند که اکثر نوجوانان دوست دارند 
آنها را تحربه کنند. انتخاپی که شاید خیلی از والدین البته 
با آن موافق نباشند! 


مادر ایران مربی خوب رزمی زياد داریم. کسانی 


که بتوانند اطلاعات مفید و کار گشایی در زمینه 
ورزش های رزمی در اختیار شما بگذارند. اما از انجا 
که نخواستیم تبلیغ کسی را کرده باشسیم یا دیگران 
رااز خود مان برنجانیم» تصمیم گرفتيم شسمارابا 


مازبار عبداللهی نیا 
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کارآزموده به مراتب کمتر از بازی فوتبال است! 
7 درحال حاضردر آلمان خانواده ها با این که 
فرزندانشان به کلاس های رزمی بروند مشکلی ندارند؟ 
0 2 خب در اینجا هم همه چیز یک شبه اتفاق نیفتاد. 
حانواده‌ها آهسته آهسته با فواید تمرین هنرهای رزمی برای 
بخه‌ها اقا نامر مت ها خاو ادها که اک ماج 
مدارس و پزشکان نیز هنره ای رزمی رابرای بچه ها مفید 


7 شسماکلاس های خاصی برای بحه هابر گزار 
می کند؟ 


2 7 بله ما در حال حاضر 1 کلاس ویژه برای بچه ها 
داریم.برای‌بچه‌هایی که‌ازسن ۶سالگی تمریناتشان‌را 
آغازمی کنند. همچنین دوره‌های ویژه‌ای هم برای‌دانش 
آموزان برگزار می کنیم. 

7 آیا به نظر شما رشته خاصی از هنرهای رزمی برای 
بجه ها مناسب تر است؟ 

0 به نظر من بیشتر رشته های رزمی برای بچه ها هم 
مناسبند. مشکل اصلی رشته یاسبک رزمی نیست. مساله 
ETE‏ کفرد وت امس 
ی رون 
وشخصیت آنهاراارتقاء وبه بچه‌هاراه‌درست‌وروح 
واقعی‌هنرهای رزمی رانشسان دهد یک مربی که فاخت 
درستی آزروح واقعی هنرهای رزمی نداشته واز شخصیت 


7 
اطلامات اش HO‏ ۳۳۳۸ 






مصاحبه اختصاصی با یک رزمی کار آلمانی 


وزمی‌کاران ایرانی ‏ 
سخت کوش و مبارز بنی باهو شند! 





خودمان به آن سوی مرزها ببریم . استاد "هاول " که 
اکثر هنرهای رزمی رانزد اساتید به نام آموخته و به 
خاطر فعالیت هایش در عرصه های مختلف هنرهای 
رزمی حوایز متعددی رااز سراسر حهان دریافت 
کرده است میهمان این هفته ما است. وی که هم اکنون 
هدایت یکی از انجمن های بزرگ بین المللی هنرهای 
رزمی را در المان بر عهده دارد ما را پیشتر با هنرهای 





درستی برخوردار نباشد ممکن است یک رشته رزمی رابه 
کودک شمابیاموزد. اماه رگزنمی تواندراه‌درست رابه‌او 
نشان بدهد. 

خب با این حساب باید بپرسم یک مربی خوب باید 
چه ویژگی هایی داشته باشد؟ 

3 2 یک مربی خوب باید از انگیزه بالا بر خوردار بوده 
وایده‌هاوروشها مختلفی برای آموزش داشته باشد تابتواند 
به هر هنر جو در نزدیک شدن به هدفش کمک کند. او باید 
بتواند نقش یک الگورابرای هن رجویانش داشته باشد. او 
بايد به جزئیات رشته‌ای که اموزش می دهد واقف بوده 
ومرتبأاطلاعاتش رابه‌روز کند.یک‌مربی خوب‌بودن‌با 
یک مبارز خوب بودن متفاوت است. یک مبارز می تواند 
شکست بخوردو دوباره از نوشروع کند امایک مربی 
نمی تواند تکنیک ها را اشتباه تدریس کند! اوبا جسم. ذهن 
وروح‌هنرجویانش سروکاردارد پس باید همواره‌در حال 
آموختن باشد.به نظرمن یک رزمی کاریامربی هنرهای 
رزمی می توانند از هر کسی چیزی بیاموزند» همانطور که من 
هم چیزهای بسیاری از هنر جویانم آموخته ام. 

7 گر امکان این را داشستبد که جیزی را در خودتان 
تغییر دهید. جه جیزی را تغییر می دادید؟ 

2 2 (با حنده) قد من ۱۷۳ سانتی متر است که در ارویا 
تفریبا قد کوتاهی محسوب می شود.دوست داشتم چند 
سانتی بلندتر می شدم! 

7 شما چیزی از وضعیت ورزش های رزمی در ایران 
می دانید و یا تابه حال بارزمی کاران ایرانی بر خوردی 
داشته اید؟ 

(بله من تعدادی‌ازرزمی کاران‌ایرانی‌رامی شناسم. 
آنهارزمی کارانی سخت کوش و جدی ومبارزینی بسیار 
هون هس 

7 ازاینکه وقتتان رادراختیارماقراردادید بسیار 
ممنونسم. اگر حرف خاصی دارید که دوست دارید با 
خوانند گان ما درمیان بگذار ید ما آماده شنیدن هستیم؟ 

7 7 متشکرم. من فقط به عنوان یک استاد هنرهای 
رزمی می خواهم به خوانند گان شما بگویم هنرهای رزمی 
چیزی بسیارفراترا زیک ورزش است.هنرهای رزمی راه 
زندگی است.شماباید با قلبتان تمرین کنید! داشتن یک قلب 
واراده قوی» روح واقعی هنرهای رزمی است. 
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3 حرف بزنید تا با هوش شوید 
صحبت کردن و داشتن رابطه با دیگران باعث می شود قدرت تفکر و توان 
مغز بالا برود. 


لا همراهی کلسیم و ویتامین 2 
استفاده همزمان کلسیم با ویتامین (ایرای جذب کلیسم به اندازه کافی» لازم است. 
0 اسیدهای چرب و سلامت مغز 
متخصصان تغذیسه.براین موضوع تاکید کردند که اسیدهای چرب امگا-۳ 
موجوددرماهی وبرخی روغن‌های خاص گیاهی‌برای سلامت ورشد مغز 
لازم است. 


[ خرماو کاهش درد زایمان 

خرما عضلات بدن را تقویت و مولد خون محسوب 

می‌شود. خوردن خرما درد زایمان رابه میزان زیادی 

کاهش می دهد. 

[۲ اعتباد والدین و افز ايش اختلال بیش فعالی 
مطالعات پژوهشگران در خصوص این موضوع نشان داده است. مصرف 
سیگار واعتیاد به مواد مخدر.سابقه مراجعه به روان‌پزشک و غیبت طولانی 
والدین از خانه» سبب بروز علایم اختلال بیش ‌فعالی و کم توجهی در کودکان 
دبستانی است. 

لاسه راه معجزه آسا برای کود کان 
(قا ات و وتف ان رسای فک کی دست بای وا 
به فرزندتان آموزش دهید. ۳) او را به داشتن رفتار خوب تشویق کنید. 

ل ترن هوابی گاهی مر گبار است 
یافته‌های یک محقق ایرانی نشان می دهد که استفاده کردن زیاد از ترن هوایی 
باع ور اه ۳ کابی رابت تقیر ات خطر جاور تم کی و رین 
زیاد در افرادی که از ان استفاده می کنند» می شود. 

لا کم کاری تبرویید تاسی می آورد 
کم خونی‌های ناشی از فق ر آهن زایمان و بیماری‌های تب‌دار» استرس و 
مصرف بعضی داروهاء کم کاری و پ رکاری تیروئیدء زمینه ژنتیکی و...درریزش 
بیش از حد مو تاثیر دارند. 

[ ۰ درصد زنان چاق هستند 
براساس آمار بیش از ۲۷ درصد مردان و ۶۰درصد زنان چاق هستند البته 
جاقی در زنان ۰ تا ۰ ساله بیشتر دیده می‌ شود و این امر بیشتر به خاطر برهم 
زدن الگوهای غذایی سنتی است. 
لا زنان باردار و خطر موبایل 

پزشکان به زنان باردار که روزانه بیشتر از هشت ساعت در معرض امواج رایانه 
و موبایل و دستگاه‌های مایکروویو هستند. هشدار دادند. 

[اگیاه گزنه و کاهش درد و التهاب 
گیاه گزنه در بیماران روماتیسمی باعث کاهش درد و التهاب مفاصل می شو د. 
وطی تحقیقات انجام شده مصرف زیاد گوشت قرمز ذرت. گندم ادویه. 
نمک شکر ارد چای» قهوه و قار ج علایم بیماری را در افراد مبتلابه ارتریت 
روماتویید زیاد می کند. 


وخ پا دوش خود تاه بروید 








جاسوس را پیدا کنید! 


جاسوس لباس شیرفروشها را پوشیده! 


بهای دسته گل! بهای‌هرگل <۱۰ 
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9 ي  *‏ بااستفادهازجبرنیزمی‌توانید 
رز چ وو 339 قيمت هر گل راتعیین کنید. 





ل تمیز کردن تخته آشیز خانه 
-برای تمیز کردن تخته آشپزخانه می‌توانید 
ازمایع ظرفشوبی و سیم ظرفشویی استفاده 
کنیداگر تمیز نشد می توانید جوش شیرین 
ونمک آشپزخانه رو ی آن‌بریزیدوباکمی 
اب سطح ان را اسکاج بکشید. 





و یا از خمیر دندان برای پاک کردن سطح 
تخته استفاده کنید. در صورتی که مدت یک 
ساعت روی قسمت لک شده‌باقی بماند و 
بعد از آن با آب گرم شسته شود. 
[ پاک کردن آبینه 

می تو انیس دریی ظرفه اس سردو گی 
سرکه رابا هم مخلوط کنید و بعد با پنبه روی 
ایینه بکشید و با دستمال کاغذی پاک کنید. 
-ونیزمی توانیدازیک قاشق غذاخوری 
جوش شیرین درمحلول آب برای شستن 
ایینه استفاده کنید. 
از کشیدن پارچه‌های خحشن بر روی آینه 
خودداری کنید. چون به مرور آیینه کدر می‌شود. 

ل تمیز کرده فلاست چای 
-بعد از شستشو یک لیوان آب گرم و مقداری 
مایع ظرفشویی داخل ان بریزید و بعد که یک 


د 


اولین 


اسکاچ نرم رادرون فلاسک بیندازید ودستتان 





موسسد. ثر میم مو 
زیر نظر متخصص ترمیم مو از کانادا 


تهران- صابان ولی عسر - جنب سیتما آغر بفا - قد سوم ی 


راروی در آن‌بگذارید و خوب تکان‌دهید. این 
امر باعث تمیز شدن داخل فلاسک می‌شود. 
- برخحی از جوش شیرین نیز برای پاک کردن 
داخل فلاسک استفاده می کنند 

کرای ر را ت ایر ی ا ن 
باید از آب و کمی مایع ظرفشسویی امستفاده 
کرده و بعد خوب خشک کنید. 


لا تمیز کردن‌ وان حمام 
-دریک لیت رآب ۱۰۰ گرم تری‌سدیم فسفات 
ريخته و به این ترتیب وان را تمیز کنید. 
-۱۰۰ گرم جوش شیرین رادر یک لیتر اب 
ریخته و داخل وان بریزید و ان را تمیز کنید. 
-ه رگز از سنباده و سیم‌ظرفشویی برای از 
بین بردن لکه‌های وان استفاده نکنید. جون 
کدر می‌شود. 
2 پا کیزه کردن شیر آلات وان و حمام 
-پارچه‌ای رابه محلول جوش شیرین و آب 
آغشته کنید و محکم روی شیرالات ب تن 
-پارچه‌ای رابه نفت سفید آغشته کرده و 

[] نظافت پر ده حمام 

-پرده‌های حمام معمولا پلاستیکی است؛ 
پرده راروی یک سطح صاف پهن کرده و با 
یک اسفنج آغشته به کف صابون, دو طرف 
آن را بمالید و مجددآبا آب نیمه گرم بشویید 
و جلو آفتاب بگذارید تا خشک شود. 
درزمانی که پرده حمام کیک زده است. 
محلول سفید کننده کلردار روی آن بمالید و 
بد از ی جلو افتابت خشک کید 
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تعمیر انواع یخچالهای خانگی» فریزر» ویترینی» قصابی. ایستاده 
سایدبای ساید. دیجیتالی خارجی و ایرانی و غیره 


در منزل و محل در اسرع وقت 
در کرج و حومه 








۱٩۱۳1۶۰۹۵۵۵ فاهسرادی:‎ 






فروردین 
حالا که فرصت مناسبی دارید تادلخوشی‌هایتان را 
سامان دهید و الگوهای فکری خود رامتغیر سازید تا 
بتوانید بر آنها احاطه کامل داشته باشید. چرا این کار را 
ES‏ مارا رد تس سانشان 
به خوبی واضح شود و ماجرای میهمان ناخوانده برای 
هميشه حل! 
در مورد محل کارتان هم باید بگویم که بهتر است کیفیت 
راقربانی بازده بالانکنید و احتمال‌بروز مسایل را جدی بگیرد. 
تابتوانید خودرابا محیط هماه نگ کنید و عهده‌دار تیم خوبی 
که می خواهید باشید. 
لبته نا گفته نماند که در مورد حرف حساب بايد سر تعظیم 


فرود آورید و بس! 


4 


دير 


روزهای پرتلاطمی راپیش روداریدواگرموج سواری‌البته 
ازنوع مثبتش رابلد باشید می توانید توانایی‌های خود رابه نمایش 
بگذارید و حد ود ومر زاعتقادات خودرابرای‌دیگران مشخص سازید 
که‌این کارمی تواندضمارابه‌ایده آلهای‌ذهنی تان‌نزدیک سازدوراه 
راهموار کند که دیگران اجازه دخالت و نفوذرابه حودشان ندهند. 
درموردنا گفته‌هایی که‌همیشهدردل‌داریدوذهن شسمارامشغول 
به اتهامهای خودمی کنندباید بگویم که بهتر است حداقل بخشی از 
آنها را مطرح سازید و همانند دادگاهی به متهم خود هم اجازه دفاع 
بدهید که بلکه او بتواند شمارامتقاعد وماجرارا فیصله دهد که دراین 
و 
چالش‌های فکری, هیچ کدام و هیچ کس نمی تواند شمارا تضعیف 
کند. مطمئن باشید و از خود بپرسید مگر تابه حال غیر از این بوده؟! 


س ۶ 

خوب می‌دانم که این روزها گونه‌هایتان نمناک است و دلتان 
پراز هیاهوهای بچگانه. درحالی که با یک رسید گی هر چند کو تاه 
می‌توانید به ریشه آنها که علاقه شما به جلب توجه دیگران است 
پی ببرید و این قدم اول را پلی برای رسیدن به اهدافتان قرار دهید 
و بدانید که مادیات در این مسیر نمی توانند مانع باشند مگر اینکه 
شمانتوانید خودتان راباشرایط سا زگارسازید پس بخواهید که 
حواستن توانستن است.مورد کدورتی که‌مدتی است‌ان‌رابا 
خوداین سووآن‌سومی‌بریدبایدبگویم که‌اگر آن‌رادورنریزید 
برای همیشه جزیی از وجودتان خواهد شد و متاسفانه تاثیر بر 
مسایل بعدی تان دارد و بسیاری حرفهای دیگر که خودتان بهتر 
می‌دانیدانکته پایانی هم در مورداعضا خانواده است که مر تباً اعلام 
نیاز به وجود شمامی کنند و این حرف آن را جدی نمی گیرید. 


دی 

دوست خوبم!حالاوقت آن رسیده که اقدام اساسی در 
مورددرمان زخم کهنه دل شکسته خود انجام دهید که لحظه‌های 
شیرین منتظر شماهستند و من توصیه می کنم این کار جزء 
مقاومت خو دراد ر جای‌دیگری‌به‌نمایش بگذارید که‌بهترازاينها 
می‌توانید اعلام و جو د کنید. نکته بعدی در موردمساله‌ای است که 
پیش نمی روید و خالصانه‌نمی خواهید که | گر چنین شوداو 
بهترین‌ها رابرای شما درنظر خواهد گرفت» پس پیشرفت خود 
رابه انس وانگذارید و کوتاهی‌هارابه گردن قسمت نیندازید 
که هر چیزی به جای خودش شیرین است. 








اگرمی خواهید مثل همیشه متفاوت از همگان باشید باید 
یادآوری کنم که هیچ چیزی خو د به ود رخ نمی دهد مگر اینکه 
والبته بعد از به نتیجه رسیدن دراین راه‌لازم است که غرورتان 
را کنترل کنید و واقع‌بینانه تر به مسایل بنگرید و بیشتر به عمل 
بیندیشید تسخن که کلمات هر چقدر که قوی باشند نمی توانند 

دوست خوبم! 

شماامروز در مرحله‌ای نیستید که بخواهید ازمایش و خطا 
را را 
گذاشته اید پس بایدباقاطعیت پیش بروید وروی خواسته‌هایتان 
تم رکز کنید و آرزوهایتان رامحدودسازید تا تمام انرژیتان‌را 
معطوف خود نکنید. 

مر داد 


اگر مورد انتقاد و سرزنش کسی قرار می گیرید دلخور 
نباشید. چرا که هر کس نظر و اعتقاد خود را دارد و باید هم 
بتواند اعلام کند و فقط کافیست حتی برای لحظه‌ای آنها را 
مرردر رس فرارده1 و تاید بر تک ار انتاه دیع ان دکنید 
واين بعنی شما کارهایی را انجام می‌دهید که تا به حال هر گز 
جرأت انجام آنها را پیدا نکرده بودید و اعتماد به نفس یعنی 
همین که البته در ادامه خود حروج از روزمرگی را هم درپی 
دارد چون قبل از اينکه شما به دنیا بیایید ثابت شده هرانچه 
را که بکارید همان رادرو می کنید و حضرت دوست بر 
تمامی اعمال ما گاه است. پس از آزارهایی که دیده‌اید چشم 
بپوشید که معجزه آن را با چشمان خود نظاره گر خواهید بود. 
e‏ 


آبان 


شرایط جالبی را پیش رودارید که سراسر تغییر و تحول و 
وروکندودراین میان تنهابایدبه ان جهت لازم رابدهید واز 
ثانیه‌ها کمک بگیرید. 
است.ولی دقت کنید که دراین ماجرای مجازی چیزی راجا 
نگذارید که‌باز گرداندن آن مشکل باشد و خودتان خوب می‌دانید 
چە چیزی رامی گویم.درمورد طرح جدید تان‌هم‌بدنیست 
که گفته شسود شاید اشخاصی با شما موافق باشند. اما این دلیل 
نتیجه آن خیلی ها راراضی خواهد کرد. خواهید دید. 

می گویید سیر بللاشده‌اید و حوصله دردسر ندارید درحالی 
که‌همین دستگیریهابرای شما خوشنامی و کامیابی به‌همراه‌دارند 
ودراین مورد دلخوری کاملا نابجا است. در مورد طالب بودن 
ضروری می‌دانید وموفق نمی شویدباید بگویم که‌بایدابتدا 
غرورتان را کناربگذارید وبعد خالصانه رفتار کنید که آنچه از 
ای را ار ار ۳ 
توانایی خلق یک زند گی موثروشادرادارید» پس نسخه‌های 
پیچیده شده تابه حال را کنار بگذارید و خودتان را جلوی‌آیینه 
وران داز کنید تاه رآنچه هست راببینید و تاکیدمی کنم خود 


واقعی‌تان را دریابید! 


6 
اطاعات لل ارم ۳۳۲۸ 


از:د کتر نوید خدادوست 


خرداد 

باور کنید زمان آن نیست که بگویید حال و حوصله ندارم 
وانرژی منفی به سوی خودتان جذب کنید» چون شماثابت 
کرده‌اید که بسیار توانمند و پرانرژی هستید و فقط کافی است که 
درموردمساله‌ای تصمیم بگیرید واراده کنید. ولی تاکید من براین 
ی اه ار هی کر با 
منطقی باشد که برای جبران آن فرصت چندانی ندارید. 
حال وهوای دیگران راهم درک کنید حتی اگر خودتان رامحق 
و قوی تر احساس می کنید که البته شاید هم واقعیت به گونه 
دیگری باشد و درحال حاضر مهم این است که از اصل غافل 
نشده‌اید که‌دست بالا دست بسیاراست ومسایل خوب وبد 


برای هیچ کس همیشگی نمی‌باشد. پس چرا عاقل کند کاری 
کار 
سهربور 

آن زیباست و درون‌اش پر از هیاهوهای غیرقابل تحمل که امیدوارم 
نگویید خوشبختی خواب و خیال بود و در رفتار خود تجدیدنظری 
داشته باشید تا توسط عواقب آن غافلگیر نشوید.همانطور که می‌دانید 
کی دص فا اه وا نا 
واین طرفین شما و نزدیکانتان رابه هیجان می‌اورد و لازم است که با 
یاری گرفتن از آن غم راتحت کنترل دراورید و بدانید که ساقه محبت 
تردوشکننده است که همواره‌بایدم راقبش بو دیس شادی راحتی 
یک دم از کف ندهید و به خود گوشزد نمایید که هیچکس از ثانیه‌ای 
بعد خود اطلاع ندارد. درضمن باور کنید که یک خانه تکانی روحی 
می‌تواند همه چیزرابه حالت اول خود حتی بهتر ازقبل باز گر داند. 
نگویید «نه» که مطمئن هستم به آزمایش کردنش می‌ارزد! 


۳ 


خیلی وقت است که سوالی رادرذهن م پرورانید که 
اعتراف می کنید پاسسخی برایش نمی بابید و در مقابل دیگران 
وجود آن راانکار می کنید درحالی که کافی است قدرت پذیرش 
واقعیت رادر خود تقویت سازید تابه راحتی آن در بسته از نظر 
خودتان» گشوده شود. 

البته امیدوارم که با دیدن عزیزان تمامی مسایل دگرگون 
شودودنیای جدیدی به رویتان لبخند بزند پس شمانیز سد 
راه این تحول‌نشوید و اما واگره ارادم نزنید تا اوضاع بر 
وفق مراد شود.ناگفته نماند که‌دراین روزهالازم است تعادلی 
بین این کرختی‌های بی‌دلیل وزند گیتان برقرار کنید تابتوانید 
از تمامی نعمت‌های اطراف خود که هستند و نمی‌بینیدشان 


پر ددم کر 
اسفند 


غم زیادی به دلتان هجوم آورده و به دنبال کسی هستید که 
انهارابا او تقسیم کنید ولی پیدانیست چرابه دنبال راه‌رفع ان 
اگوی رل لک را 
خوب می‌دانید این کاربه طور موقت عمل می کند و باید درمان 
کنید تابرای هميشه اسوده خاطر شوید. دوست خوبم! خیلی‌ها 
پول زیاددارندوبسیاریامکانات دیگرامامی‌بینید که خوشبختی 
در ار ات ار لا اد 
امیدوارتر هستند و گاهی اوقات نیزلازم است که در عالم به 
قول خودتان دیوانگی بروید و چهره‌هارا بدون نقاب ببینید و 
سیر و سلو کی داشته باشید که آن هم هنرنمایی حاص خودش را 
می طلبد که البته شما هم ثابت کرده‌اید هنرمند هستید! 





حجدان و اممکن است 


مه 


دادمال نمود ولی از ین نمی 


داد 


امول بات 





خواندن داستان از وا کسیناسیون 
مهمتر است 

! . تیم تحفیقاتی پروفسوربری زاکرمن از دپارتمان 
/ کودکان دا تاه بوستن در تحقیقات خود نشان دادند 
۾ حافظه. زبان و تواناییهای حرکتی کودکان دارد. 

این محققان دراین حصوص اظهار داشتند: کودکان 
| برای این متولد می شوند که کتساب بخوانند و بنابراین 
| اولین برخوردهای انهابا کتاب باید دراولین سالهای 
۱ کتابخوانی در انها 9۰9۰ ی کر گر 


۱ به گفته این محققان, والدینی که برای کودکان خود 
| ا صدا رند داس ای ایهم خر افد ونا ردان 
| درباره موضوع کتاب بحث می کنند تحریکات چند 
| حسی فرزندان خودرابرمی‌انگیزند. این حواس شامل 
حواس بینایی» شنوایی لامسه و حرکتی است. 

به علاوه والدین با خواندن داستان از یک زبان 
اه وا ار لاطت کار اد 




















































































































حلقه گمشدہ پیدا شد 


| می‌تواند حلقه گمشده تکامل دوزیستان باشد. 





| نشان دادنداین فسیل که قدمتی ارب 0 قورباخه ی 


٩ |‏ دومی تو ۳ ان ك 
| حلقه گمشده ه تکامل دوزیستان مورد استفاده قرار گیرد. 
براساس گزارش روزنامه تلگراف. به گفته این دیرینه شناسان که ak‏ 2 
۱ نتایج تحقیقات خود رادر مجله نیجر منتشر کرده اند این کشف که درحال و a‏ 8 


۲ 
۱ 





راز ار تباط بافرازمینی ها 
۱ گروهی از دانشمندان آمریکایی نظریه ای را مطرح 
ا وان که سس ن اکن ای پە ایا 


۱ باانسانهااز طریق فوتونهای نوری ارتباط برقرار کنند. 
| می‌توانند از طریق ذرات بسیار کوچک نو ترنیو پیامهایی 


| جمع آوری سیگنالهای رادیویی موجودات فرازمینی 
( با کمک تلسکوپهای ابرفناوری به کاوش 


دراعماق 
وا ها تاه کار و ون میت 
مانده است. 

به این ترتیب درحال حاضر دنیای علم نسبت به 
انکه‌موحو ات وا با ساتها شنک 
دنیای دیگر از روش ارسال سیکنالهای الکترومغناطیس 
ویا فوتونهای نوری استفاده می کنند دچار تردید شده 
اشتتا: 

سنیگ وی وان ورب و وهی 
منظور محققان آمریکایی دانشگاه هاوایی استراتژی 
ووا تغییر داده‌ان د و احتمالات دیگری رابرای 
برقراری ارتباط با بیگانگان فضایی آغاز کرده‌اند. 

این محققان در این استراتژی جدید قصد دارند 
سیگنالهایی را از طریق و ترنیو ارسال کنند. 

نوترنیسوذرات ابتدایی بدون بار الکتریکی و جرم 
بسیار کو جک هستند که با ماده اطراف خود تنها در 


شرایط بسیار نادری واکنش می‌دهد و بنابراین می توانند 


می کنند. همین مسئله به غنی تر شدن مخزن واژگانی 


همچنین حافظه با خواندن کتاب بیشتر تمرین 


دیرینه شناسان دانشگاه کالگاری کانادا در سال ۱۹۹۵ در تکزاس ا 
(آمریکاذ با جانور ناشناخته‌ای را کشف کردند .اکنون‌ این دانشمندان E‏ ۳ 


می‌کند و هر بار که با خواندن کتاب تحریک می‌شود 
توانایی فضاوت را توسعه می‌دهد. 

پروفسور زاکرمن در این باره توضیح داد: هدف از 
انجام این تحقیقات این بود که به والدین نشان دهیم خواندن 
وتان یرای ک د کان او کستامیت ‏ غافمت ات 

به گفته این محقق» کتابی که برای کود کان خوانده 
می شود باید تصویر داشته باشد. تصویر می تواند به 
کودک عشق به کتاب را بیاموزد. 


۱۳: شده بود نشان دادند که این فسیل مربوط به یک "قورباغه سمندر"است‎ Ê 
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| حاضر بهترین شاهد تکامل دوزیستان است نشان می‌دهد که قورباغه‌ها و م 3 ا 
E 7 E GL E‏ ۳ .* 
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۳۳۲۸ ارو‎ 3 e 





بدون ایجاد هیچ نوع اختلالی از ميان ماده پیرامون خود 
بگذرند. 

این دانشمندان نظریه ای را مطرح کرده‌اند که 
ارا ا قرازمینی پیش سره 
می تواند از این ذرات برای ارسال پیام از طریق کهکشان 
راو اسر و کل 

یکی از تجهیزاتی که این محققان معتقدند می توان 
از آن در شناسایی این پیامها استفاده کرد نسل جدید 
ردیابهایی مثل تلسکوپ "ایس کوب است که در 
قطب جنوب در حال ساخت است. 

ینک ی وا اطات ر راخ را 
که پر با یه ذرات نوترنیو قرار دارند دریافت کند. این 
دانشمندان امیدوارندباراهاندازی این تلکسوپ پیام 
صلح تمدنهای فرازمینی را بشنوند. 


< اک کی‎ a a an a 


فیزیکدانان ایتالیایی ماده شیشه ای جدیدی را 
ا و ا ر ناس ع ا 


۱ فیبرهای نوری فعلی منتقل کند. 





انتقال ن وراز طریق فیبرهای نوری به دلیل 
J‏ مقاومت و اصطکاک فیبر کند می‌شود. به همین 
| منظور محققان دانشگاه فلو رانس و موسسه ملی 
فیزیک مواد ایتالیا نوعی شیشه خاص راتوسعه 
الا ر ار 
سرعتی بالاتر از ابزارهای سنتی فعلی دارد. 

| این ماده جدید از ترکیب شیشه‌مایع (سیلیکات 
۱ سدیم) ذرات دی اکسید تبتانی وم و گلولههای 
۱ شیشه ای با قطرهای مختلف به دست امده است. 
| ترکیب این سه عنصربه ذرات نورامکان حرکت 



















































































بام های , رایکان 
زیرنظر: سروش -ب 


# همسرعزیزم اعظم حبیبی هر گز به دنبال کسی 
نبودم که بتوانم با اوزندگی کنم بلکه به دنبال کسی بودم 
که نتوانم بدون او زندگی کنم. دهمین سالگرد ازدواجمان 
مبارک از طرف همسرت: علی مردان معصومی 
# معاون پر تلاش مر کزبهداشت کوهبنانآقای احمد 

علی ابراهیمی 

# دوست قدیمی عباس دلمغانی امیدوارم‌بااراده‌و 


پشتکاری که داری در شغل جدید موفق باشی 
سجاد مر تضایی 





# عرفانه و عارفه دوست داشتن به جمع بابا و مامان 
خوش آمدید تپش قلب شما تمام زندگی ماست 
بابا احمد و مامان فاطمه یزد 
# جناب آقای حسین عباس زاده واکسیناتور مرکز 
بهداشست هد ۶ بح کانسه اززحمات بی‌دریغ شما 
# شمع رامی سازند تابسوزد.معلم‌می‌سوزدتابسازد 
#۴ برادر خانم عزیزم عیسی جان امیدوارم همیشه 
سالم و تندرست باشی ماشاالله زکی‌زاده - بزد 
# دبیر سختکوش مدرسه استاد مطهری پابدانا آقای 
مجید زکی زاده اززشمابه خاطر تمام ز حماتی که می کی 
ممنونم وحید میر - پابدانا 
8 آقای علی شفیعی دبیر تلاشگرومهربان مدرسه 
حقانی از زحمات بی‌پایان شما سپاسگزارم 
رضاصیفوری 
# خواهر مهربانم فاطمه جان تولد نورسیده‌ها 
مبارک موسی مرتضایی 
سید وحید هاشمی 
می نهیم جوادزاده حسینی 
# معلم عزیزم آقای مجید تیموری آسفیچی بردستان 
پرمهرت بوسه می‌زنم و امیدوارم هميشه سربلند و موفق 
باشی صادق عبدلی -سلمان شهر 
# خواهر عزیزم فاطمه جان تولد نورسیده مبارک 
# دوست قدیمی حسن حاج رضاموفقیت و 
سربلندی شمارا در تمام مراحل زند گی از خدای متعال 
خواستارم 
سیدعلی اشرفی ‏ کرج 


# شقایقم تولدزیبایت رابا تقدیم‌هزاران گل نر گس 


عاطفه نادری -همدان 


# محمد جان همسر مهربانم هر شب از آسمان ستاره 
می چینم و تقدیم قلب مهربانت می کنم و از خدای مهربان 


ممنونم که تورابه من هدیه داد 
طیبه اسماعیل‌زاده -قوچان 


# تنهاامید و سایبان زند گیم رامین جان تامرگ 
شفایقها دوستت دارم به خاطر خوبیهایت می‌ستایمت و 
سالروز تولدت را تبریک می گویم 
همسرت لیلاعالی " تهران 
1 دوستان عزیزم بهاره‌ و مهسا زهرا؛ زینب. معصومه 
وبچه‌های کلاس سوم ب مدرسه ز کیه حیلی دوستتان دارم 
امیدوارم مرا فراموش نکنید زهرا نجاریان امیر کلا 
9 همسرعزیزومهربان به‌داشتن گوهری چون تو 
افتخار می کنم و روز مادر رابه تو تبریک می گویم 
حاج حسین کازر "شوشتر 
ار ان ار ۱ راما تک 
گفته برایت آرزوی سالهای شاد و همواره با موفقیت را 
ارزومندیم 
پدر و مادرت کرج 
برایت ارزوی موفقیت و روزهای شاد را ارزومندیم 
لیلا خاله و محمودرضا کرج 
#۴ ساناز جان یک بغل گل ن ر گس تقدیم توباد تولدت 
را از صمیم قلب تبریک می گویم 
همسرت فرید ایمان کهن - استارا 
# پسرعزیزم‌وعروس گلم‌شمارابه‌اندازه‌ستاره‌های 
اساك و به اندازه خورشید عالمتاب دوستان داریم 
دخترعزیزم و داماد گرامی و نوه کو چولوی من هميشه 
در قلب ما جای دارید 
مسعود ذوالفقاری -سامره ابراهیمی " قائم‌شهر 
# مصطفی جان اولین سالگرد ازدواجمان رابایک 
دنیا عشق تبریک می گویم 
فاطمه میرزابی -داران 
8 یه جان پیوند ملکوتی و آغاززند گی مشترک را 
به تو و همسرت سیدحسن تبریک می گوییم 


فاطیه و نی داران 
خواهر عزیزو مهربانم سالروز تولدت راباهزاران 
سبد گل یاس تبریک می گویم طاهره -تهران 


# داماد گلم نگاهتبه‌بخشندگی گلهای‌بهاری و 
کلامت به بزرگی ابشار اسمانی است حمید عزیزم داماد 
گلم دوستت دارم 

# دوست ‌عزیزمان‌یدی جان برایت از خداوند طول 
عمری بابرکت همراه با سلامتی و سعادت خواستاریم 
تولدت مبارک احمد -"زهرا -تهران 

# باباجان تولدت راباهزاران شاخه گل رز تبریک 
؟ دخترت الناز رسایی -بوچیر 


مادرخانمت. فرشیده پور آت -مشهد 


می گویم 


# خورشید زندگیمان پرنیان جان دومین طلوعت 
مبارک باد 
پدر و مادرت محمد - فرزانه 
# مریم عزیز و معصومه جان تولدتان‌راباهزاران 
شاخ گل رز تیربک می گوییم 
خواهرتان فخربه -فاطمه -فرات 
# منیره‌جان»روزشکوفه‌زدنت‌راصمیمانه 
تبریک می گویم و دوستت داریم برایت آرزوی موفقیت 
مرتضی ملینا یگانه -تهران 
# آرام عزیزم. یک سبد گل مریم و یک آسمان پراز 
ستاره» با قلبی عاشق, تفدیم می کنم به بهترین همسر دنیاء 
تولدت مبارک عزیزم 
همسرت محمد کریمیان -تهران 
س و هاییام 
چشمانم را که در ان دریایی از محبت موج می‌زند. به تو 
می‌بخشم تا بدانی عاشفانه دوستت دارم ای تنها وارث 
قلبم محمدرضا بلاشور -"تهران 
9 خواهرعزیزم مزگان جان. هجدهم تیر ماه س رآغاز 
هفدهمین بهارزند گیات راتبریک می گویم. امیدوارم 
همیشه شاد و سلامت باشی 
فاطمه -استهبان 
خواهرعزیزم. قدم نورسیده‌ات راصمیمانه به توو 
همسر گرانقدرت تبریک گفته‌و برای جمع خوشحالتان» 
سعادت و ا ارزو می ا 
بتول و زهرا رشت 
# لیلای خوبم تورابه اندازه تک تک‌ستاره‌های 
آسمان دوست دارم. هانیه دختر گلم موفقیت شمارادر 
پیش دبستانی و آموزش انگلیسی تبریک می گویم 
# خواهر گلم» شیدا جان زادروز تولدت را تبریک و 
برایت توفیق روزافزون مسألت دارم 
داوود "بتوان نور 
# پدرعزیزم‌سالروز تولدت رااز صمیم قلب تبریک 
گفتهو ی هر ان شاحه گل سرخ را تقدیم شمامی کنہ 
دانیال ‏ -گناباد 
# پدرجان سالروز تولدت راو همچنین سالروز 
آزادی خرمشهر رابه ما عزیز از صمیسم قلب تبریک 
می گوییم 
زینب و نجمه > گناباد 
# همسرعزیزم‌مهناز جان.سالروزباشکوه تولدت‌را 
با تقدیم هزاران شاخه گل رزبه تو عزیز تبریک می گویم 
بهرام "تهران 
ر تنهابهانه زند گیم عاشقانه دوستت دارم محمد 
عزیزم با ۲۶ شاخه گل سرخ تولد ۲۶ سالگی ات را تبریک 
می گویم همراه زندگیت - زینب 
# باصدتاگل یاس ومیخک باقلبی پرازعشق 
واشتیاق‌می خحوام بهت بگه میثم جان دوستت دارم. 
تولدت مبارک 
نامزدت رقبه -اردبیل 


مشخصات ارسال کننده پیام 





مه 


هر نی 


که ډه و 


سیه 
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دب دادن مر دم 


ده ست ۱ دد 


Fagg 
هد‎ 


دار ای هچ 


۰ 


دذن و ذمز 


یت 
مه 


0 سامو تل اسمابلز 








مریم جعفری پور ۷ ساله ساناز دوزنده 
ا ۰ ساله از خواف 


آوین غفوری ۶ ساله از تبریز 


زارومیه 5 3 ۳ س اعت ا 
ا ج ا دای تج ۰ یلا 0 


بیس 


مهدی نوروزی 
کلاس اول از رشت 


عسل سراج ۶ ساله | حسین محمدی کلاس اول 


ای تن 9 رو ۳۲۲۸ 









































حباب بازی: جمعه ٩می.‏ امسال در اروپاهوا گرمترازسالهای قبل است و خانواده‌هابرای 
تفریح و گشت و گذار به پا رکهاو فضاهای سبز می‌روند. در تصویر «دابلیز استنلی» ٤‏ ساله را 
در پارکی در لندن در حال ترکاندن حبابی بسیار بز رگ می‌بینید. 





وسیله حمل و نقل روزهای بارانی:«والری روی»راهمراه دخترش می‌بینید که هر دو کاملا 
خیس شده‌اند و والری دخترش رادرون یک سبد خرید حمل می کند. باران بسیارزیاد باعث 
ایجاد سیلاب و زیر آب رفتن شهر «سیلون» فطع برق و تخلیه بسیاری از خانه‌ها شد. 





ود س ی 


این دریاچه ۲۵۰ کیلومتر عرض دارد و یکی از جاذبه‌های توریستی تانزانیا به شمار می‌رود. 





پرواز: یکشنبه ۱می. در مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک در شهر استانبول در ترکیه راننده 
هندی به نام «گانکارلو فیش لا را ملاحظه می کنید که پس از بر خوردبااتومبیل «کازو کی 
ناکاجیما» به هوا بلند شده و بر بالای اتومبیل حریفش پرواز می کند. 


J . و‎ . 






هجوم آتش:یکشنبه ۱۱می.فلوریدازنی تنهابه نام «مری‌بارنت» راد رحال قرار دادن آلبومهای 
عکس خو د در اتومبیلش می‌بینید. وی در حال تخلیه وسایل ضروری خانه‌اش برای فرار از 
اتش اسست.هوای گرم و خشک موجب ایجاد | تش‌سوزی در سراسر ایالت شده است. بر اثر 
این | تش‌سوزی حدود ۱۰۵ کیلومترمربع از جنگل‌ها به خاکستر تبدیل شدند. 





رعد و برق‌های آتشفشان: جمعه ۲می, رعد و برق‌های زیادی به طور ناگهانی در اطراف و 
بالای کوه اتشفشان«جاتین» در شیلی ظاهر می‌شوند. این اتشفشان پس ازهزاران سال دوباره 
فعال شد. ظاهر شدن ایرهای باردار بر بالای آتشفشان‌ها بدیده‌ای کاملاً طبیعی و شناخته شده 
است.امادانش‌مندان بر سرعلل ایجاد آنها احتلاف نظر دارند. این عکس از شهر «جانا»در 
e TT‏ 





تا 


به گوش های خود احترام بگذارید ! 
















امروز سیستم های صوتی محصولات جدید سییماو‌خانگی » ال سردی و پلاسماء الي 
توسط متخصص افسانه ای سیستم های صوتی در جهان 
مارک لوینسون 


در نهایت کیفبت و تخصص ؛ طراحی و تنظیم می شوند. 





مارک لویتسون در دهه ۸۰ میبلادی به عنوان تنظیم کننده اصوات در صسنعت 


۲ سیستم های صوتی مطرح شد. 

| لویتسون با قابلیت تشخیص دقیق و شنیدن مقیاس های بالاتر اصوات به عنوان 
مردی با گوش های طلایی شهرت دارد. 
لوینسون به عنوان یکی از برجسته ترین متخصص های سیستم های سوتی 
پیشرفته در جهان از سال ۲۰۰۷ مقام مشاور ارشد طراحی و تنظیم علمی این 





سیستم ها را در شرکت الچ بر عهده گرفته و سیستم های سوتی سینمای 
خانگی»ال سی دی و پلاسمای اي را با بالاترین کیفیت صداء»سلامت و دقت ELE‏ ر 
طراحی و تنظیم گر ده است. متخصص افسانه ای سیستم های صوتی پیشر فتهد 


عارگ لوی‌تسون 


محضولات جدید سی‌ضاوطانگی: سری وا اسردو و سری وم پلاسمای الا 
تيون شده توسط مارک لويتسون 


گلدیران ضمائت خرید شماست 
مرکتر اطلام رسانن و دعات مشتریان | ۱-۸۳۷۳ ۰۳ هران ] 
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